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 مقدمه

 و رنج و پنداشته گران هريمُ به سر را آن همواره كه درونش در نهفته راز و خویش خویشتنِ از امروز انسانِ گسستگیِ

 چالشی به را دوران این خردورزان و اندیشمندان اندیشه آميخته، هم در ملالی با دم هر را او خستۀ روحِ كه اندوهی

 یافته فاصله حقيقت از ها فرسنگ و تنيده خود دور به اه پيله كه پندارگرا و بين گسسته انسان آن است. خوانده سترگ

 گریزراهی، یافتن پی در اینك است پنهان و مدفون خویش از خيالی اوصافِ خروارها زیر در اش اصلی و اصلی ذات و

 ونیجن به كه كرده آزرده را او كام چندان زندگی هاي كامی تلخ است. برخاسته جستجو به را اي اندیشه ـ پاره هر زیر

 آن، معناي و پایه والاترین در عشق، از سخن كویی هيچ سر بر دیگر و یابد؛ می گرفتار و بند در را خود نامنتها، و غریب

 عالم، همتايِ بی «آنِ» آن از غافل همگان و یافت نخواهی حال اهل را كسی و قالند اهلِ همه نيست. جاري ها زبان بر

 دشتی ـ سترون به را او و كند می برون سر ناكجا به روزنی از دم هر زده سودا لعق سرشار. سراسيمگی از و اند سرگشته

 هاي پریشانی و ها آشفتگی در چندان امروز، انسانِ ذهن. هاي گویی بيهوده از آكنده و حاصل بی دشتهایی راند، می دیگر

 كرده لانه جانش عمق در رههما گشتن رها و بودن رها آرزوي و آسودگی دمی حسرت و حرمان كه است غرقه خيالش

 چون و كند می بر به دیگر اي جامه بعد اي لحظه و آید می در رنگی به دم هر آرزومندي، آن جستجوي در و است

 از ها پيله چند، مردمانی ابدي، شكشاكِ این ميانه در و است. خویش پندار بنيادِ سست هاي بافته پیِ در زدگان افسون

 جو پی را ناشناخته باورها، بندِ از رها و اند نهاده سویی به یكسره باور هاي سامانه و كوفته مه در پندارها و شكافته هم

 این جمله از مورتی كریشنا و ماهاریشی رامانه گورجيف، درمه، بودي بودا، گوتامه لائوره، اند. داده مصافش و گشته

 كه اي پایه در را آنان مرگ، پس از و خواندند می لاحوا غریب و سودازده دیوانگانی را جملگی آغاز در كه اند مردمان

 روشنی همان سلسله از آمده نو عارفی اند نهاده نام پسامدرنش كه عصري در اینك و دادند جاي است ایشان بایسته

 خسته جانِ دیگرگون دورانی در و دیگرسان كلامی با بارها كه گشوده سخن به لب اسراري از تازه واگویه به یافتگان

 در شأنی راز اهلِ و عارفان جمع در اكنون كه چندان است، بخشيده همواري را ناهموارشان راه و كرده تازه را ردمانم

 بر را آن بسته فرو هاي پنجره و دهد می نوازش را روح رود، یك آرام نجواهاي سانِ به هایش آموزه و یافته خور

 گشاید. می
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تر از عمر وي  بهار بيش 21، آن هنگام كه 1953ه جوانی به سال گانی بود كه در ميان از جمله سرگشته اشو

سپري نگشته بود روشنی یافت و نور اشراق در دلش تابيدن گرفت و زان پس همه جد و جهدش بر آن شد 

، كه او را پایه 1960آوردن این اشتياق در ميانه دهه  چه را كه یافته با دیگران سهيم شود و در پی بر تا آن

اي آغاز كرد  پور بخشيده بودند، سفري را به سرتاسر زادگاهش یعنی همان هند افسانه انشگاه جبالاستادي د

در خلال این دوران و در سخنانی  آورد او از این سفر بود. ، ره«تيشن دیناميك مدي»یا « مراقبه پویا» و فنِ

نه سالی كه سخت در اندیشه هندیان ها و باورهاي دیری كرد از آیين جویان بيان می آمدگان و راه كه براي نو

 1970ریشه داشت خرده گرفت و تازیانه نكوهش خود را بر سامانه باورهاي دروغين برگشود. در اوایل دهه 

اش نام نهاده بود آشنا كرد و هزاران نفر از همه عالم به گرد او در پویا  مردمان را با مشربی كه نئو ـ سانياسين

دانست  لی می، خود را به سان پُاشوهایش را فرا راه خویش كنند.  دهند و آموزه درآمدند تا به سخنانش گوش

گرایی و دست یاري دادن به خویشتن فراز  غربيان براي عمل خاورزمينيان از مراقبه و تمنايِ كه ميان دركِ

 ور دنيايِها و ش گراي گوتامه بودا و كشف لذت درون ۀاي از وجد و جذب گشته بود، بينشی تازه كه آميزه

عزلت  ۀجا و در خود داشت. به دیري به زاویه نشستن و چشم فروبستن بر دنيا و گوش زوربا را یك بيرونیِ

 اعمالِ ۀبه هم تيشن، راهی  طلبيدن در مرام او جایی نداشت، بل به تمامی خواستار آن بود تا از مراقبه و مدي

سال  30چه از پس  آن طلب كرده بود. اینك آن ۀروان را از ميان روزانه آدميان گشاده كند و معنویتِ

هاي اندیشه و آگاهی و  حوزه ۀگون و در هم دفتر با مضامين گونه 615گري از او باقی است به صورت  روشن

جهان را ترك  1990را با كلامی از او كه به سال  زبان مختلف نشر یافته است. سخن 30كردار آدمی به 

 بریم: گفت به پایان می

خواب زندگی را  دمان آشكارتر است و هر اندازه كابوسِ تر باشد روشنایی سپيده ه ظلمت و تاریكی ژرفهرچ»

 «  تر. ات نزدیك بيداري ۀبيابی، لحظتر  مهيب

 مترجم
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 از عشق برخاستن: گفتاری در باب عشق

ن در هم تافته و كشد با هزاران بند با دنياي بيرو عشقی كه در وجودم شعله می»اند كه،  چنين پرسان بوده

 اید باید به تمامی در درونِ یابيم كه گفته تان را به خوبی در می آن است و در همان حال معناي سخن ۀوابست

عمش را نچشد چه بر آن عشق خویش مستقر بود؛ حال اگر كسی و چيزي قدردان آن عشق نباشد و طَ

 «مریدانتان كه هستيد؟ خواهد رفت؟ شما، باگوان ارجمند، بی

، عشق را بر دو قسم، مجزا 1گمان شد: عشق بر دو قسم است. سی. اس. لوئيس ر آغاز باید چند نكته را بید

 دهد:  نيز عشق را در دو طبقه جاي می 2شود. آبراهام مزلو كرده است: عشق از سر نياز و عشقی كه هدیه می

پایه از عشق است و باید آن را  عشق از سر كمبود و نقص، و عشق ناب. فرق و تمایزي بس مهم ميان این دو

 دریافت.

كند و  گاه خود می عشق از سر نياز یا عشقی كه منشأ آن نقصان و كاستی است همواره دیگري را تكيه

توان عشق راستينش ناميد بل نيازي است كه بایدش  نایافته و نمیاو است. عشقی است نارس و بلوغ  ۀوابست

بندي، آلت دستش  جویی و او را چون ابزاري به كار می از دیگري سود میتا برآورده شود و تو در این ميانه 

اي كه  شوي. اما آن كس دیگر از پایه گيري و بَرشَ غالب می بري و زیر نفوذ خود می كنی و از او بهره می می

تا بر تو كند و در تلاش است  شود و او هم همان را بر تو روا می بایسته است به زیر آمده، تباه و ویران می

عشقی در سود جستن از  ۀچيره شود و به زیر مهميزش كشد و تو را مالك شود و به كارت بندد. هيچ نشان

اي چون عشق به بر دارد. ليك  كند و جامه انسانی دیگر یافته نيست. پس به ظاهر چون عشق جلوه می

بدان دچارند. زیرا تو  مسكوكی است قلب شده. اما این همان فاجعه و مصيبتی است كه غالب آدميان

ابعاد، اتكایش  ۀشود در هم گيري. كودكی كه زاده می نخستين درس عشق خود را در كودكی خویش فرا می

 
1 .C.S.Lewis( استاد فلسفه و ادبيات انگليسي دانشگاه1898ـ 1963؛ ،)  هاي آكسفورد و

نويس و مدافع سرسخت مسيحيت كه آثار محققانه بسياري از او به جاي  كمبريج ، مقاله

 مانده است ـ م.

2  .Abraham Maslow(1970 ؛ مزلو در بروكلين ني1908ـ) ويورك متولد شد و تحصيلات

دانشگاهي خود را در دانشگاه ويسكانسين به پايان رساند. وي به همراه كورت 

گلداشتين به نظريه خود شكوفايي ـ نياز براي فهم تماميت شخص ـ معتقد بود. او در 

(، اشخاص meta needsگرايي بود. فرانيازها ) عين حال از محققين زمينه انسان

( از مفاهيم ابداعي است. )فرهنگ جامع Peak experiencesرب متعالي )خودشكوفا و تجا

 الله پورافكاري.( پزشكي؛ نصرت شناسي و روان روان

http://www.oshods.com/


 سرگشتگی                                         www.oshods.com 6صفحه 
 

وجود مادر  ؛ محتاج مادر است. بیهایش به مادر است. عشق او به مادر عشقی است ناشی از نقص و كاستی

امر،  حيات او است. در واقعِ ۀرا مادر بنيان همدارد زی حيات برایش ممكن نيست. مادر را دوست می ۀادام

بقایش به حمایت از او برخيزد و  ۀعشقی در ميان نيست؛ بر هر زنی كه او را حامی باشد و براي ادام

خورد. این تنها شير نيست كه از  نيازهایش را برآورد عاشق خواهد بود. مادر، او را منبع خوراكی است كه می

عمر در  ۀ، عشق نيز در ميان است كه جز نياز هيچ نيست. هزاران هزار انسان همبرد او به جان خویش می

شان طفلانی  شود ليك ذهن هاي عمرشان افزوده می شوند. بر سال اند و هرگز بالغ نمی كودكی خویش مانده

شان كودكانه و خام دستانه بر جاي خویش است. هماره محتاج عشق و  خردسال را ماننده است. روان

توان كمال یافته  اند. آدمی را آن دمی می عشق ۀكنند و تشن تابی می اند و چون خوراك بر آن بی تمحب

عشق از  بخشيدنِ دانست كه عاشقانه زندگی كند، از عشق سرریز شود و آن را با دیگري سهيم گردد و دستِ

آید. انسان كمال یافته  یآستين بيرون آورد و این همان رشد و بلوغ یافتنی است كه نرم نرمك به سراغت م

ها را تماماً برگشوده است. و تنها آن به كمال رسيده است كه قادر به بخشيدن است. زیرا  بخشيدن ةپنجر

توانی در عشق غرقه  تنها او از عشق آكنده است. زان پس است كه دیگر عشق امري وابسته نخواهد بود و می

اش  توان رابطه كند و در این پایه، عشق را دیگر نمی ون نمیباشی و بودن یا نبودن دیگري حال تو را دیگرگ

 برشمرد و اینك كيفيتی را بدل گشته است. 

چه خواهد رفت آن باره از نظر غایب شوند و من هنوز برجاي باشم؟  خریدان به یك ۀچه خواهد شد اگر هم

طرش سرمست گردد و ند و از عِجا نيابد تا قدرش بدا لی در بيشه اي دور شكفته شود و كسی را آندم كه گُ

سن جمالش را بستاید و شعفش را شادمانه به جان كشد؟ بر آن گل چه خواهد لب به تحسينش برگشوده حُ

دهد؟ چه سخيف  اش پایان می پژمرد؟ رنجه خواهد شد؟ دهشت زده خواهد گشت؟ به زندگی رفت؟ می

و بر احوالش هيچ اثر ندارد كه آیا كسی از كند  ها را یكی پس از دیگري شكوفا می پنداري! آن گل، غنچه

طر خوشش را به هوا چنان عِ كند؛ او را با گذر مردمان كاري نيست و هم كند یا نمی كنارش گذر می

 پراكند. می
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سان كه اینك با شمایم، سيلان عشق را از جانب من به هر سو روان  من اگر تنها بودم و در خلوت به همان

اید كه اگر چنين بود باید با رفتن شما نيز آن  يد كه عشق من را به خود انگيختهدیدي. این شما نيست می

چه بر جان خود حس  كشد. آن رفت. این وجود شما نيست كه عشق را از درونم بيرون می عشق از ميان می

ام؛ عشق ناب است. و من به راستی با  اش كرده كنيد بارش عشق من بر شماست و عشقی است كه هدیه می

رأي نيستم زیرا نخستين پایه عشق یا همان عشق برآمده از سر نياز را  سی.اس. لوئيس و آبراهام مزلو هم

م است نعّعشق است؟ عشق، تَ ۀجاي گرفتن در پای توان عشق ناميد، بلكه نياز است و نياز را چگونه توانِ نمی

دلت را بر  ۀخان را چه كنی، پس درِ اي آن و سرشار بودن؛ عشق یعنی چندان مالامال از حياتی كه درمانده

دل را چندان پر كرده است كه حال به  ۀكنی، گویی اصوات بسيار، خان و قسمتش می گشایی همگان می

اي و تو را پرواي آن نيست كه آیا كسی بدان گوش فرا داده است یا تو فقط  رایش درآمدهناچار به سرود و سُ

يست. اگر غير تو نيز كسی نباشد باز هم باید به سرود و سرایش خوانی. تو را بدان كاري ن براي خود می

جا كه  تواند در عشق تو روان شود یا آن را از كف بدهد. اما تا آن كوبان به رقص آیی. دیگري می درآیی و پاي

تو را سهم است آن عشق، جاري گشته و سرریز است. رودها را بنگر كه از بهر خوشایندي تو جاري نيستند. 

ان هماره جاري است، حال كسی باشد یا نباشد. رودها از بهر فرو نشاندن عطش تو جاري نيستند. آب آبش

اش گذر كنی.  توانی عطش خود را فرو بنشانی یا تشنه لب بر كناره رود هماره جریان دارد، تو حال می

اي و  در گذر آمده تصميم، دیگر از آن توست. آن رود نه براي تو، كه فقط جاري است و تو از سر اتفاق

 توانی آبی برداري و نياز خود برآوري اما گذر و آب نوشيدنت همه از قضاي روزگار است.  می

چون رودند و مریدان و سالكان را از سر اتفاق بر مجلس آنان گذر افتاده  پيران طریقت و اصحاب معرفت

اش محفوظ  ره شده از خوان گستردهتوانی با او هم سف است. آن روشنی یافته در جریان است، حال تو می

درش غرقه شوي؛ اما آن پير از بهر تو خوان خویش نگسترده است توانی از هست او سهمی بري و  گردي، می

و فقط به خاطر تو جاري نيست. او فقط در حركت و روانه است. عشق راستين است، عشق اصيل و واقعی 

ي نصيبی نخواهدت بود. از همان آغازین لحظه وابستگی وزر ته شدي جز تيرهاست. آن دم كه كسی را وابس

كند چرا كه وابسته بودن یعنی تن به بردگی سپردن، و سپس  و ادبار، روحت را آزرده میروزي  حس سيه
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شوي  اش می شوي به تلافی برخاستن به هر راه ممكن است زیرا آن كه وابسته اش روانه می پیكاري كه در 

ی خواستار آن نيست تا كسی دیگر بر او غالب شود. و در وابستگی، عشق توان آید و كس بر تو غالب می

اند كه براي شكفتن محتاج مكان است  رود. عشق را گل شكوفا گشته رهایی معنا كرده شكفتنش از دست می

گاه كه وابسته كسی  اش مانع شود كه بسی حساس است و لطيف. آن و آن دیگري نباید در راه به گل نشستن

خود خواهد گرفت و تو نيز بر آنی تا بر او غالب آیی. و این  ةي به تحقيق، آن دیگري تو را تحت سيطرشو

و  دیگرند. دهد. آنان خصم دیرین یك همان جدال ابدي است كه همواره ميان آن به اصطلاح عشاق رخ می

یاب است و  شان تنگ ورزي عشق. زنان و شوهرانشان را بنگرید؛ به راستی آنان به چه كارند؟ پيوسته در پيكار

نادر، و بگومگوهایشان اینك قاعده زندگی گشته است. اگر شوي، زن را به مهرورزي بخواند، زن آن را دریغ 

همسر  ۀدهد. پاسخ شوي نيز در اجابت خواست راند و جوابی آميخته به اكراهش می كرده شوي را از خود می

 ه دارد.كار زیاد را بهان خویش چنين است و خستگیِ

باره عمل كنند، زیرا مرد  تر از مردان در این مدارانه طبع زنان این بوده كه مدبرانه تر باشند و سياست اساساً

اكنون نيز قدرت را به كف دارد و توانمندانه است. پول و ثروت را در اختيار دارد و آن را سر و سامان  هم

هاي  تر است. مردان در طول قرن ر بازویش بيشدهد كه منشأ قدرت اوست. به خاطر مرد بودن، زو می

تر بپندارند و زن را ضعيف. مرد به هر راه ممكن كوشيده  اند كه مرد را قوي شمار ذهن زنان را خو داده بی

است تا زنی بيابد تا از هر نظر كهتر از او باشد. مرد خواهان وصلت با زنی نيست كه دانشش از او برتر است از 

بلند اندام،  تر از اوست زیرا زنِ خواهد با زنی ازدواج كند كه بلند قامت كاهد؛ نمی درتش میآن سبب كه از ق

كند؛ خواستار زوجيت با زنی نيست كه اندیشمندتر از او باشد چرا كه به بحث  تر جلوه می والاتر و بالادست

خواهد كه بسی  ی را نمیتباهی اقتدار اوست؛ زن ۀكند و استدلال و احتجاج مای نشيند و استدلال می می

و در درازاي قرون مرد خواستار زنی بوده كه كم تر خواهد یافت.  اي پایين آوازه است، زیرا كه خود را پایه بلند

زنی دارتر از تو باشد؟ چه خطایی بر آن مترتب است؟  تر از خود او باشد. چرا؟ چرا همسر مرد نتواند سال سال

داند و همان، نابودگر  رد و گرم روزگار چشيده و احوال جهان نيك میتر است، س هاي عمرش فزون كه سال

از هر روي كهتر از آنان باشند و در اند كه  قدرت است. پس از این روست كه مردان هماره خواستار زنانی بوده
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تر جایش دهند. و بدین خاطر است كه از بلنداي قامت زنان كاسته گشته و هيچ دليل دیگري  اي پست پایه

اند زیرا در روزگاران دور تنها زنان كوتاه قد و كوچك اندام  یافته نيست. زنان بلندي قامت خود را از كف داده

اي یافت كه بلنداي قامت خود را از  شدند. چندي نگذشت كه این پندار در فكرشان چندان مرتبه برگزیده می

هوشمند را  ا كه در آن دوران، زنِاند چر دست دادند. فراست و هوشمندي خود را هم در گذر زمان گم كرده

يازي نبود. و در عجب خواهی شد اگر بدانی فقط در همين قرن اخير دیگرباره بر قامت زنان افزوده شده و ن

تر گشته است و در عرض نيم قرنی كه گذشت بر وزن  هایشان هم فراخ باز حيرت خواهی كرد كه استخوان

تر یافته و آن خوي دیرین رو  گویی كاسه سرشان نيز حجمی بيشرهایی مغزشان نيز اضافه شده و با پندار 

به نابودي نهاده است. مردان، اكنون نيز صاحب قدرتند، پس نياز به فراستی نيست و سربسته و در پرده 

اي  گاه كه از قدرت به دوري بایدت تا تدبيري در كار كنی و چاره گویند و زن را آن توان نيست. آن سخن نمی

كنند، طریق نياز است و مردان پيوسته نيازمند  گر بيابی. زنان به تنها طریقی كه احساس قوت میدی

وقفه بر سر بهایش در نزاعند و كشاكشی  اند كه آن دیگر عشق نيست و داد و ستد است و آن دو بی ایشان

 شان برقرار است. مدام ميان

بينند و رأي من چنين نيست. من به زعم خویش  سی. اس. لوئيس و آبراهام مزلو عشق را بر دو گونه می

اي قلب شده است و حقيقتی در آن نيست و عشق راستين را در  دانم كه سكه اولين طبقه عشق را عشق نمی

یابد كه تو بلوغ یافته و به كمال رسيده باشی. تنها آن دم كه  ی میبينم. عشق آن دم تجلّ دومين گونه آن می

اي بلند  ات پایه گاه كه این درك و دریافت در ژرفاي آگاهی عاشقی خواهی یافت، آن روانت باليده باشد توان

روان در نظر آوري؛ عشقی ناب،  نياز كه چونان لبالبی و سرریز شدنِ ۀیافته باشد كه عشق را نه در مرتب

عطا كرد.  توان به هر كسی بخشيد و هيچ قيد و شرطی می عشقی كه بتوان هدیه داد. زان پس آن عشق را بی

شود و به كار  اولين قسم عشق كه ظاهر عشق ره خود دارد از نياز عميق یك فرد به فردي دیگر زاده می

شود چندان لبالب است كه از جانب انسان كمال یافته و  كه عشق ناب و عشقی كه هدیه می افتد، خال آن می

اي و اینك آن را در انبان  عشق غرقه بالغ شده به سوي دیگري جریان یافته و سرریز است. تو خود در آن

چون هنگامی كه چراغی  یابد، هم شود و نشر می احوالت عيان است و به هر سو پراكنده می ۀداري و در هم
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جانبی هستی و وجود معنا  ةشود. عشق را فرآورد نور به درون تاریكی گسيل می كنی و پرتو روشن می

 ۀنهی شعل اي فروزان از عشقی و دمی كه آن هستی را وا می ار یافتهاند. آن دم كه به تمامی در هستی قر كرده

اي كه پرتو عشق در وجودت خاموش شود آن را از دیگري به دریوزه  گيرد و لحظه عشق خاموشی می

گاه كه عشقی نداري در  شوي. اجازتم دهيد تا دیگرباره این سخن باز گویم. آن اش می نشينی و سائل خانه می

اي و آن دیگر هم خواهان عشق از سوي  ي نشستهز دیگري عشقی بستانی. تو خود اینك به تكدّپی آنی تا ا

اند و هر دو این اميد به دل دارند كه  تو است و اكنون دو سائل و دریوزه دستان خود را مقابل هم دراز كرده

ان بر آب است و خویشتن دیگري آن متاع در پيش داشته باشد و طبعاً هر دو در نهایت ناكام هستيد و اميدت

داند و آن  اید. هر زن و شویی و هر به ظاهر عاشقی را كه پرسش كنی خود را فریب خورده می را مغبون یافته

كار، آن پنداره ناراست خودت است كه  دیگري را تقصير كار. اما كسی در پی فریب تو نبوده است. فریب

پندار درهم شكسته و آن   دیگري را چه گناه است؟ حال آن اغوایت كرده. اگر تو را پنداري ناراست بوده آن

اش  پنداشتی از كار در نيامده. همين. ليك آن دیگري را هيچ اجبار نيست تا هستی گونه كه می كس دیگر آن

اي زیرا او  . دیگري نيز بر این باور است كه اغفالش كرده و فریبش دادهبودي آن باشد كه تو در انتظارش می

عشق از جانب  سيلانِ نتظار جاري شدن عشق از سوي تو بوده است. هر دو اميدوارانه چشم به راهِهم چشم ا

، عشق چگونه توان تحقق یافتن دارد؟ حداكثر  اید و انبان هر دو چه تهی است! در این ميانه آن دیگري بوده

نيز در تنهایی خویش بينوا  گير شدن است و غم به دل راه دادن. پيش از آن توان انجام داد دل كاري كه می

گاه كه دو  كنيد، و به یاد داشته باشيد هر آن روز بودید و اینك در كنار هم چنين حسی را تجربه می و سيه

رسند بر آن حس فقط اندكی افزوده  روزي می بختی و تيره انسان در كنار هم به احساس مشترك سياه

مأیوس و رنجيده خاطري و اینك دست در دست هم  خود در تنهاییِ شود كه بس شمار خواهد گشت. نمی

تان تنها  تان لانه كرده و قيدي گران بر پایتان نهاده است. و این با هم بودن یأس و رنجيدگی خاطر در دل

توانی بار مسؤوليت احساس خود را به دیگري نسبت دهی كه او تو را بدین  كه می سن دارد و آن اینیك حُ

توان خود را دلداري داد كه مرا گناهی نيست و خطاهاي  ات همه از آن اوست. می يروز ورطه كشانده و سيه

گير چه باید كرد و آدمی به راستی كه با چنين  جو و خرده دیگري از حد فزون است. با این زن تندخو و عيب
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ر دیگري بار توان مسؤوليت را ب روز باشد. اكنون می بخت و تيره ئيم  خسيس باید هم سيهروي و لَ شوي زشت

 ماند. روزي و ادبار، فزون از شمار باقی می اي. اما سيه كرد و تو راه گریزي یافته

افتند، عشقی در  شوند و به پاي عشق می كند. آنان كه عاشق می اكنون این احوال چون معمایی جلوه می

نان را توان دادن شوند و از آن روي كه عشقی ندارند، آ وجودشان نيست و بدین خاطر است كه عاشق می

دیگري را  ۀِعشق به كس نيست. باید بر این سخن اندكی افزود كه انسان كمال نایافته هماره كمال نایافت

نایافته بر  اند و كمال  گان بر هم عاشق یافته دیگرند. كمال شود زیرا فقط آن دو قادر به درك زبان یك عاشق می

 نایافته دیگر عاشق است.   كمال

گونه مرد یا زنی را خواهی  آلی دیگر برآمد اما همان  یا شوي خویش را بارها رها كرد و در پی ایده توان زن می

بختی را  شود و همان تيره روزي به شكلی دیگر واگویه می اي و همان سيه رتَ داشتهیافت كه پيش از این در بَ

اي و حال نيك  ت دیگرگونه نگشتهتوانی همسري دیگر اختيار كنی اما تو خود  به تكرار خواهی نشست. می

 ۀبنگر چه كس در پی برگزیدن همسري دیگر است و این تو هستی كه بر خواهی گزید و آن گزینش از ميان

ترین معضلی كه بر سر  ات بر خواهد آمد و دیگرباره همان قسم همسر را اختيار خواهی كرد. مهم نایافتگی بلوغ

توان شریكی به كمال  گاه می ید در گام نخست، كمال یافته شد پس آنراه این عشق قرار یافته آن است كه با

كه  كنی، چنان نایافته را مجذوب خویش نمی رسيده را جستجوگر بود و زان پس دیگر آن ناپخته و كمال

سان آن دمی كه روح و روانت صيقل یافته و  شود. و بدین جوانی بر طفلی خردسال عاشق نمی ۀكسی در ميان

تواند كه چنين رود و  بازي؛ چنين خواهد شد و نمی اي بر عشق كودكانه دل نمی كمال جاي یافته بر بلنداي

افتند بلكه از عشق، جان  گان بر پاي عشق نمی یافته امر، كمال آن را خالی از معنا خواهی دید. در واقعِ

و تنها آنان كه روانی كودكانه  به پا افتادن روا نيست ةكنند. واژ خيزند و طلوعی دوباره می گيرند و برمی می

اند تا خود را بر زمين افكنده  كنند. همواره آماده لغزند و در عشق سقوط می افتند، می دارند به پاي می

مال به پيش روند. آن انسجام درونی را فاقدند كه بر پاي خویش استوار ایستند. انسان كمال یافته  سينه

كند به هيچ  یابد و آن هنگام كه عشقی نثار می عظيم میفيضی چندان یكپارچه است كه تنها بودن را 

اي و تو را  گوید كه عشقش را پذیرا بوده كند سپاست می اي آلوده نيست و آن دم كه عشقی را نثار می شائبه
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اي و آن دم كه دو  ؛ هرگز چنين انتظاري ندارد. خرسند است كه عشق او را پذیرفتهداند خود نمی عشقِ هينِرَ

دهد. و چه  ترین تناقضات زندگی جلوه كرده روي می شوند یكی از عظيم ل یافته بر هم عاشق میكما

كنند. چندان در  اند ليك غایت تنها بودن را تجربه می توان سراغ گرفت؟ آن دو باهم اي زیباتر از آن می  پدیده

شان نيست بلكه بر آن افزوده  فردي گر اند ليك آن یگانگی، ویران اي را ماننده اند كه گویی یگانه هم آميخته

دهند. هيچ تدبير زشت و  تر دست یاري به هم می دهد. دو انسان بلوغ یافته براي رهایی فزون اعتلایش می

توان بر  شود. چگونه می در كارشان نيست و هيچ تلاشی براي غالب آمدن در وجودشان یافت نمی سياستی

یر مهميز كشی؟ چيرگی یافتن آغاز نفرت و خشم و دشمنی كسی كه عاشقی غالب آیی و دلبري را به ز

تو خواستار  هستِ ۀتوان حتی پندار غلبه آمدن بر دلبري را به سر راه داد؟ در آن هنگام هم است. چگونه می

اند  را ماننده« یكی»اند كه گویی  به نظاره نشستن رهایی و ناوابستگی كامل او خواهد بود. آن دو چندان باهم

شود و هر یك در پی رهایی بخشيدن به دیگري است. تا  شان برجاست و زدوده نمی فردي یكتایی، و در آن

، عاشق نایافتگانِ بخشد. كمال كند و غنایت می جا كه پاي رهایی در ميان است آن دیگري بارورت می آن

دنش استوار كرده به د و بندي به گرو او را در غلُ و زنجير می كن ویرانه كردن رهایی هریك را آرزومندند

ت پيش آورده و هر مانعی همّ براي آزادي آن دیگري دستِ، یافتگانِ عاشق كند. كمال گِرد او محَبسی فراز می

اي است آن دم كه عشق با رهایی همدم و همراه  و چه فرخنده لحظه كند دارد و نابود می را از پيس پا برمی

پایه و پربهاتر است و از این روست كه در هندوستان آن   نشود. به یاد بسپارید كه رهایی، عشقی بس گرا

قدر. پس اگر عشقی  اند. رهایی، عشقی است بس گران یا همان رهایی نام نهاده« موكشا»حقيقت غایی را 

توان رها كرد و رهایی را باید  رهایی برآمده باشد فاقد ارزش است. عشق را می  یافت شد كه در پی نابودي

رهایی هرگز طعم شادمانگی را نخواهد چشيد و امكانی براي شاد بودن  نگاه داشت و بی پسادست نهاد و

چه كه  متصور نتوان بود. رها بودن در بطن آرزوهاي اصيل هر انسانی جاي دارد؛ رهایی مطلق. پس هر آن

بر او عاشقی بيزاري  انگيزد. آیا از مرد یا زنی كه ات را برمی مایه تباهی و ویرانی آن شود منفور است و بيزاري

ي است لازم. بایدت كه تاب آوري. از آن روي كه تحمل تنها جویی؟ به تحقيق كه چنين است و شرّ نمی
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هایش سازگار شوي و  دهی تا با كسی به سر بري و باید كه با خواسته بودن نداري اوضاع را چندان سامان می

 بر خود هموار كنی و شكيبایی به خرج دهی.

اش كرد. عشق ناب، حالتی  كه عشقی راستين گردد باید عشق ناب شود؛ عشقی كه بتوان هدیه نعشق براي آ

گاه عشقی در  یابی پس آن خود را در می« كيستی»شوي و  وارد می« لّكُ»از عشق است. آن دم كه به 

نثار كرد. توان عشق را به دیگري  كند و زان پس می آویزش همه را پر می كشد و عطر دل ات سر برمی هستی

توانی چيزي را كه اكنون فاقدي به كسی هدیه كنی؟ براي بخشيدنش بایدت تا سرشار از آن  چگونه می

آن  ۀكشد با هزاران بند با دنياي بيرون درهم تافته و وابست عشقی كه در وجودم شعله می»اي  باشی. پرسيده

ها بازي  .لوئيس و آبراهام مزلو با واژهآگاه باش كه آن عشق نيست و اگر سخت مایلی تا چون سی. اس« است.

توانی آن را عشق از سر نياز و عشق به خاطر كمبود و نقصان نام نهی. به این ماننده است كه مرض  كنی می

ة واژ ۀمعنی است و تناقضی است در كلمات؛ اما اگر سخت وابست بخش بنامی كه سخت بی را مرضی سلامتی

در همان حال »ان عشق از سر كمبود یا عشق برآمده از نياز نامش نهاد. تو عشقی، ایرادي بر آن نيست و می

هرگز، هنوز « اید باید به تمامی در درون خویش مستقر بود. یابيم كه گفته تان را به خوبی درمی معناي سخن

ن كنی اما هنوز قادر به درك آ شنوي و آن را از روي عقل درك می توانی آن را دریابی. صدایم را می نمی

اي  كنی. من از سياره گویم و تو به زبانی دیگر ادراكش می امر، من به زبانی دیگر سخن می نيستی. در واقعِ

بندم اما  هاي تو را به كار می دهی. آري، همان واژه اي دیگر سخنم را گوش فرا می كشم و تو از سياره فریاد می

دهی. از روي عقل سخنم را فهم  نایی دهم كه تو میها را همان مع  توانم آن واژه چون تو نيستم و چگونه می

باشد را تعبيري غلط در كنار است كنی و آن فهم، سوء تعبيري است. هر درك و دریافتی كه به راه عقل  می

كنی كه امري است  گویم و تو چيزي دیگر برداشت می من چيزي می شود. نه سخن پی برده نمیو به كُ

 دهم. و اعتراضی بدان ندارم بلكه تو را به وجودش آگاهی می كنم طبيعی و آن را نكوهش نمی

و آن « دردسر»نام داشت و دیگري « ادب»سه پسر بودند، یكی »تان نقل كنم:  اي براي اجازه دهيد لطيفه

نام نهاده بودند. پدر، فيلسوف بود و آن سه را نامی پر معنا بود ـ در این « به تو مربوط نيست»سومی را 

http://www.oshods.com/


 سرگشتگی                                         www.oshods.com 14صفحه 
 

به تو »و « ادب»شود و  گم می« دردسر»ایشان داد. روزي  ۀتوان آدميان را نامی شایست ر نمیروزگار دیگ

 گوید: را می« ادب»، «به تو مربوط نيست»گيرند.  راه اداره پليس را در پيش می« مربوط نيست

 جا بيرون در بایست. ـ حال تو این

 :گوید شود و به پاسبانی كه پشت ميز نشسته می و خود داخل می

 ـ برادر من گم شده.

 پرسد:  پاسبان می

 ـ نامت چيست؟

 شنود: جواب می

 ـ به تو مربوط نيست.

 پرسد: پاسبان برافروخته می

 ـ ادبت كجاست؟

 ـ بيرون در ایستاده. 

 كند: و پاسبان خشماگين سؤال می

 گردي؟ ـ دنبال دردسر می

 اي؟ ـ آري، او را دیده

ن باورم كه تا به تمامی، درون خویش نكاویده باشی و به درونش ورود و این جدال پيوسته ادامه دارد. بر ای

اي  یابی ليك معنایی كه خود خواسته ها را در می شود. تردید ندارم كه این واژه اي، عشقی جاري نمی نكرده

 ام به حقيقتی عریان از  بخشی. طرحی نو در سر ندارم و به دنبال تفلسف نيستم بلكه تنها اشاره بدان می

توان چيزي را داد كه اكنون از آن هيچ نداریم و چگونه  زندگی است. سخنم همه آن است كه چگونه می

گاه كه خالی دستيم و تهی از آن؟ تنها آن زمان كه فزون از نياز خویش داشته باشی  توان سرریز شد آن می

اي بخشيد آن دم كه  تحفه توان كسی را شود. چه سان می قادر به بخشيدنی و این، عشقی است كه هدیه می

جا سر  كنی اما مشكل تو از همان اي و فهمش می یابی؟ تو این سخن را گوش سپرده خود را عاري از آن می
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كردي تو را این  آورد، زیرا فهم تو به راه عقل است و اگر حجاب عقل را از دست آن حقيقت دور می بر می

كردي و عشقت از درون به  هایت را یكسره فراموش می تگیهاي درهم تافته و وابس رابطه ۀپرسش نبود و هم

نی نرم نرمك به حسی درونت را هوشيارتر كنی و خواب از سرش بركَ ۀراستی در جوشش بود. اگر هست

اي  شود. عشق، فرآورده عشق شكوفا میخواهی رسيد كه گویی در حال پاي نهادن به تماميتی و در كنار آن، 

گونه به  پارچه بودن كه اگر در آن حال مستغرق بودي این مطلق و یك هستِجانبی است و برخاسته از 

اي. آن حقيقت را چون نطقی آتشين گوش داده و  رسانی و آن حقيقت در نيافتهآمدي؛ اما حال پُ پرسش نمی

عشقی كه در »اش كنی.  كند، باید تجربه منطق كفایت نمی اي و دركِ اي اما منطق را دریافته فهمش كرده

كشد با هزاران بند با دنياي بيرون درهم تافته و وابسته آن است و در همان حال معناي  جودم شعله میو

؛ حال اگر كسی و چيزي اید باید به تمامی در درون خویش مستقر بود یابم كه گفته تان را به خوبی می سخن

ست تا كسی آن عشق را نياز ني« مش را نچشد چه بر آن عشق خواهد رفت؟عقدردان آن عشق نباشد و ط

 قدر بداند و سپاسش گوید، به هيچ تصدیق و اعتراضی نيازي نيست، كسی را نباید تا طعمش بچشد. 

اقرار و اعتراف دیگران همه از سر حادثه است و اتفاق و عشق را ضرورتی بدان نيست. عشق به راه خویش  

اطرش مسرور نيست. عشق به راه چشد، به وجودش معترف نبوده و به خ جاري است. كسی طعمش نمی

انتها غوطه  كی عظيم خواهی یافت و در فرح و شعفی بیخویش جاري است و در آن جاري بودن احساس تبرّ

اتاقی  خواهی خورد. در آن جاري بودن، آن دم كه انرژي درونت در سيلان است و تو همراه با عشق در خالیِ

گویند و كسی عشقت را اذعان ندارد و آن را  ت نمیسپاسَتاق اي و كسی در بَرتَ نيست و دیوارهاي ا نشسته

ات رها و جاري است و تو شادان بر جاي خویشی. آن  اي در رنج نيستی و اهميتی ندارد. انرژي چشد، ذره نمی

سپارد. حال، باد آن را دریابد یا نيابد او را هيچ  گل در شعف خواهد شد آن دم كه عطر خود را به باد می

 «مریدانت كه هستی؟ تو بی»اي كه:  ست. پرسيدهباكی ني

، چه مریدي باشد یا نباشد. بود و نبودشان مرا كاري نيست. اتكایم به تو نيست. همه «من، همانم كه هستم»

خواهمت  ات دهم. نمی جایم تا رهایی جا آن است تا تو را نيز از وابستگی برهانم. در این جد و جهدم در این

خویش را بيابی و روزي كه چنين شود و از بند  انه گردي و خواهان آنم تا خویشتنِام رو لنگان در پی
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توانی بر من عاشق شوي و پيش از آن هرگز. من شمایان را  ات به من آزاد گردي به راستی می وابستگی

هيچ چون  توانم بر شما عاشق شوم یا نه. من بی اي جز عشق ندارم. مسأله این نيست كه آیا می عاشقم و چاره

( نامش Chuang tzuجا نبودید این سالنی كه به یاد چونگ دزو ) ورزم. اگر این و چرایی شما را عشق می

عشق من به خود خواهند بود و این  ۀایم آكنده از عشق من بود؛ مرا هيچ توفير ندارد. این درختان غرق نهاده

درختان و پرندگان هم ناپدید شوند نيز  ۀممرغكان خوش نوا عشق مرا به خود در خواهند یافت و حتی اگر ه

چنان جاري است. عشقی در ميان است و عشق راهی جز به جریان  هيچ فرقی نخواهد كرد؛ آن عشق هم

راكد ماندن و گندیدن نيست.  عشق را تاب تحملِمند و پرتكاپو.  شناسد. عشق یعنی انرژي پویش ن نمیافتاد

مبارك و اگر هم كسی بر سر سفره نبود باز باكی نيست و آن اگر كسی هم سفره آن عشق گردد، مقدمش 

چه خداوند به موسی )ع( گفت را به یاد داري؟ آنان نام خدایشان را پرسان خواهند  هم مبارك است. آیا آن

 «مباركت چيست؟ بود. نامِ

«. ه هستممن آنم ک»متت برو و ایشان را بگو من، همانم كه هستم. حال نزد اُ»و خداوند پاسخش گفت: 

آید و تنها، وجودي  آن ذات مقدس به وصف نمی« من، همانم كه هستم.»چنين گفت؛ پيامی است از جانب 

 پذیر.  است نامتناهی و پيمایش

سالی است كه از ازدواج من گذشته است، چرا احساس راستين خود ره همسرم را  20هم اینك »اند:  پرسيده

ام و دمی دیگر چنان  رود كه گویی او را هرگز به عمر خویش ندیده یابم و گاه مرا چنان حالتی می در نمی

ام و  برم، چندان حالتی است كه گویا عقل خود را از كف داده عمر به سر می ترین ایامِ است كه در ميانه خوش

 «یابم. خود، فرو رفته در جنون می ذهنِ

شود و آن را  ت است و دائماً دیگرگونه میثبا رود و راه و رسم ذهن چنين است. بی ذهن همواره به جنون می

اي چنان است كه گویی  یابی؛ هر لحظه به رنگی است. آري، لحظه براي دو لحظه پياپی هم یكسان نمی

اید، و دمی دیگر با او در  سالی سر بر یك بالين نهاده 20اي هر چند  به عمر خویش را ندیده همسرت را هرگز

اي و سپس  اش را دیده وجودي ۀترین هست نهانی  رافت و شور و شعفش را،ماه عسلی تازه هستی. وجاهت و ظ

ثبات است و عياّري  رود و این چرخه متوالياً در تكرار خواهد بود. ذهن سخت بی به ناگاه همه چيز از ميان می
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توان  برد. یاراي ایستادن در هيچ مكانی را ندارد و باز كه به هر بهانه هر چيزي را از یاد می است دغل

ایستادنش نيست. هماره در جریان دیگري است. با ذهن باشی و ذهن را همدم راستين خود بدانی چنان 

خود را گسترده است. یك لحظه شادمانه به  ۀترگ سایاي شادي و لحظه دیگر غمی سُ خواهد بود كه لحظه

واره گرفتار این احوالی. چرخ اي و هم بعد، افسرده و محزون زانوي غم به بغل گرفته ۀهر سو خرامانی و لحظ

اي دیگر و گردش آن چرخ  اي از آن در اوج است و دمی بعد، پرهّ اي پرهّ ذهن در گردشی مدام است و لحظه

( یا چرخ Samsaraرسد. از همين روست كه در مشرق زمين عالم را سنساره ) تمامی ندارد و به انتها نمی

چون  یابی. هم اي آن را پایدار و در سكون نمی و حتی لحظه اند و آن چرخ را گردشی است مدام نام نهاده

چنان  اما فيلم همتوانی پرده را ببينی  فيلمی بر پرده تماشاخانه است. اگر فيلم دمی از حركت باز بایستد می

 ةدیدن پرد شوي. توانِ كند و در آن غرق می گردد كه تو را با خود همراه می در حركت است و چنان تند می

بندد رؤیایی بيش نيست. ذهن آن  داري و آن پرده همان حقيقت است و تصاویري كه بر آن نقش میرا ن

 تصاویر را بر پرده افكنده است.

بيند كه پس پيشخوانی  دیده زوجی را می افتد و سال اند كه گذر توانگري به اداره پست می حكایت كرده 

ا خلقی خوش بود و با دیدن آن دو رقّت قلبی بر او حادث گيرند. آن لحظه او ر مقررّي ایاّم پيري خود را می

اي سراسر خوشی را  دوستی و دستگيري بر جانش نشست و در این اندیشه شد تا هفته گشت و حس نوع

اي  اند هفته شان مهيا كند تا زیبایی و شادي زندگی را دریابند. پس به نزدشان رفت و گفت كه آیا مایل براي

نند و او آنان را ایامی خوش و شيرین خواهد داد. زوج پير راضی شدند و سپس آن توانگر را به نزد او بگذرا

آنان را به قصر خویش برد و آن دو به راستی هفت روزي را در تعطيلاتی شادمانه و سرخوش گذراندند و 

خانه، جایی كه ب دیدند. در پایان هفته مرد توانگر به درون كتا چيزهایی تجربه كردند كه حتی به خواب نمی

آیا این هفت روز به »پيرمرد با شربتی خنك در دست و سيگاري به لب در عيش بود، گام نهاد و او را پرسيد: 

یقيناً چنين است، اما سؤالی ذهنم را به خود مشغول »پيرمرد پاسخش گفت: « شما خوش گذشته است؟

و پرسش پيرمرد این بود كه: « تردید مكن. در پرسيدنش»مرد دولتمند جواب داد: « توانم بپرسم؟ داشته، می

 « آن پيرزنی كه در همه این هفت روز در كنار من بود كيست؟»
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اید و  سالی را سر به یك بالين نهاده 20اند.  و این حال و روز مردمانی است كه عمري را با همسري سر كرده

اي و ناگاه دیواري به  ه تمامی شناختهكنی كه او را ب هایی خواهد بود كه احساس را كراراً تجربه می لحظه

بينی و توان دیدن از او سلب  چيز را تيره و تار و غبار گرفته می درازي دیوار چين سدّ راهت است و همه

 كند. جا چه می شود و در حيرتی كه این بيگانه این می

سالی  20توان  حتی می گانيم. دیگر را چون بيگانه مایه و یك هاي ما چنين سطحی است و تهی دانستگی ۀهم

ایم. علتش آن است كه تو  تأثير است و هنوز بيگانه هم در كنار زنی به سر برد اما آن دوران هم در خال تو بی

دل به توان دیگري را شناخت؟ امري محال است و تو  اي پس چگونه می خود حتی خویشتن را نشناخته

شماري بر تو رفته است و در این ایام  هاي بی ندگیشناسی. ز اي. حتی خودت را هم نمی محالات خوش كرده

تان گذشته، زنی را  سالی كه از باهم بودن 20اي، اینك چگونه منتظري تا در  دراز به درك خویش نائل گشته

توانی به افكارش درون  كه بسی از تو دور است شناخته باشی؟ تو را توان وارد شدن به رؤیاهایش نيست، نمی

وجودش را شناخته باشی؟ حتی ناتوان از درك رؤیاهایش هستی. سر بر یك  خواهی شوي پس چگونه می

هایتان از زمين تا  يتبينی. تفاوت ذهنّ بالين دارید ليك او در رؤیاهاي خویش است و تو رؤیاي خود می

 آسمان است. 

آنان پيوسته در  شان به سر دارند و امري اتفاقی نيست كه زنان و مردان همواره ذهنيتی دیگر از همسران

توانی همسر خویش را  آلی كه در سر دارند دگرگون سازند و تو نمی كارند تا زن یا شوي خود را بنا به آن ایده

و اگر ممكن  توانی؟ اصلاحات بسياري باید در او انجام گيرد، تغييراتی فراوان. چنان كه هست پذیرا باشی، می

طلبند دگرگون  داد تا همه مردان همسران خود را چنان كه می میبود كه روز خداوند، انسان را این اختيار 

شان را به خواست اراده خود دگرسان سازند، رشته امور جهان یكسره گسسته  كنند و زنان نيز شوهران

خواهند تغيير دهند، زان پس  شان را چنان كه می داشتند تا شوهران گشت. اگر زنان این اختيار را می می

یافتی كه بتوان او را دیگرباره باز شناخت و اگر مردان مجاز بودند تا زنان خود را  هم نمی حتی یك مرد را

پنداري كه پس از آن شادمانگی  ماند و آیا می دگرگون كنند حتی یك زن هم آن سان كه هست بر جاي نمی

دیگر خوشایندت  اي اش كرده شد؟ چنين نخواهد بود، زیرا آن زنی كه تو به پندارت دیگرگونه برقرار می
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هایش  هاي ذهن بنگر و آرزومندي گر نيست. به بيهودگی اي ندارد و معمایی در وجودش جلوه نيست و جاذبه

داشتی كه او را تماماً  توانستی شوي خود را تغيير دهی و به راستی چندان قدرت می را نظاره كن. اگر می

اي و  د بود كه تو خود اجزایش را به هم آوردهشدي؟ او چيزي خواه دگرگون كنی، آیا بر آن مرد عاشق می

الواقع  خویش ندارد و فی دیگر معما و اسراري با خود ندارد و روحی در وجودش نخواهد بود و انسجامی از آنِ

ات خواهد كرد كه جز  زده سرد خواهی شد و دل هيچ ندارد تا درونش را به تفحص برخيزي و كاوش كنی. دل

اي بر جاي مانده است؟ دلبستگی و علاقه تنها  هيچ نيست. دیگر چه ميل و جاذبه ساز آدمكی خانگی و دست

 آید كه چيزي ناشناخته، ميل جستجو را در تو برانگيزد، چالشی براي كشف اسرار. هنگامی پدید می

توانی همسرت را بشناسی؟ ممكن نيست. از  اي پس چگونه می كه تو هنوز خود را نشناخته مطلب نخست آن

اي. نه  خود آغاز كن و آن روزي كه خود را شناختی نه فقط همسرت را كه همه هستی را شناخته تِشناخ

ها كه هر چه درخت و پرنده و چرنده و صخره و رود و كوه است را خواهی شناخت زیرا همه در  فقط انسان

آن است كه آن دم كه  انگيز دیگر اند و تو خود، مدلی كوچك از همه عالمی. و تجربه زیبا و اعجاب تو جمع

كرانگی در  در واقع، براي نخستين بار آن اسرار را بی یابی. خود را شناختی، دیگر پایانی بر اسرار نمی

شمار در انتظار از پرده برون  دانی كه كران در كران، اسرار بی گيرد. بر اسرار واقفی و با این حال می می بر

رد است و ناچيز. اي خُ چندان است كه بدانی معرفتی كه گرد آوردهات   دانی و دانستگی افتادنند. اسرار می

اي و  و تو اینك پاي خویش در اقيانوس معرفت تر كرده روند ات بسی دورتر می دانی و مرزهاي ندانستگی می

، همه هستی به معمایی بدل خواهد شد و زن و فرزند و  هرگز به كرانه دیگر نخواهی رسيد. در آن لحظه

اند و آن معرفت، شاعرانگی و اعجاز و اسرار را فزون خواهد  شاعرانه حيات ن جادويِآنيز بخشی از دوستانت 

 كرد.

سالی است كه از ازدواج من گذشته است، چرا احساس راستين خود را به همسرم در  20هم اینك »

س خوري و پشيمان اي كه بعدها به خاطرش افسو كنی؟ آیا كاري نكرده آیا تو خود را فهم می« یابم؟ نمی

كنی؟ اگر  كنی اشراف داري و از آن فهم می چه می ام؟ آیا بر آن شوي و بگویی بر خلاف ميلم آن كار كرده

اي چون كه  آلوده شوي یا غضب اي زند و خشمت را برانگيزد آیا با فهم كامل خشمگين می كسی بر تو ضربه
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كار  چون به خویشتن بسيار سطحی است و هم ما نسبت ات را فشرده است. معرفت و شناختِ دیگري دكمه

راند. آري، چند كاري  اي را در نظر آورید كه بر خودرویی سوار است و آن را می اي را شبيه است. راننده راننده

هاي گاز و ترمز و كلاچ فشار آورد و  تواند فرمان را به هر جهت كه بخواهد بچرخاند و بر پدال داند. می می

چه در زیر كاپوت  داند. آن را درباره خودرو میچيز  اندیشی كه او همه ، همين. آیا میدنده را عوض كند

جاست، عمل  اتومبيل پنهان است هرگز بر او آشكار نيست و بدان معرفت ندارد. اما واقعيت آن مركوب در آن

آن مرد بر دهد در زیر آن پوشش نهفته است و چيزهایی كه  چه حقيقتاً روي می حقيقی در آن است. آن

ها نيز از خودروها  هایی بيش نيست. دیر یا زود آن دكمه آورد دكمه فشرد و به حركت در می ها پاي می آن

اعمال را به خوبی انجام   تواند همه آن اي می اند و نيازي بدان نيست و رایانه شوند كه بس ابتدایی برداشته می

و هر كودكی خواهد توانست آن را براند و به حركت نامه نخواهد بود  دهد و نيازي هم به داشتن گواهی

فشري و برق به جریان  اي را می دهد؟ هنگامی كه دكمه دنی در درون آن چه روي می درآورد. اما آیا واقعاً می

دانی كه چگونه باید دكمه را فشار دهی،  كنی؟ فقط می كند، آیا برق را فهم می افتد و چراغ را روشن می می

 ی همين است.دان چه می آن

زیگموند  اند از روزي كه بري اولين بار برق را به شهر وین آوردند. یكی از دوستانِ كایت كردهداستانی ح

فروید به دیدار وي آمد و آن دوست هرگز برقی ندیده بود. شب هنگام فروید او را در اتاق تنها گذاشت تا 

گرفت زیرا راهی براي خاموش كردن چراغ به در كند و آن مرد را تشویشی گران در بر خستگی از تن

یافت. تاكنون برق را ندیده بود، پس سخت به تكاپو افتاد. روي تخت ایستاد و كوشيد تا با دميدن  نمی

مش به هيچ روي بر چراغ كارگر نبود. از بازگشتن به نزد فروید و پرسش از او نفسش آن را خاموش كند اما دَ

كردند؛ كه حتی  دید. این مردمان درباره او چه فكر می س ابلهانه میهراسيد چرا كه آن را كاري ب می

كرد و آن مرد از دهی كوچك  و چه نادان جلوه میداند؟  تواند بر چراغی بدمد؟ حتی این اندازه هم نمی نمی

اي چراغ را  كردند. پس رفتن و پرسيدن كاري پسندیده نبود. پس با حوله آمده بود و اهالی ده ریشخندش می

كرد. باید حتماً  پوشاند و به بستر رفت اما خواب از چشمانش رميده بود و مكرر در مكرر درباره آن اندیشه می

تر از  راهی باشد. از جا برخاست و بر تلاشش افزود اما همه بيهوده و خوابيدن بر او سخت گشته بود و بيش
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دانم. صبح روز بعد هنگامی  ا هم نمیگزید كه من حتی این چيز كوچك ر چراغ این فكر مدام ذهنش را می

لاّ یك چيز چيز بسيار عالی بود اِ كه فروید از او پرسيد آیا شب گذشته را خوب خوابيده است، جواب داد: همه

دانی،  ظاهراً از برق هيچ نمی»و فروید پاسخش داد: « آن چراغ را چگونه باید خاموش كرد؟»كه باید بپرسم: 

مرد روستایی « شود. یوار كليدي است و اگر آن را فشار دهی چراغ خاموش میجا را نگاه كن. روي د این

دانی كه برق چيست؟ آیا از عشق هيچ  اما آیا به راستی می« دانم كه برق چيست. چه ساده، اكنون می»گفت: 

شناسی؟ نزد تو هيچ چيزي آكشار نيست؛ خود را  دانی شادي و شعف كدام است؟ اندوه را می دانی؟ می می

خبري و از چگونه واقع شدن زندگی  كنی و از وجود درونی خویش بی شناسی و ذهنت را فهم نمی نمی

چنان در  ن اي آ اطلاعی. این خشم از كجاست؟ آن شادي از كجا سر برآورده است؟ از كدامين سو لحظه بی

 سروري و لحظه بعد آماده قتل نفس خویشی. 

توانی  سيار طبيعی است كه نتوانی آن حس را دریابی. چگونه میب« توانم آن احساس را دریابم؟ چرا نمی»

خویش را  اي؟ آن روز كه ذهن بو خویشتنِ كه حتی ذهن خود را نيز فهم نكرده همسرت را فهم كنی حال آن

به تمامی فهم كردي همه اذهان و هست همگان را خواهی فهميد. زیرا قانونی كه بنيان همه بر آن است 

اي زیرا  اي از آب دریا را فهم كردي، همه دریاهاي گذشته و حال و آینده را فهم كرده رهیكی است. اگر قط

 قرار یافته است. H2Oبنيان همه بر 

گاه كه به درك خشم و غضب خود نائل  خواهد بود. پس آن H2Oتردید  هر زمان و مكانی كه آبی باشد بی

اي. خواهش من از شما این است كه در پی فهم  شدي، خشم همه مردمان گذشته و حال و آینده را فهميده

و درك دیگري برنيایيد كه راه و رسمش این نيست. بكوشيد تا خویشتن را فهم كنيد و آن را بشناسيد و 

 اصغري و در درونت نقشه همه هستی نهاده شده.  راهش همين است چرا كه تو همان عالمِ

 «ت؟آیا مهرورزي عملی بهَيمانه نيس»اند كه:  پرسيده

چنين است، ليك آدمی نيز به قدر هر جانور دیگري، حيوان است. اما منظور نظرم از حيوان ناميدن آدمی 

تواند از حيوانيت فراتر رود و قادر  اش در عالم حيوانی به انتها رسيده و در آن ختم است. می نيست كه مرتبه

ن معناست، در رهایی او، در به رنج افتادنش، تر شود. شكوه و فرّ آدمی در همي است تا از هر حيوانی نيز پست
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اند تا فراتر از حيوانات و آن سوي  هایش. آدمی را این توان داده هایش و در به ورطه افتادن در سرمستی

 فرشتگان گام بردارد. 

اند. سگ هميشه سگ است و هماره در عالم سگانه خواهد بود!  انتها بخشيده آري، او را این توان بالقوه بی

تواند بودایی روشنی یافته گردد و همان انسان  رود. اما انسان می سگ به دنيا آمده است و سگ از دنيا می

تر  توان جانوري خطرناك اند. آیا می قادر است تا به قالب آدولف هيتلر نيز درآید. از هر دو سو، او را آزاد نهاده

گاهی جمع آمده و كودكان كوچك  ون در ميدانميم 000/50از انسان یافت؟ این صحنه را اندیشه كنيد كه 

شوند و  افكنند. آنان را چه خواهيد پنداشت؟ هزاران كودك به آتشی مهيب انداخته می را با آتش می

كوبان و رقصان كودكان خویش در آتش  دهند و پاي ميمون، سرخوشانه نعره مستانه سر می 000/50

 000/50ها جنون رفته است؟ در قوم كارتاژ چنين شد.  ميمونكنند. آیا نخواهی پنداشت كه بر جمله آن  می

كودك را به آتش سوزاندند و قربانی خدایانشان كردند. اما افسانه كارتاژها را فراموش كنيد كه  300انسان، 

ها كرده بود  اي دور. هيتلر را به یاد آورید كه در این قرن چه كرد، قرنی كه پيشرفت داستانی است از گذشته

چه كارتاژها كردند انجام دهد و دست به كشتار  تر از آن يتلر چندان نيرو و توان داشت تا بسی فزونو ه

شان را  گشود و جان شان می انباشت و گاز بر روي ميليون ميليون آدم زد. هزاران نفر را در اتاقكی می

كردند. درباره این قسم از آدميان  میها نظاره  ستاند و صدها نفر بيرون از اتاق، مرگ آنان را از ميان پنجره می

اند.  سوزند و جمعی در این سو نظاره شوند و می كنيد؟ جمعی در آن سو با گاز خفه می چه اندیشه می

سالی كه گذشت آدمی  3000توانی حتی این پندار را ره خود راه دهی كه حيوانی چنين كند؟ در خلال  می

ها بر زمين ریخته و نفوس بسيار به قتل رسانده است و  ه و خونبه هزاران جنگ و پيكار رفته و كشتار كرد

اند و انسان را چون  تر از انسان نكرده دانی؟ حيوانات هرگز كاري دَدگونه حال، تو مهرورزي را بهيمانه می

 توان از عالم حيوان نيز فراتر شد و اي؟ آري، انسان حيوان است ليك باید آگاه بود كه می جانوري در اندیشه

  از خدایان هم گذر كرد.

تواند در  اند كه روزي مردي به هتلی روستایی در ایرلند نامه نوشت و از آنان پرسيد كه آیا سگش می آورده

من سالی كه  30آقاي عزیز، در این »هتل اقامت كند. چندي بعد كاغذي به این مضمون به دستش رسيد: 
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انظباطی را از هتل  صبح، پليس را خبر كنم تا سگ بی ام تاكنون هرگز نشده است كه اول داري كرده هتل

هاي هتل  محل به من نداده است و هرگز تاكنون سگی ملحفه سگی چك بیهيچ  حال بيرون بيندازد و تا به

تان را  ام. مقدم سگ هاي هتل را در چمدان سگی نيافته هاي هتل را آتش نزده و حوله را آتش نزده و حوله

 «شان بيایيد. همراهتوانند از شما مراقبت كنند  واهشمندم اگر ایشان میگویيم و خ خوشامد می

و باز  گونه كه هستند بسی زیبا و معصومانه به كردار خویشند و آدمی بسی محيل است و نيرنگ حيوانات آن

و آدميان به  اند تا فراتر از آدم آید زیرا او را این توان داده تواند از عالم حيوانی به حضيض در كار كه می زشت

هيمانه هم باشد، چنين تواند بَ هيمانه ندانی زیرا میافلاك رود. پس اولين سخن من آن است كه مهرورزي را بَ

ممكن است اما ضرورتی بر آن نيست و قادر است فراتر از آن را نشانه رود و به عشق و نيایش بدل شود. به 

توانی به هر روي كه خواسته باشی با آن  بالقوه و تو می نفسه توانی است كردار و اندیشه تو وابسته است. فی

تواند راهی باشد گشوده به سامادهی، و به راه  به كردار درآیی. همه پيام تانترا همين است كه مهرورزي می

 توان به وجد و سرمستی غایی گام نهاد و پلی را ميان تو و ابدیت ماننده است. آن می
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 سرگشتگی

ام. هیچ پنداری از نیک و بد در من  سخت پریشان و آشفته»

چه تاکنون فرا  هر آنای از هر دو حالم.  میزهنه سرافرازم، نه شرمنده لیک آنیست. 

هایم در تیرگی فرو شده.  ام چنان است که گویی دوشادوش ناکامی چنگ آورده

بینم اما از میانه آن ابر، اندوهی سترگ  حال خود را چون ابری رقیق و ناپایدار می

آورد. باگوان،  می ن را پوشانده سر برن که لفافی مخملی آراّبُای  چون ستیغ خاره

یابم یا به راستی هیچ پایانی بر آن نیست؟ آیا به دوش  خود نمی پایانی بر حالِ

 «ها سرمستی است؟ باگوان ارجمند، مرا خلعت سانیاس بپوشان. کشیدن بار ناپاکی

 

و این حال در خود  دل نيستند پریشی و سرگشتگی،مجالی است بس گرانسنگ. آنان كه سرگشته و آشفته دل

چيز آگاه،  نایند و از همههاي بسيار در پيش خواهند داشت. این پندار در سر دادند كه دا یابند دشواري نمی

چندان پاي در   دانند. آنان كه باور دارند روشنی در نزدشان است به راستی در رنجی صد كه هيچ نمی حال آن

مقدار. در واقع امر  مایه است و بی شان تهی است. دانایی و روشنیشان  زنجير دارند و سدّ و بندي گران در راه

نامند جز نادانی و سفاهت هيچ نيست. نرد انسان سبك مغز و  چه روشنی می اي ندارند. آن ه از روشنی بهر

گمان در این معنا كه او را از فهم و عقل و فراست  شبهه؛ آشكار و بی چيز بس عيان است و بی خرد همه بی

آشفتگی را دریابد. غوطه خوردن در احساس سرگشتگی محتاج  اي نيست، كه احوال سرگشتگی و دل بهره

هاي  كه آدم اند. حال آن كياستی است بس عظيم و تنها آنان كه از هوش بهره دارند در درك این حال سهيم

و در تقلا و كشاكش  افزایند مایه و معمولی تبسم بر لب دارند و خنده زنان بر ثروت و مكنت خود می ميان

ها را بنگرید شاید قدري غبطه خورید كه چه اندازه  اند. اگر آن تر به گذران عمر مشغول قدرت و شهرتی فزون

شان را در نظر آورید و ثروتی كه هردم  سان سرمست و شاد. بسا كاميابی به خود مطمئن هستند و چه

گاه لختی حس  و آن ندنورد شان كه آفاق را درمی د و آوازهشو تر می دم فزون به كنند و قدرتی كه دم انباشته می
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گمان در زندگی  سان بی اید و پریشان احوال و آنان چه تان جوانه زند كه چرا چنين سرگشته رشك در دل

كنند و زندگی را سهل  دانند و تمشيت امور می اند. هدفی دارند و مسيري و راه وصول آن را نيك می خویش

سبكبال پاي بر نردبان دارند و فارغ از هر چيز آن را اكنون شاهد مقصود را در آغوش دارند.  مگذرانند و ه می

چه باید كرد و چه »و تو در جاي خویش كماكان سرگشته و حيران ایستاده و در سكونی كه:  نوردند درمی

 است. اما این دري است كه هماره بر یك پاشنه چرخيده « نباید؟ حق كدام است و باطل چيست؟

شبهه و در این ميانه تنها آنانی كه هوشمندند گرفتار  مایگان آسوده خاطرند و در اوج اطمينان و بی ميان

 اند. آشفتگی حالی و دل پریشان

ی كورسو راهی هم عيان نگوید از ميانه ذه پریشی به راستی مجالی است پربها. قال و مقالی است كه می دل

اي، از موهبت و فيضی  پریشی و سرگشته به راستی دل« ام بسی آشفته»گویی  نيست. اگر تو چنان كه می

ها در دامن داري و در آستانه مكانی باور نكردنی و گوهري بس پرباینك ا اي. هم عظيم برخوردار گشته

دهم كه ذهنت توانش  اي تو را مژده می اي. اگر به تمام معنا آشفته دل و سرگشته كرانگی به تردید ایستاده بی

ز كف داده و رو به تحليل است. اكنون دیگر ذهن قادر به فراهم آوردن هيچ قطعيت و امر مسلمی براي تو ا

اي است كه  ترین حادثه شوي و این بزرگ تر می گذرد به مرگ و زوال ذهن نزدیك نيست. هردم كه می

هنت پریشان است و به زیرا در آن دم كه دریابی ذ توان در حيات كسی سراغ گرفت. و چه كلان موهبتی! می

 توان از آن گذر كرد تا كی خواهی توانست بدان چنگ اندازي و دست آویزش كنی؟  دشوار راه می

دیر یا زود باید آن را به حال خود واگذاري. حتی اگر رهایش نكنی روزي خود ذهن تو را ترك خواهد گفت. 

شد كه همان سنگينی سبب فرو چكيدنش از فرسا و گران وزن و از حد فزون خواهد  ات چندان توان آشفتگی

ات خواهد بود. و آن دم كه طومار ذهن درهم پيچيده شود آشفتگی و سرگشتگی پاي پس  هست راستين

اي است كه  ژهچرا كه آن هم وا رسی خاطر می  گویمت كه به اطمينان خيزد. نمی كشد و از ميان برمی می

توان از یقين و  پریشی وجود دارد می گاه كه آسيمگی و دل ذهنيات مصداق دارد. آن فقط در دنياي ذهن و

بازد. تو  رود امور مسلم و قطعی نيز رنگ می گمان شدن سخن گفت و آن دم كه آشفتگی روح از ميان می بی

ات كند یا  دلی آشفته كه پریشان آن یابی بی فقط به جاي خویشی و هست نيالوده خود را چنان كه باید درمی
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ات را نوازش  خستگی ق غوطه خوري. در آن لحظه موعود فقط روشنی و شفافيت است كه دلدر بركه ایقا

آویز كه فيض الوهی است. زیباترین لحظه در زندگی انسان كه نه شكی  دهد، شفافيتی به غایت دل می

و در آن حال تاباند  چه را كه هست باز می اي كه آن اي را ماننده آزاردت و نه به یقينی در آسایشی. آیينه می

هيچ فرجام و سرانجامی. حضورت را به تمامی در  نه راهی به جایی یافته است و نه پنداري بر انجام كاري، بی

دم كه ذهنی در كار نيست از هيچ  هيچ حد و مرزي. آن آن لحظه در خواهی یافت، حضوري در لحظه بی

گاه كه آن لحظه تماميت هست تو خواهد بود.  ناي ترتيب داد. آ توان سراغ گرفت و برایش برنامه اي نمی آتيه

اي است به غایت معنادار كه ژرف است و بلندایش  یابد و آن دقيقه. دقيقه كل آفرینش در آن لحظه تلاقی می

بر تو هجوم  واسطه و سخت ملموس. گونه است و بی راز آلوده است و سراسر شور و حدتّ، آتشين ناپيدا،

اش  توانم آن اطمينان خاطري را كه در پی كند. اما من نمی ات می دیگر گونهشوي و  آورد و مسخّر می می

حالی  گمانی و قطعيت جز مرمت آشفته كنند. بی هاي باور بنا می هستی برایت فراهم كنم. امن خاطر را سامانه

 هيچ نيست. 

گوید. با دليل و  می و چه با اقتدار هم« غم به دل راه مده»دهد كه  حالی و آن دیگري ندا در می پریشان

كند و بر آن است تا مرهمی بر دل ریشت بيابد و آن را با پوششی ظریف و زیبا مستور  برهان مجابت می

گذرد چرا كه آشفتگی و  نشيند. اما افسوس كه چه زود می كند و چه مطبوع حسی كه بر جانت می می

روست كه مردمان سخت در پی  ینپریشانی دل در تو عجين است و از آن آسوده نخواهی بود و از ا

ها  ها و آموزه مایه را صرف سامانه اند. به راستی از چه سبب عمر گران هاي فكري زههاي باور و آمو سامانه

گمانی را بر  اند و حيران و محتاج و در انتظار كسی كه بی دليلی دارد بس عيان. جملگی سرگشتهكنند؟  می

تواند  تونگ یا مانو. هر كس دیگري هم می كارل ماركس باشد یا مائوتسهتواند  آورد. آن كس می ایشان تحفه 

بار بحران از راه رسد هر  در این پایه جاي گيرد و آن ارمغان به همراه آورد، و هر زمان كه روزگار دهشت

شود و  گمانی را مدعی تواند بی آورد و می كشد و دليل می سرانه فریاد می مایه و تهی مغزي كه خيره انسان بی

ها و  روست كه آدولف هيتلرها و ژوزف استالين دارتان خواهد بود. از این بدان وانمود كند سركرده و علم

پایه گشتند. همواره این شگفتی بر جاي بوده كه چرا آدلف هيتلر  ها چنان نفوذي یافتند و گران موسولينی
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سيطره خود اسير كند؟ به راستی چرا؟ این ها حكم راند و آنان را در  توانست بر نژاد هوشمندي چون ژرمن

حقيقت كه مارتين هایدگر در مقام یكی از بزرگ خردورزان این عصر از حاميان آدولف هيتلر بود چون معما 

هاي آلمان به حمایت از هيتلر برخاستند. چرا؟  ترین دانشگاه كند. استادان بزرگ علم و فن از معظم جلوه می

مغز و نافرهيخته كه از ادب و فرهنگ  مایه و تهی كه هيتلر آدمی بود بی ؟ و حال آنچگونه این امر امكان یافت

چه او   بهره بود، اما چيزي در او بود كه آن استادان و مردمان باهوش عاري از آن بودند و بدان نيازمند. آن بی

و اگري فریاد هيچ اما  خرد است ليك سخنش را بی گمانی مطلق بود. انسانی سبك مغز و كم داشت بی

اي است اما جنونش تأثيري  چيز آگاه است. آدم ابله و دیوانه آید كه گویی از همه كند و چنان به گفتار می می

سترگ بر احوال آدميان داشته و خط سير تاریخ بشریت را دیگرگونه كرده است. جاي تعجب نيست كه از 

تند. آنان مردمانی هوشمند بودند، از ها چنين شيفته او گشتند و به تحسينش برخاس چه سبب ژرمن

سرّ و راز توفيق هيتلر نيز  دلی به همراه دارد. هاي كره خاك و هوشمندي همواره پریشان هوشمندترین انسان

دانی  آورد و آشفتگی سبب ترس است و اضطراب. تو دیگر نمی در این بود. هوش و فراست، آشفتگی به بار می

گاه در پی یافتن  ی و كدامين كار بایسته است كه انجامش دهی و آنكه به كدامين سوي باید قدم نه

پيشوایی به هر سو دوان خواهی بود. در جستجوي كسی كه راهبرت باشد چون شوریده سران به هرجا 

دم كه  هيچ چون و چرایی قاطعانه هر سخنی را مدعی باشد و آن را اثبات كند. آن روانی، آن كس كه بی

افتد. آن ذهن پرشور صيد  مایه می هاي پست و بی ل مبتلا شود چون نخجير به دام ذهنآدمی به پریشانی د

خبر است. انسان  نظر از حال آشفتگی و سرگشتگی بی خوي است از آن روي كه ذهن كوته ذهنی زشت

اي ژرف در تب و تاب است، و آن ناهوشمند را هيچ  هوشمند در تردید است و به تأمل نشسته و در اندیشه

گمانی سر  آید، ابلهان فریاد بی می اي به نجوا به گفتار در جا كه فرزانه كند. آن ب و تابی نيست و درنگی نمیت

ترین آدم روي زمين منم. جز من گویی همگان  شاید شكاك»گوید:  دهند. لائوره را سخنی است كه می می

 «گمانند. سخت بی

 گمان شود. بی توانست از چيزي نمی اي بود كه لائوره را از نعمت هوشمندي چندان بهره
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دهم و  گمانی و قطعيت دهم. تنها به یك چيز بشارتت می توانم تو را وعده بی اگر ذهن خود را رها كنی نمی

شوي؛ قادر خواهی شد تا چيزها را چنان   كه به پاكی خواهی رسيد و روشنی خواهی یافت و شفاف می این  آن

گمانی و پریشانی دو روي یك  گمان. بی ریشان خواهی بود و نه بیكه هست ببينی و ادراك كنی. نه پ

 نشين و بس زیبا غرقه خواهی بود و جهانی كه در آنی نيز چنين خواهد بود. اي دل اند. اما تو در دقيقه سكه

هرگاه بحران هویت، جوامع انسانی را به خود مبتلا كند و ایام دیرین چنگ خود را اندكی بگشاید و آدميان 

ز قبضه آن رها كردند بحران هویتی بس عظيم روي خواهد نمود كه ما كيستيم و از بهر چه كار گرد ا

ی چون هيتلرها گردي این مجال به لعن و نفرین بدل خواهد شد، نایم؟ و اگر در این ميانه قربانی كسا آمده

واند به گشاده راهی به ت ات كند كه در كنار بودایی منزل كنی این مصيبت می اما اگر بخت چندان یاري

اند كه سره از  ناشناخته راهبرت شود. آنانی كه هنوز در پندارهاي دیرین خود ریشه دارند و بر این اندیشه

مردگی و روزمرگی  شناسند هرگز گذرشان به بودایی نخواهد افتاد و عمري را به جمود و دل ناسره می

روند  اند. از پس راهی می ند بود كه برایشان مقرر داشتهخواهند گذراند و چون پدرانشان در پی وظایفی خواه

زنان  گامگمان خواهی شد كه هزاران چون تو  تردید اگر گام در راه همواري نهی بی كه بارها پيموده شده و بی

گاه كه بخت را داشتی كه بودایی بيابی و در كنارش آرام گيري و  اند. اما آن آنان را كوبيده و برش رفته

رو نخواهد بود و تو باید با همت خویش  ه سوي ناشناخته را بياغازي دیگر هيچ راه همواري در پيشحركت ب

اند و این همان است كه  راه خود را هموار كرده بر آن گام نهی. آن طریق را هرگز از پيش آماده نكرده

ت بداده با آن آشنا كنم. گمانی خود را از دس كس را كه در این جمع در طلب ناشناخته، بی خواهم هر آن می

اي كه به سادگی پذیرایم  ام شوي و به دنبالم روان، بدین مكان نيامده اي كه وابسته جا پاي ننهاده تو بدین

 شنوي را به محك تجربه بيازمایی.  چه می جایی تا آن گردي و باورم كنی. در این

توانم ترغيبت كنم تا  ه نهی و من میكمك غير، پاي در را بایدت به خواست خویش و همت والاي خود، بی

حركت خود را آغاز كنی و چندان توانایم تا شوق درون شدن به آن ناشناخته و زیر و زبر كردنش را در تو 

كس مهيا  گمانی و اطمينانی از سوي من براي هيچ بيفروزم ليك هيچ سامانه باوري نخواهمت داد و هيچ بی

زا كه در هر لحظه آن خطري در  خوانم، سفري مهيب و دهشت می نخواهد بود. تنها تو سفري قدسی فرا
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خوانمت كه هر روز آن خطراتش نه كاستی بل فزونی  كمين است و هزاران هزار دام در راه. به سفري می

گيرد، سفري كه و را به تارك آگاهی انسان، به چهارمين پایه آگاهی خواهد برد كه هرچه بر بلندایش فراتر 

توانم تو را به  تر از هر زمان دیگر به ورطه درخواهی غلتيد. می بسی سهل اوج گيرير ت روي و فزون

ات دهم اما پيمانی در ميان نخواهد بود كه آن را به چنگ آوري چون  جویی عظيم و خطيري وعده حادثه

شفتگی و توان ناشناخته را به هيچ روي تعهد كرد و ضامن شد. اگر براي یافتن علاج و مرهمی براي آ نمی

اي بایدت تا كوبه در خانه كسی دیگر را به صدا درآوري؛ من آن كس نيستم. اما اگر  نزدم آمدهات  دلی پریشان

جا وانهی و از ذهنی رها شوي كه شك و یقين را در تار و  ات را هر دو یك گمانی پریشی و بی اي تا دل آمده

و پذیرنده چالشی در گستره اقيانوسی باشی كه از اي تا خطر كنی  گسترد، اگر به سویم آمده پود جانت می

هایش توفنده است و از كرانه دیگر نشانی یافته نيست، بدان كه من  ، خيزاباش طرحی به دستت نيست پهنه

چه  جا فقط از آن گاه چه فراخ امكانی در پيش داري و در این اي. پس آن اش روانه گشته همانم كه در پی

گویم. از حتميّت مطلق آن سخنی در ميان نيست اما همواره در  ست سخن میممكن است و امكانی كه ه

 امكانی گشوده است.

اش گذر كنی و شاید در راه باز مانی؛ ضمانتی در كار نيست. چون كالایی نيست كه  شاید بتوانی از ميانه 

یابی، پس مقدمت  بتوان ضامنش شد. قماري است سراسر مخاطره و اگر خود را آماده تن به خطر سپردن می

شماري را  هاي بس بی جا درون شوي. بيش از این صبر جایز نيست. زندگی توانی بدین داریم و می را پاس می

 «باگوان ارجمند مرا خلعت سانياس بپوشان.»خواهی كه  اي. از من می به انتظار سپري كرده

شایسته دریافتش گردي. قلب خود را مسأله این نيست كه من تو را این پایه بخشم، بل این تویی كه باید 

 بخشم و تو باید آن را پذیرا باشی و مقدمش را خوشامد گویی. گاه خواهی دید كه همواره آن را می بگشا و آن

نشين احوالی؛ نيك و بد را هر دو  چه نيكو سخنی و دل« هيچ بپنداري از نيك و بد در من نيست.»گویی،  می

اي،  پندار نيك و بد در تو فرو مرده است به فضاي غریب و زیبایی دخول كردهاند. اگر  ميان آدميان برساخته

كند،  نمیها را آزرده  جا كه فرقی چشم هاي بشري، آن پس اینك به بعدي دیگر درون شو، بعدي وراي ساخته

 یابی همان است كه هست؛ صحبتی از نيك و بد نيست. چيز نه نيك است و نه بد و هرچه می مكانی كه هيچ
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هایی است كه باید اختيارشان كرد. یا باید این را یا  اند. نيك و بد صرفاً گزینه چيزها هستند یا به عدم پيوسته

دم كه آغاز به  شان یكی را برگزینی. و غریب احوالی است آن  دیگري را برگزید و تو اینك مخيّري تا از ميان

اند جز محصولی برساخته  چه را این دو نام نهاده آندیدن نيرنگ و فریب جمله نيك و بدها كنی و دریابی كه 

گویم كه بازار روي و چنان كنی  اي خود بسی نافع است. نمیتردید در ج انسانی هيچ نيست كه بیاز جامعه 

اي راه خود را پی گيري. هماره به یاد داشته  گویم كه از ميانه هر جاده كه گویا نيك و بدي یافته نيست. نمی

شان  ها و رؤیاهاي شان هنوز نيك و بد سخت استوار بر جاي خویش است. آن مانی كه در ميانباش براي مرد

را پاس بدار و محترم شمار. برآشفتن رؤیاي دیگري زیبنده تو نيست و نه تو را با آن كاري هست. براي 

زي نه نيك است و نه جاي آر. اما هميشه به خاطر بياور كه چي  هایشان ادب را به  ها و بازي آدميان و حماقت

بد. هستی و هرچه در آن است به صرف وجودشان در كارند و تو را اجبار به گزینش چيزي نيست و همواره 

گاه كه دست  دم كه چيزي براي برگزیدن نباشد وجودت یكپارچه و نامنقسم خواهد بود و آن به یاد آور آن

شكاف دو سویه خواهد بود. از اهد كرد و این ات خو انتخاب را گشوده كردي، همان كه برگزیدي دو نيمه

كند و از دیگر سو تو را از درون. اگر انتخاب كنی در واقع شكاف و  سو دنياي بيرون را از هم جدا می یك

باشی كه   اي. اگر گزینشی در كار نكنی، اگر دانسته چين كرده اي، شوریدگی روانت را دست جدایی را برگزیده

اي. برنگزیدن همانا بازیافتن فرزانگی و خرد گم  ه بد، سلامت عقل خود را به كف آوردهاند و ن چيزها نه نيك

شده در زمان است، زیرا حال كه دنياي بيرون را خط فاصلی به دو بخش قسمت نكرده و دیگر مرزي ميان 

چه در  آن چه در درون است و هيچ شقاقی. اینك آن اي و بی پارچه اقلام آن قائل نيستی، در درون نيز یك

ناپذیر و منحصر به فرد و این همان  بيرون دوشادوش در حركتند و تو موجودي خواهی بود بسيط و بخش

گاه كه این شناخت در عمق  روند فردیت است و دیگر نيك و بد در پس اعيان جهان هویدا نيست. آن

ها از ميان رفته  و قسمتها  الحال به تماميت خویش خواهی رسيد. همه پاره گيرد فی ات جاي می آگاهی

ترین  و این معنا از بزرگیابی  شود و مركزیت می شوند، و هست تو متبلور می واحدي یگانه را بدل می

هاي غربی هنوز در پس پندارهاي نيك و بد  دآگاهی شرق به جهان هدیه كرده. آیين مددهایی است كه خو

دزو  فهم اوپانيشادها و لائوزه و چوانگ زنند و بدین سبب است كه مسيحيان را در درك و پرسه می
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شان لامحال است راه اغراق نپيموده باشيم. زیرا  هایی بسيار است. بسا اگر بگویيم این درك براي دشواري

نشانی در آن  كند كه از این پندار ذهن ترسایان كه به پندار نيك و بد خو كرده است اوپانيشاد را فهم نمی

اند. اوپانيشادها  هاي كيهانی اند، سرمستی گون اند، سرریزهایی وجدآميز و خلسه انهنيست، زیرا گفتارهاي شاعر

 .Tat.Va.masiگویند كه خداوند آن است و تو اینی.  می

گاهی خواهد بود كه  آن دم كه به واهی بودن پندارهاي نيك و بد راه یافتی آن درك و دریافت، تو را چرخش

نماید و  خود نظر خواهی كرد و واقعيت بيرون دیگر چندان واقعی نمیكند. زان پس به درون  واگردانت می

نامد افسانه و خيالی را مانند خواهد شد كه به  چه كه اجتماع واقعيت می دهد. آن معناي خود را از دست می

توانی در آن ایفاي نقش كنی. اما اهميت چندانی برایش قائل مباش چرا كه فقط نقشی  خواست خود می

جا كه در توان است به انجام رساند اما آن نقش  نقش پرده آن خيال كه باید آن را به تمامی و تا آناست بر 

بهره است. آن واقعيت و اصل  رو كه از آن غایت متعال به كل بی را به خود نگيرید و درش فرو نروید، از آن

بتوان لختی از آن روان یكپارچه  بنيادي در درون است و روان بسيط و بخش ناشده از آن خبرها دارد. و اگر

 ایم. را به چنگ آورده در آن فرو شویم به آستانه حضوري دیگر سان گام نهاده

توان عزم پوشيدن  ، و این همان حال و دمی است كه می«ان پندارهاي نيك و بد در من فرو مرده»گویی  می

جاي  همين است. اینك دیگر هيچر اش وارد شد و همه معناي سانياسين د رداي سانياسی كرد و به وادي

اي و آن  تر به آن وارد شده درنگ نيست. دیگر حتی رخصت طلبيدن از من هم جایز نيست. تو خود پيش

 اي. اي و چه راهی بس دراز پيموده جامع به بر كرده

ده دی خورده زوجی قصد جدایی كردند و به نزد قاضی روان شدند. بسی سال اند كه سال چنين حكایت كرده

سال در وصلت هم به سر برده بودند. و قاضی  75بهار از عمرشان خزان گشته بود و  95بودند و بيش از 

و حال سرِ آن دارید كه از هم جدا »آمد كه:   خن گفتن نبود. سرانجام به گفتار درمحكمه را از شگفتی توان س

آن دو نگاهی بر هم انداختند و « ؟اید، حالا چرا سال كه سر بر یك بالين نهاده 75شوید آن هم پس از 

حقيقت را خواسته باشيد به انتظار نشسته بودیم تا همه فرزندانمان با دنيا وداع »پيرمرد پاسخش داد: 

 « كنند.
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آیا به راستی اميدي هست؟ دیگر   راهند؛ نشينند و بسی چشم به كنند و به انتظار می آدميان صبر پيشه می

اي. حتی آنانی كه مهيا  اي و مهيا گشته د و مقدمتان مبارك. اینك آمادهای صبر جایز نيست. خوش آمده

پذیرم، زیرا اگر امروز آماده نباشند روزي دیگر خواهند بود. آنان كه هنگام  نيستند را هم با گشادگی می

 سانياس شدن آماده نيستند شاید زان پس آمادگی یابند و من كه باشم كه بخواهم از پذیرشت سر باز زنم

یابم كه دست رد بر سينه كسی زنم و بدین سبب كسی را  اگر خدایت پذیرفته است. خود را در آن پایه نمی

اند و سزاوار. اگر آن دادار  شود. هيچ شرطی در ميان نيست. همگان شایسته رانند و رانده نمی جا نمی از این

 كه تو را لایق سانياسين بودن بدانم.پاك بر این بوده كه تو شایسته زندگانی هستی همين مرا كفایت است 

این حال همان حال سرگشتگی و آشفته « اي از هر دو حالم. نه سرفرازم، نه شرمنده ليك آميزه»گویی می

دلی است. به هرچه روي كنی آن را چنين خواهی دید كه نه این است و نه آن و در عين حال هم این است 

هایم در تيرگی فرو  ام چنان است كه گویی دوشادوش ناكامی دهچه تاكنون فرا چنگ آور هر آن»و هم آن. 

انگيز تو را  به راستی كه چه فرخنده بختی و طالع سعدي فرا رویت است و بدان كه حالی بس رشك« شده.

اي رنگی از كاميابی به خود ندیده و به ثمر نشسته آغاز سفري  كه هرچه كرده در ميان گرفته. دانستن این

ام و جز  ام مغبون گشته دهد. نایل شدن به آن درك و دریافت كه در هرچه به دست آورده می تازه را نوید

توان آن را  ام آغازي است براي به جستجو برخاستن و پرسان شدن به چيزي كه نمی اتلاف عمر سودي نبرده

پس از آن است كه  هایش یكسره رها شود تنها از كف داد. آن دم كه كسی از دایره وهم این جهان و كاميابی

 به وادي معرفت روح رخصت ورود خواهد یافت.

اي برّان  بينم اما از ميانه آن ابر، اندوهی سترگ چون ستيغ خاره حال خود را چون ابري رقيق و ناپایدار می»

گونه باشد. زمانی كه عمري  قطعاً چنين است و باید كه این« آورد. كه لفافی مخملی آن را پوشانده سر برمی

فایده است و در  چه بوده خالی از معنا و بی بري كه هر آن اي و ناگاه روزي پی می را در اوهام سپري كرده

كشد. تيزهوشی و ذكاوتت برایم آشكار است: اندوهی با  سر بر می اي، اندوهی بس عظيم ها بوده تعقيب سایه

هاست  تنگی براي گذشته و آن دل رود هایت یله می لفافی مخملی. آري حزن و ملال چون شراب خام در رگ

انداز امكانی است كه فرا رویت  و افسوسی كه از پس آن بر جاي مانده و آن پوشش مخملی همان چشم
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آزارد  دلی، اندوه و ملال روح را می گسترده است و اینك برایت فراهم گردیده. از ميانه آن آشفتگی و پریشان

گيرد و  ست كه در آن اعماق وجود، حس تازه جنبيدن میاش ا ليك به واسطه همان آسيمگی و آزردگی

كشد، سرور و وجدي كه از كند و كاوي دیگر،  ها سر برمی شود. شعفی تازه از پس پرده دلتنگی افروخته می

 ساید.  ودن سر بر آسمان میراي بتر، حياتی نو و راهی نوتر ب ماجرایی تازه

 «راستی هیچ پایانی بر آن نیست؟یابم یا به  باگوان، پایانی بر حال خود نمی»

تو در ميان است و آن را نيز پایانی اما نه آغازي بر « منِ»ذهن را همواره تولدي هست و پایانی. آغازي بر 

هستِ تو هست و نه فرجامی و راز پيدایی عالم نيز بر كسی گشوده نيست و تو را هم انجامی. فراگرد و 

گاه چه شور و  كشد و آن ي در ميان است و آن اسرار تو را انتظار میجریانی است كه هماره در كار است. سرّ

گاه كه به بلنداي  یابی زندگی را هيچ پایانی نيست؛ و آن دم كه درمی گون آن وجدي. چه سُكرآور و خلسه

 فرساتر و چالشی بس مهيب تر و صعودي توان خواند، ستيغی رفيع ات می رسی قلهّ دیگري به مبارزه اي می قلهّ

خواند و زندگی چونان  و پرمخافت و پس از درنوردیدنش، چكادي از پس چكادي دیگر تو را به خود می

اي اندیشه كن كه اكنون بر  شود. لحظه هاي سر بر آسمان سایيده هيماليا یكی از پس دیگري نمایان می كوه

ه راستی كه چه ملول خواهی اي و دیگر هيچ چالشی براي فتح چكادي در ميان نيست و ب اي رسيده فراز قلهّ

دلی  تنگی دیگر تقدیر و نصيبی نخواهی داشت و زندگی را با ملالت و خسته شد و زان پس جز ملال و دل

زدگی یافته نيست؛ زندگی سراسر   كاري نيست كه رقصی است ابدي و در قاموس آن اثري از كسالت و دل

شمار وقایعی  در انتظار است و بیان هزار واقعه هاي شادمانه. در هر خم راهش هزار نشاط است و سرخوشی

توان فرجام و پایانی را بر اسرار هستی متصور  اند و هرگز نمی هایی دیگر چشم به راهتان كه همواره در زمان

 تواند كه پایان پذیرد و از همين روست كه اسرار و معما نام گرفته است.  بود و نمی

گاه آن را معرفت تمام نخواهی یافت. چيزي در  و بدان درون شد و هيچ توان تا انتهایش را شكافت هرگز نمی

ناكی زندگی در همين است.  و همه سرور و طرب نماید ميانش است كه تا ابد آن را فریبنده و موهوم می

دارد و در هر لحظه خود را در  همتاي زندگی در این معناست كه تو را همواره مشغول می شكوه و تابناكی بی

 ها. یابی. زندگی مالامال از پویش است و خطر كردن در ناشناخته جو و زیر و زبري دیگر میجست
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 «یابم یا به راستی هيچ پایانی بر آن نيست؟ باگوان، پایانی بر حال خود نمی»اي:  پرسيده

 ایانی نخواهد بود. ی است اما هست راستين تو را پشك فرجام تو را بی

در هيچ مكان و زمانی ناپالودگی و آلایشی یافته نيست. « ها سرمستی است؟ كیآیا به دوش كشيدن بار ناپا»

دلی كه اینك جانت را  اي است از آن سرگشتگی و آشفته هرچه هست سَره است و پاك. ناپاكی و آلایش سایه

ین هسته تر خيزند. نهانی ها نيز از ميان برمی گاه كه پریشانی و ذهن آشفته رهایت كند سایه آزرده كرده. آن

اي و تو را از آن جدایی نخواهد بود.   نيالودگی آميختهوجودت همواره درخشناك است و پاك و تو با 

ات ابدي است و هرگز دامنت آلوده نخواهد بود و راهی براي تردامنی نيست. شاید بتوانی از گوشه  پاكدامنی

اهی زیست و اگر در خاطرت آن را زنده ذهنت برانی و یا به یادش آوري. اگر فراموشش كنی آشفته دلانه خو

دهم كه نه به یقين بل به روشنی خواهی  كنی سراسر روشنی خواهی دید و نيالودگی. دیگرباره زنهارت می

رسيد. هرچه در ظرف زمان و مكان به ادارك درآید شفاف خواهد بود و آن شفافيت همان رهایی موعود و 

در نيایی و خواهانش نباشی جز تو كسی مسؤول نيست. بخواه كه فرزانگی و حقّ مسلم توست. اگر به طلبش 

چه كه همواره  از آن توست، فقط كافی است آن را طلب كنی. سانياس تلاشی است براي باز پس گرفتن آن

چه  از آنت بوده و وانهادن چيزي كه زیبنده تو نيست. سانياس جد و جهدي است براي به حال خود نهدن آن

، طبيعت  نيست و به ادعا نشستن گوهري كه پيوسته در كنارت است. وجد و سرمستیبه راستی در تو 

هاي سرخوشانه از درون می جوشند و بسی  ماست. سرمست نبودن را ضرورتی در ميان نيست. سرمستی

روزي است كه  الساعه. براي سرمست شدن نيازي به هيچ تلاش و جهدي نيست. براي سيه اختيارند و خلق بی

روزي  روست كه چنين خسته جانی زیرا مبتلا شدنت به سيه رچه در توان است به كار برید. از اینباید ه

بایدت سخت به كار بوده باشی و به راستی كه چه كار دشواري است تا عملی را خلاف طبع خود انجامش 

و حركت رود  روزیت از همين است. سعادتمندي تو در پيوستن به مسير دهيم. خلاف رود در حركتی و سيه

اي نباشد و تو همان رود شوي و پيوستن و با رود شدن را هيچ  است تا آن پایه كه دیگر ميان تو و رود فاصله

برد  دشوار كاري نيست حتی اگر شناگري ندانی. در جریان رود جاري هستی و رود تو را با خود به دریایی می

روزیت رخت  گاه سيه زور و فشار در ميانش روي و آن مندي ندارد. زندگی همان رود است؛ نباید با كه كران
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اي. این دقيقه آشفتگی،  اند و تو اینك آماده بندد. سانياس را هنر فشار نياوردن به رود زندگی معنا كرده برمی

زند. بيش از این صبر  ات گشاینده دري است و برگی تازه را ورق می این لحظه آشوب و طغيان در زندگی

  جایز نيست.
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 شرطی شدن

ر ساده است ليك شخصيت او چنين نيست؛ این شخصيت ساختی بس پيچيده دارد هسته درونی انسان بسيا

ها،  هاي بسياري از شرطی شدن توان به پيازي مانند دانست. لایه كه در تباین با هستی اوست. شخصيت را می

ده نامند همان هست نيالو چه صوفيان، صافی می هاي دیگر نهان است. آن ها در پس لایه ها و آلودگی تباهی

توان دیدنش هاي دیگر از نظر پنهان است؛  زنگار و خالص نيز در پشت صافی انسانی است ليك آن هست بی

اید نيز قادر به تماشاي جهان نيستيد. چون هر  ها نهان گشته در شما نيست و شمایی كه در پس این پرده

شود و هرگز آن را چنان كه  یها تباه م چه از دنياي اطراف به شما برسد پيش از ورود، در گذر صافی آن

تان می گریزد. تفسيرگران بسياري در این راه در  یابيد و در این كشاكش همواره از دستان هست در نمی

هایتان را مخدوش كرده  ها هستند كه حس بينيد در اولين گام این چشم دم كه چيزي را می اند. آن كمين

كنيد همه  اي كه در آن زندگی می تان و جامعه ، مرام و مسلكتان گاه جهان نگري پس آنفریبند،  ها را می آن

اعلانی بيش نيستند كه قلب جها جملگی  كنند؛ آن شان می ریفهاي شما دست برده و تح و همه در حس

رسد  دم كه آن پدیده رؤیت شده به شما می تان نيز در این سلك است و الی آخر. آن كنند. عواطف واقعيت می

اصل آن باقی نمانده است یا اگر هم قدري بر جاي مانده باشد چندان اندك است كه دیگر  در واقع چيزي از

تان رخصت دیدن  هاي توان آن را باز شناخت. تنها در صورتی قادر به مشاهده چيزي هستيد كه صافی نمی

 دهند.  ها چندان رخصت نمی دهند و مسأله در این است كه صافی

درصد  98درصد.  2 نيست؛ فقط  درصد بيش 2بينم  ون میچه از واقعيت بير آندانشمندان بر این باورند كه 

درصد از آن مقالی  2شنوید  چه می از نظر غایب، آن گاه كه وجودتان در نهان است و رود. پس آن از دست می

را درصد  2واي بسا آن  درصد را از كف خواهيد داد. 98اید و  است كه بيان شده  و به جستجویش بر آمده

ماند كه گویی با خواندن صفحاتی چند از داستان بلندي بخواهيد  هم از سياق كلام دریابيد. به این می

دانيد كه آن اوراق چه  صفحه آن مفقود است و هيچ نمی 98سره آن داستان را دیگرباره به سامان كنيد.   یك

داستان را از نو بنا كنيد. این بناي  پاره ورق در دست دارید و بر آنيد كه همه آن 2هستند. در این ميانه 
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دوباره صرفاً ابداع شماست، كشف حقيقت نيست بلكه پندار و قوه خيال شماست و الزامی درونی است تا 

تان در  بينيد كه هيچ ارتباطی با هم ندارند، ذهن خلاق پدیده را می 2اي در ميان نباشد. هرگاه  هيچ فاصله

جوشد تا آن دو را به هم وصل كند، كه در غير این  فوریتی از درون می آید حس  پی یافتن راه چاره برمی

سن را  هاي تاب و پریشان خواهيد گشت. پس این شمایيد كه اتصالی را ابداع كرده و آن حلقه حال بسی بی

كنيد و چنان به ابداعات خود سرگرميد كه جهانی از  كنيد. پلی را ميان آن دو فراز می با آن بند محكم می

 آفرینيد. پس خيالات خود می

كند،  را در برابر واقعيت محافظت مینامد. ابزارهایی كه فرد   ها را حفاظ و حائل می گورجيف، این صافی

هایش است؛ اجازه  كند، حامی فرافكنی كند، رؤیاهایش را حفظ می بافد حمایت می هایی را كه به هم می دروغ

حفاظی با حقيقت بسی خرد كننده است و  اس عریان و بیدهد با واقعيت رودرو شود چون هر تم نمی

 گر، فزون از تحمل و هولناك است. ویران

كنم  تقاضا می»اند كه فردریك نيچه گفته است:  گوید زنده است. آورده هایی كه به خود می آدمی با دروغ

نخواهد بود. انسان با ادامه حيات برایش ميسر  هایش دور نكنيد زیرا در غير این صورت انسان را از دروغ

ها را ویران نكنيد، حقيقت را فاش نگویيد.  ها را از او نگيرید، اسطوره كند. قصه هاي فریبش زندگی می مایه

این سخن در باب اكثر آدميان صادق است.  و یقيناً« تواند آن را تاب آورد. انسان با حقيقت آشنا نيست و نمی

گی بيش یش بر فریب استوار است خود، نيرنباشد؟ آن زندگی كه بنا تواند  اما كيفيت این زندگی چگونه می

توان متصور بود؟ هيچ امكان و احتمالی نيست.  نيست. چه شادكامی و سعادتی در دروغ و نيرنگ می

 روزي و ادبار ابناي بشر نيز از همين روست.  سيه

روزي را جستجو كرد و دیگر  و سيهتوان فلاكت  سعادت انسان در یافتن حقيقت است و در ناراستی تنها می

گوید. به راستی چرا؟ او  هایی است كه به خود می هيچ. اما به حال و روز انسان بنگرید كه هنوز حامی دروغ

كنند و سدي را ميان شما و حقيقت و  ها شما را حفظ می كند. اما دروغ در این ناراستی احساس آسایش می

توان به مثابه  هاي مختلف را می ند. انسان عيناً چون پيازي است و آیيندار سعادتمندي و ذات الوهی برپا می

ترین هسته آن دانست. و به راستی  به درونی و نهفتههنر چگونه پوست كندن این پياز و دستيابی 
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كنند و  اي از پس لایه دیگر پوست می اید. لایه آیا تاكنون پياز را پوست كنده ترین هسته پياز چيست؟ درونی

دارید و تنها  رسيد و آن را نيز برمی دم كه به آخرین لایه می شوند تا آن ها به دنبال هم برداشته می یهلا

هاي هستی خود را پوست بگيرید به  ماند، كه همان لایه فناست. اگر لایه تان باقی می وارگی در دستان تهی

توان چنين  رگی خواهد بود و فنا. پس میوا رسيد و بس از آن و فرا سویش تهی آخرین لایه یعنی لایه بقا می

اي كه  وارگی جاي دارد؛ سپهر ناب، نيستی، فنا. نخستين لایه ترین هسته، تهی نيز اندیشه كرد: در نهفته

گرداگرد فنا را پوشانده، لایه بقاست، لایه فردیت است، همانی است كه در ادیان همه عالم نفس، آتمن و 

تان به دور است و در فاصله بعيد  تان، از وجود راستين وان نيز گامی از هستیشود. اما آن ر روان خوانده می

 نامد.  ( میanattaباره دارد: آن را نه ـ خود، آناتا ) فرزانه چه نيكو سخنی در این قرار یافته. بوداي

ي كه به تان، عدم و نا ـ هستی است؛ جز خلُُوّ چيزي یافته نيست. نخستين لایه و حصار ترین هستی درونی

شود پرچين بقاست، حصار فردانيت است. حقيقت همين است. هست راستين و  دور آن كشيده می

چه از  ش و هستی در ميان گرفته و قالبش را معين كرده است. آننزنگارتان همين است. نا ـ هستی را بود بی

ص كند چرا كه در هر وارگی را مشخ هسته باقی است جز تهی هيچ نيست. اما چيزي باید چارچوب آن تهی

روست كه  چه در پيرامونش است نخواهد بود. از آن حالی جز این هيچ مرزي و خط فاصلی ميان فرد و هر آن

كند. اما آن هستی، نه هسته مركزي كه پيرامونی بيش  هایی بس نازك از وجود، هست او را جدا می لایه

ل فردیت، از ميان برخاستن. حتی در مرحله بقا یا توان یافت، انحلا نيست. در هسته كانونی جز فنا هيچ نمی

 یابيد. آخرین لایه نيز وجود ذات ربوبی را به تمامی در نمی

؛ پرده نازكی در ميان است كه در فنا باید از هنوز اندكی از وجودتان باقی استشما حضور دارد، « منِ»هنوز 

 یابيد. می گاه رخصت ورود به هستی الوهی را ميان برداشته شود، پس آن

هاي پياز را پوست بگيرید. لایه اول از حواس جسمانی تباه  لایه هاي اول آغاز كنيد؛ پس بيایيد از لایه

تان همانی است كه باید  اي بر این اندیشه نباشيد كه حواس جسمانی مان بر ساخته شده. حتی لحظه گشته

بينيد كه جامعه اجازه دیدنش را به شما  میاند. در صورتی چيزي را  شان كرده باشد؛ چنين نيستند. تربيت

شنوید بدانيد كه نظام اجتماعی اجازه شنيدنش را داده است. اگر با چيزي تماس دارید  دهد. اگر چيزي را می
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دهد. آدمی بسياري از حواس  زنيد، این جامعه است كه رخصت دست سودن بر آن را می و به آن دست می

آورم، حس بویایی را در نظر آورید كه انسان دیگر چيزي از آن را در  می خود را از دست داده است. مثالی

اش تا چه حد حساس است و  اش را ببينيد. بنگرید كه بينی اختيار ندارد. حيوانی چون سگ و توان بویایی

اي بيش نيست. چه بر سر حس  و حال انسان را نظاره كنيد كه گویا از این منظر درمانهچه شامه تيزي! 

ایی آدمی رفته است؟ چرا حس بویش او شدت و حدتّ بویش سگ یا اسب را ندارد؟ اسب قادر است از بوی

كيلومترها دورتر بوي چيزي را احساس كند. سگ خاطره و حافظه عظيمی از بوها دارد و انسان از این 

 اي نبرده. گویی مانعی آن را مسدود كرده و سد راه بينی گشته است. حافظه هيچ بهره

زنی غرایز و طبایعش نمود  اند این نقص در پی سركوب و واپس زعم آنانی كه سخت در این لایه پژوهيدهبه 

حيات دیگري حساس است اما از نظر روانی حس شامه او  یافته است. انسان به لحاظ جسمی به اندازه هر ذي

هاست.  نيرومندترین خصلتتباه گشته است. حس بویایی از لحاظ جنسی در حيوانات یكی از پر نفوذترین و 

ساز است یا خير. بوها و  یابند آیا موجود نر با ماده هماهنگ و هم از همين راه بویایی است كه جانوران در می

گيري با  شنرسد و جنس ماده آماده گُ گيري از راه می گاه كه فصل جفت هاي خاصی هستند. آن روایح نشانه

برد كه مورد قبول  كند و فقط به واسطه این رایحه، جانور نر پی میپرا شود توي خاصی را از خود می نري می

كشد چرا كه  هاي جنسی جانور ماده ساطع نشود، جنس نر خود را كنار می واقع شده است. اگر آن بو از اندام

انسان این توانایی را در خود از بين برده است زیرا بسی دشوار است تا در همان حالی كه پذیرفته نشده. 

س طبيعی بویایی در او زنده است و به كار، جامعه به اصطلاح با فرهنگی خلق كرد. ناگزیر در طی قرون ح

توان این رفتار را صرفاً از  متمادي انسان به نابودي تمام و كمال حس بویایی خود كمر بسته است. پس نمی

كنند.  ر بویی از بدن ضایع میسر اتفاق دانست كه در ممالك با فرهنگ، زمان بس درازي را براي زدودن ه

هاي بوزدا تماماً از بين برد  ها و صابون باور رایج و عامه این است كه باید رایحه طبيعی بدن را با خوشبوكننده

هاي مبدلی است كه عاریتاً براي كتمان  ها همه جامه زنند! اما این و چه عطرهاي خوشبویی كه به خود نمی

توان از آن دوري جست. چرا كه آن  است براي گریختن از واقعيتی كه نمی هایی كنند، راه خود به تن می

ایم. حتی در  چنان پابرجاست و لاجرم به نابودي بویش همت گمارده هایش هم ها و جاذبه رایحه با تمام كشش
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را  دانند ليك بویش بریم این تفاوت بس آشكار است. دیدن و شنيدن را از یك مقوله می كلامی كه به كار می

سودایی دیگر در ميان است. دیدن یعنی توان به چشم آوردن، شنيدن یعنی توان به گوش نيوشيدن، اما 

نوع خویش را  ایم. هرگز هم واس خود نيز چندان جفا كردهدر بویش متصور نيست. و بر دیگر ح هيچ توانی

گاه آنان را  واقع هيچایم دمی بيش نپایيده است. به  ایم كه اگر چنين كرده چشم در چشم ننگریسته

تان  كنيم. و اگر خيره در چشمی بنگرید تربيت نایافته گيریم و پرهيز می نگریم كه گویی هماره كناره می نمی

یا از دیدارشان احتراز دارید. زیرا اگر  بينيد باره تأمل كنيد: آیا به واقع آدميان را می نامند. لختی در این می

ی را شاهد خواهيد بود كه شاید دیگري ميلی به مكشوف داشتنش نداشته گاه چيزهای دوري نگيرید پس آن

باشد و این از نزاكت به دور است و بایسته نيست كه دیدارگر چيزي باشيم كه كس دیگر سعی در پوشاندن 

سپاریم ليك چهره را  آن دارد. پس بهتر آن است كه دوري گزینيم و احتراز جویيم. به واژگان گوش می

گوید و چيز دیگري نشان  كه بسا آن كلمات با آن چهره در انكار است و متباین. گوینده چيزي می نگریم نمی

ها و اشارات و حركات سر و دست در گاه سخن گفتن  پاید كه حس دیدن صورت، چشم دهد. دیري نمی می

لختی تأمل كنيد و كنيم گوش سپردن به كلمات است. بر این نكته  را تماماً از دست دهيم. تنها كاري كه می

ایم كه هرگز  كنند و آموخته گویند و چيزي دیگر عرضه می در عجب خواهيد شد كه آدميان چگونه سخن می

نگریم، نگریستنی از سر آگاهی نيست؛ عاري از دقت است  اي را چشم در چشم ننگریم. یا حتی اگر می چهره

 بينيم. عملاً هيچ نمیو سراسر تهی. چنان است كه گویی چشمان خود را فرو بسته، 

دهيم بلكه  شنویم. هر صوت و صدایی را اجازه شنيدن نمی اصوات را هم به پسند و گزینش خویش می

سپاریم و در جوامع مختلف و  مان است بدان گوش می  شنویم. هرچه نافع چه را كه می گزینيم آن برمی

زار یا جنگل گذران  ياي بدوي مثل یك بيشهاند. انسانی كه در دن ها بس دیگرگونه ارزشگون  كشورهاي گونه

كند، قدرت پذیرش یا قابليتی متفاوت براي شنيدن اصوات دارد؛ باید همواره هوشيار و مترصد دنياي  عمر می

اش در خطر است و پر مخَافت. انسان امروز نياز به این هوشياري دائم ندارد.  اطراف خویش باشد زیرا زندگی

جاي آن اثري از ددان و وحوش نيست پس ترسی هم در  زیدَ كه در هيچ ا فرهنگ میاو در دنيایی متمدن و ب

كند چرا كه نيازي  طور كامل عمل نمی هاي او به كند. گوش ميان نيست و بقاي او را خطري مدام تهدید نمی
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و اند؟ لرزشی  اي كه با چه دقت و حساسيتی گوش به زنگ اطراف خویش ندارد. خرگوش یا گوزن را دیده

دهد گوزن را بسنده است تا هوشيار و آماده شود؛ و آن  جنبشی در هوا یا خشكيده برگی كه باد تكانش می

آوا را تو هرگز پی نخواهی برد. و زندگی سرشار از نواي موسيقی است. هر لحظه موسيقيایی آن را به ميان 

است اما براي به جان شنيدنش  سره از آن غافليم. ضرب آهنگ عظيمی پياپی مترنم گيرد و ما یك خود می

تري است كه مترصد نيوشيدن باشد. چشمانی هوشيارتر براي دیدن و بساوشی  هاي حساس نياز به گوش

 تر براي دست سودن.  پرتوان

كنيم. سرد و  مان است، گویی در جمود زندگی می گشته بنابراین لایه نخست همانا حواس جسمانی تباه

حيات از ایم. چنان هراسان از زندگی هستيم كه هر روزنی را كه ممكن است  تهفروبسته و دست نایافتنی گش

 ایم.  مان آید مسدود كرده و هر امكانی را براي ایجاد تماس با زندگی از ميان برداشته درون آن به سراغ

كشند  گيرند، دیگري را در آغوش نمی كنند و دستان هم را در دست نمی دیگر را لمس نمی ها حتی یك انسان

گيرید هم خود معذبيد و هم آن دیگري. حتی اگر كسی را به آغوش  و وقتی دست كسی را به دست می

بگيرید این احساس در او خواهد گذشت كه این كار چندان شایسته نيست و تو در شتابی تا از تن دیگري 

دهند تا  ازه نمیگشاید. حتی به كودكان هم اج دوري جویی، زیرا گرماي كالبد دیگري وجودت را می

هاست  قرن اند هایمان چنين تباه گشته شان را در آغوش گيرند. هماره ترسی در ميان است. همه حس والدین

روست كه او شأن و معصوميت و  كه انسان اجازه نيافته تا طبيعی و چنان كه هست زندگی كند و از همين

 وقار خویش را از كف داده است.

ها، تن آدمی حس لذت و شعف را یكسره  ها و واپس زدن ه دليل همه آن سركوباین، نخستين لایه است و ب

از یاد برده است، هيچ وجد و طربی برانگيخته نيست و مرد و زن را هر دو یكسان این فاجعه رفته است، 

 جویانی روان رنجور. همين كه اند چرا كه مردان كمال پرستند، كمال تر گشته گرچه مردان اندكی بيش تباه

تر اهل  كند تا به نهایت آن گذر كند. زنان، بيش اي از خاطر او گذر كند همه همت خود را طلب می اندیشه

اند.  نرفتهسپارند و تا پایان راه  كنند بل دل آگاهانه روي به راه می عمل هستند و چندان خردورزي پيشه نمی

روست كه آنان لختی از شأن   و از همينروان رنجور نيستند وقتی است كه زنان به سان مردان  و جاي خوش
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زند. اما  اند، اندكی حس شاعرانگی در وجوشان سوسو می و قدري از وقار و ظرافت خویش را محفوظ داشته

شان را سخت كرده است؛ مردان بسی  هر دو جنس مرد و زن را جامعه به تباهی كشانده و لطافت درون

بر سر مقدار آن است. به خاطر در ميان بودن همين لایه و پرده  تر. اما تفاوت فقط تر و زنان قدري كم بيش

كند،  نخست باید از آن گذر كند و این صافی آن را مختل می شود تان وارد می چه به درون است كه هر آن

هاي تازه خود را بر آن  برد و رنگ آورد، در ماهيتش دست می كند، تفسير و تعبير در كارش می ویرانش می

اي بر جاي  كند. دیگر از حقيقت چيزي جز زباله تأثير قرار داده چيزي دیگر ابداع می  د؛ آن را تحتافزای می

گاه كه این لایه از ميان برداشته شود ـ كه همه جد و جهد یوگا بر آن است كه انسان را  نخواهد بود. و آن

بازگرداند و حواس انسانی را  دیگرباره زنده كند، حسی تازه در وجودش بدمد و جوانی را به جسم و روحش

هيچ نهی و منعی به كار خویش باشند، روشنی،  هایمان بی دم كه حس در اوج كاركردهایش قرار دهد ـ آن

كشد. فراخی و رویش و باليدن صد چندان  شود؛ بار دیگر شور و حرارت سر برمی ظرافت و زیبایی جاري می

جوانی غوطه خواهی خورد و هماره در ماجرایی دیگر توان در راه خواهد شد. و تو دمادم در تازگی و عطر 

آزمایی و تن تو در بركه شادي طربناك خواهد بود. از ميانه شادي و سرور اولين مایه تباهی انسان  خویش می

بندد و تأكيد و اصرار من از همين روست كه هر دم از عمر خود را در جشن و شادي سپري كنيد  رخت برمی

یرا باشيد و نه فقط آن را بپذیرید بلكه آن ذات برین را شكر و سپاس گویيد كه چنين كالبد و تن خود را پذ

توان از گذر آن با حقيقت ارتباط یافت:  گون معابري كه می زیبایی اعطایتان كرده، تنی چنان حساس با گونه

شود. بياموزید تا ها را بگشایيد و اجازه دهيد زندگی جاري  چشم، گوش، بينی، دست سودن. این پنجره

 تر شوید و در این راه هر فرصتی را غنيمتی است.  حساس

اید دست تطاول برََش نگشایيد و آن را از  زاري نشسته خيزد. اگر بر سبزه گاه صافی اول از ميان برمی پس آن

خبر از كار  یاند. بسی برقرارند و ب خبرانه پرخاشگرند كه غافل از احوال خویشتن بن نكنيد. آدميان چندان بی

دم كه بر چمنی لختی  كنند. پس آن بينند و نابودش می قراري خود می خویش؛ آن علف را در دسترس بی

اید، چشم بر هم نهيد و چون چمن شوید، در جان علف فرو روید و آن را ماننده شوید، سبزي علف را  آسوده

بوي خوش علف پراكنده در هوا را ، به عمق جان خود كشيد، نمناكی و طراوت چمن را در خود فرو برید
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علف محفوظ شوید. بازي آفتاب را بر چمن نظاره كنيد و دمی خود   هاي شبنم چكيده بر تيغه ببویيد. از ژاله

را در آن غرقه سازید و حسی تازه در كالبدتان سيلان خواهد یافت. پس درنگ جایز نيست. در همه احوال 

اید، در برآمدن آفتاب،  دم كه بر ساحلی لميده در رود، در استخر، در آن توان این حس تازه را بيدار كرد. می

اید.  هاي ساحل سپرده دم كه با چشمانی بر هم نهاده تن به شن در نگریستن به ماه در تاریكی شب، در آن

انجام توان یافت تا دیگربار جسم خفته را بيدار كرد و تنها شمایيد كه قادر به  خروارها خروار مجال را می

افشان  كوبان و دست گاه كه شادمانه و پاي آنيد. باید كه این سحر باطل كرد و آن گره از كار تن برگشاد. و آن

جهان را نگریستيد و شنيدید و بویيدید و دست بر آن سودید آن دم است كه حقيقت جهان را خواهيد دید 

 و شنيد و به جان پذیرایش خواهيد بود.

هاي باور  هاي باور است. سامانه هاي اجتماعی، سياسی، مرام و مسلكی و سامانه شدنلایه دوم، لایه شرطی 

گاه كه تو به مرامی  شناسد. آن اندیشی هيچ طریق دیگري نمی گشاید و جز جزم درهاي ارتباط را بر نمی

است پایبندي و من به مسلكی دیگر، پس هيچ باب گفتگو و ارتباطی گشاده نيست. ارتباط و تماس آن دم 

سر نابودگر هر بابی از ارتباط و گفتگوست و  هاي باور سربه دیگر را پذیرا باشيم. سامانه كه در مقام انسان یك

تابد: ارتباط با درخت، رود، خورشيد و ماه،  اي برنمی تمامی حيات را جز برقراري ارتباط و گفتگو هيچ سامانه

هاي  گاه كه بار سامانه یابی. آن از گفتگو و ارتباط می انسان و حيوان. به هر سو بنگري جوهر حيات را سرشار

باور جانت را رنجور ساخته هيچ نشانی از گفت و شنود نخواهد بود. به راستی چگونه قادر خواهی بود تا به 

هاي خویشی كه در پندار خود جز حقيقت مطلق هيچ  گفتگو بنشينی؟ تو اینك چنان آكنده از باورها و انگاره

شكيب ادب را به  اي تنها بی دم كه به پاي سخن دیگري نشسته آن ي برایشان متصور نيستی.امكان دیگر

آوري و اي بسا جز این كسی را پذیراي سخن نباشی و به كس گوش ندهی. تو بر راستی باور خود  جاي می

تو می توان یقين داري و سخت در انتظاري تا مجالی براي سخن گفتن بيابی و بر آن مرد بتازي. در قاموس 

با دیگري مجادله و مباحثه كرد، اما گفتگو ناشدنی است. ميان دو سامانه باور هيچ امكانی براي گفت و شنود 

هاي انسانی است. پس اگر به   گسلند و باورها تباه كننده ارتباط ها پيوندهاي دوستی را می نخواهد بود. انگاره

هاي باوري كه تو را در برگرفته دست بشویی،  از همه سامانهواقع خواستار دیدن و شنيدنی، بایسته هستی تا 
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ها رها شوي. محبوس و گرفتار آمده در سامانه  باید آن پایه از شعور را در خود بپروري تا از همه انگاره

اند.  پنجره هاي بی خویش از دیگري به دوري و آن دیگري نيز برایت دست نایافتنی است. آدميان چون خانه

كشيد اما دریغ از ملاقات.  شوید و گاه رودررو اما دیدار هرگز؛ گاه دستی بر هم می م نزدیك میگاهی به ه

هایش است و محبس خویش را  شدن  گویيد اما ارتباطی در ميان نيست. هر كسی زندانی شرطی كلامی می

ها تو را از هر كاوشی  نگاره. خودبينی و كبر، زاده باور است و ابه گرد خود فراز كرده. و باید رها شد و رها كرد

كند چرا كه شاید روزي به مصاف چيزي روي كه خلاف باورهایت  دارند و ترس در عمق جانت لانه می باز می

 ات را زیر و زبر كند.  است و آن، همه سامانه

روح و محدود خود محبوس بمانيم و پا  آور و بی پس بهتر آن است كه كنكاش نكنيم و در دنياي ملال

چيز دانایی  اند چندان كه گویی به همه سویش ننهيم. باورهایی كه تو را به خود مقيد ساخته القاگر معرفتفرا

نمایی كه از همه اسرار آگاهی. و این بسی  خبري ليك چنان می دانی و از ذات الوهی یكسره بی اما هيچ نمی

 شود. پرخطر است، حالتی است كه در آن ذهن به خوابی مصنوعی برده می

جو،  اند كه ستيزه اند اما هر یك به راه خود، زیرا مرد را شرطی كرده مردان و زنان جملگی شرطی شده

كشی از دیگري،  اند، براي بهره طلب، نافذ و خودپرست باشد. مردان را براي كاري دیگرگون مهيا كرده جاه

اند كه برده باشند و بردگی  ري دادهاند. زنان را سامانه باو اش ساخته براي بيدادگري و اربابی كردن آماده

اند: دنياي درون  اند كه چه سان فرمان برند. زنان را دنيایی بس خرد و ناچيز سپرده كنند. به آنان آموخته

ود مرد كه سامانه باوري در ژرفاي وج اند و به مجرد آن خانه و تدبير آن. زندگی را سراسر از آنان دریغ داشته

اند  كند. مردان آموخته  پذیرد و خود را به آن مقيد می خانه آن را می رار یابد، صاحبیا زنی سكنی گزیند و ق

اشكی نریزند و فغان نكنند؛ اشك ریختن از مردي و مردانگی به دور است. پس  كه به هنگام درد و رنج

ك از دیده مردان را با مویه و زاري كاري نيست و حال نيك بنگرید كه چه سفاهتی در این باور است. سرش

كند.  اند و بسی بایسته؛ سبكبارت می ج ریختن و به زاري نشستن بسا خود، درمان درد است و همه بدان محتا

كه توان گریستن از  كنند فقط براي آن مردان در آتش حسرت و غم، افروخته و مشتعل، خود را هلاك می

شيون و زاري كند كه این كار، كاري است فقط  اند كه اند چرا كه مردانه نيست. و زن را آموخته آنان برگرفته
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گریند. چه سامانه باوري!  چنان می دم كه نيازي نيست نيز هم در خور زنان و شایسته ایشان. پس حتی آن

جویند. زنان سخت آگاهند كه در  گریند و از آن چون ترفند و تدبيري براي اغواگري سود می اینان می

گاه آب دیده را چون  شان متصور نيست و آن و توانی در پيروزي بر شوي آوردگاه دليل و برهان چنان بخت

گریند  كنند و به راستی چه كارآمد افزاري! مردان به راه خویش تباهند و نمی جنگ افزاري به دیده روان می

 گرید و سرشك خود را چون تدبير و سياستی براي استيلا یافتن به كار و زن به راه دیگر تباه است و می

ها دیگر حسن و  چشم گاه كه آب به دیده آوردن آميخته به حيله و نيرنگ و سياست گردد، آن  برد و آن می

 انگيز است. جمالی ندارد و نفرت

توان از آن رها شد. شما را مسلكی سياسی و مرامی آیينی است  و این لایه، پرده اي است كه به دشواري می

تان گردیده كه  اي از هست ان بر هم انباشته گشته و چنان پارهت و هزاران هزار چيز دیگر كه در ذهن

گاه درك و   ها را رها كرد، پس آن اي بيش نيستند. باید كه این سامانه اندیشيد آنان نه از شما كه آرایه نمی

كند  ورشده و معصوميتی ناب جلوه می تان شعله ها در درون كشد و تمایل به كشف ناشناخته دریافت سر برمی

گردید. زندگی دیگر همانی نيست كه بود. زان پس  گاه پوشيده و لبالب از احساس اعجاب و اسرار می و آن

نماید كه هرچه بكاوي پایانی برایش نخواهد بود  سراسر ماجرا و مخاطره است؛ چندان مرموز و اسرارآميز می

، و این حال همانی است كه استادان ذن و در حالی از ندانستگیاي  و در این ميانه تو دیگر خالی از هر انگاره

اي اتفاق نظر داشته  الواقع اگر استادان بلندمرتبه سراسر عالم بر سر نكته فشرند. و فی سخت بر آن پاي می

باشند، همانا مرتبه ندانستگی است و دمادم غرقه بودن در آن حال و مقام. اگر از سر اتفاق از چيزي خبر 

باورها را رها كن و كناري نهِ. آن را به گرد خویش پيله مكن. و اگر جز این كنی  یافتی و از آن باوري مساز.

دیر یا زود چندان نفوذناپذیر خواهی شد كه دیگر زندگی برایت دست نيافتنی خواهد بود. پس هماره 

دانستگی به اي از ن دم كه دو تن در پایه پذیر خواهد بود. آن گاه ارتباط و گفتگو امكان ن واره باش و آ كودك

اند. چيزي سد راهشان نيست و آنان را  نشينند، به راستی به دیدار هم شتافته و سفره دل گسترده گفتگو می

دم قادر به درك سخنم هستيد كه در آن پایه از ندانستگی باشيد چرا كه من هماره در  دارد. تنها آن باز نمی
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كه سامانه باورهاي خویش را رها كرده باشی و به  گاه ميسر است آن حال مستغرقم. راز دل گفتن با من آن

 ها مانعی بر سر راه خواهند بود.  هر راهی جز این، آن سامانه

نمایی و توجيه و  صافی سوم و سومين لایه، منطق و برهان و استدلال ساختگی و دروغين است، منطق

اي نبوده كه به تمامی از آن تو  جربهها نيز ت ایم. حتی یكی از آن تحليل است كه جملگی را به عاریت گرفته

اي، اما با بر هم  باشد و بتوان اصيلش شمرد بلكه نوعی مایه مسرت و رضایت خاطرند. بر آنی كه منطق پيشه

گاه سر  توان تو را اهل منطق دانست. عقل و خرد راستين تنها آن هاي عاریتی نمی ها و حجت انباشتن برهان

ورز و آن كس  اي و به یاد داشته باش كه فرق است ميان اندیشه گی گام نهادهكه به وادي خردپيشآورد  برمی

ورز در پس منطق و برهان دروغين خویش پنهان است. دلایل او شاید  نامم. اندیشه را خردپيشه میكه او 

بسی معقول و منطقی جلوه كند اما هرگز موافق عقل سليم نخواهد بود. دلایلش جز فریب هيچ نيست. این 

 كایت را گوش دهيد:ح

دیده مردي كه  سال« دانم. كمك، كمك، شنا كردنن نمی»زد:  اند كه مردي در حال غرق شدن فریاد می آورده

كنم.  دانم اما چون تو بر سر آن جنجال نمی من نيز نمی»به آسودگی بر كرانه رود نشسته بود جوابش گفت: 

دانی من نيز ندانم.  كنی. تو شنا نمی چنين هياهو می حالا بيا از سر منطق و عقل با هم سخن بگویيم، چرا

اي و آن مرد در رود است و حال و هوا بسی دگرگون. سياق كلام چيز  اما تو بر كرانه نشسته« پس آرام بگير.

توانی دیگرباره آن را باز گویی اما فحواي كلام  گوید تو نيز می دم كه بوداي فرزانه سخنی می دیگري است. آن

چه در این ميانه اهميت دارد جان كلام است و حال و هوایی كه  واهد بود و چيزي دیگر است. آنهمان نخ

گویی بل در  اهميت نه در آن است كه میآید.  شود نه كلامی كه به زبان می سخن در آن به زبان رانده می

ها همان نخواهد بود و  بندم كه تو نيز اما معناي آن واژه هایی را به كار می كيستی توست. من همان واژه

و  كنم را ادا می  هستم كه آن« من»كنم این  گاه كه من كلامی بر زبان جاري می توانند چنين باشند. آن نمی

جا كه از دو فضاي  ها همان است اما از آن اي. واژه یی كه بدان معنا بخشيده«تو»گویی این  گاه كه تو می آن

اي  هوم ضمنی دیگر، طعمی متفاوت و نواي موسيقيایی دیگرگونهآیند، معنایی دیگرسان، مف دیگرگون می

نمایی وانهاده شده است. خرد  كند كه منطق كشد و جلوه می دم سر برمی دارند. خرد و عقل راستين تنها آن
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گوید عقل و  تواند باشد؟ كارل یاسپرز از آن  تعریفی به دست داده است به غایت كمال. می راستين چه می

وضوح، یعنی آشكارگی؛ عقل یعنی نقبی به ژرفاي وحدانيت. عقل از منطق و قضایاي آن و خرد یعنی 

اند ليك  جوید تا به فراسویشان گذر كند. عقل را غایت شكوفایی فرزانگی معنا كرده مقولات قوه فهم سود می

چه  ماره از آنها ه منطق و برهان دروغين این چنين نيست، كه باید از هرچه دروغين است حذر كرد. صافی

  حقيقی است و راستين همواره دري را ماننده است و پلی.چه   شوند و آن جعلی و دروغين است زاده می

گري و شورمندي است كه آن نيز حسی كاذب است. هياهوي بسيار بر سر هيچ، داد و  لایه چهارم احساساتی

توان حقيقتی یافت كه مالامال از  یه نمیقالی بس عظيم. ذهن زنان در این كار بسی آزموده است. در این لا

نمودگی عاجزانه و از سر ناتوانی است. توان برآوردن كاري  خواري و دل تهی است و ظواهر آن را پوشانده. غم

نشينی كه او را چاره ساز  از آن ساخته نيست. اگر دوستی بر بستر بيماري افتاده باشد بر بالينش به زاري می

كنی و آن نيز مددي نيست. بایسته است كه این حس كاذب را  ر آتش است و فریاد مینخواهد بود. خانه د

دم است كه  پيدا كرد و رد آن را گرفت و جز این هرگز به درك حس واقعی نخواهيد رسيد. حس واقعی آن

 دلی است و نه ترحم و ابزار دلسوزي. حس خود را در كاري ملزم سازي و درگيرش شوي. درد آشنایی و یك

دم كه چيزي را به واقع در قلب و عمق جان خویش  یابد. هر آن حقيقی در دست به كار عمل شدن نمود می

انگيزد كه در تمناي  كند. حس فوریتی چندان تو را برمی ات می حس كردي، آن حس غریب، سراپا دیگرگونه

ان گشتنش به عمل، كنش سر از پاي نخواهی شناخت. و محك و معيار احساس راستين خویش را در دگرس

در خویش یافتی تنها در حد احساس جلوه كند و عملی از درونش سنجه خواهی كرد. اگر هر حسی كه 

توان بر  تراویدن نگيرد بدان كه حسی بس كاذب است و تو در كار فریب خویشتن یا كس دیگري. هرگز نمی

گونه كه  زن. همان لی است كذّاب و لافدل خود پا نهاد و اگر چنين كنی باید دلی دروغين داشته باشی كه د

 اند. دستند، زنان در این لایه بسی خبرگی یافته مردان در این لایه چيره

هاي گورجيف  زهزدگی است و از شكل افتادگی. از آمو پنجمين لایه، غرایز تباه شده و فساد یافته است، واپس

اند و در جاي مناسب قرار گرفته و در كار هم  نيمه روي هم افتاده گفت همه مراكز انسانی نيم است كه می

اي. هر  دیگرند و تو در این آشفته بازار حيران و پریشان به تماشا مانده كنند و متجاوز به حریم یك مداخله می
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دم كه در كار دیگري به دخالت برخيزد كه  كند اما دریغ از آن مركزي در كار خویش بسی زیبا جلوه می

رنجور خواهد گشت. براي مثال اگر مركز جنسی  اهد آمد. و زان پس تماميتّ فرد روانها به ميان خو مصيبت

اند كه این  در قالب همان مركز فعال باشد به غایت نافع و مطبوع است اما مردمان چندان آن را سركوفته

ها سكنی  سر آنشان جاي ندارد، جایی دیگر مأوا كرده و در  هاي تناسلی تر آنان دیگر در اندام مركز در بيش

ورزند و از این روست كه بدین  پوشانی همين است. آنان از ميانه سرشان عشق می گزیده است، و مرادم از هم

كنند. حتی دیدن تجزيّ مركزها نيز  پردازي می اند و رؤیا گري گشته نگاري و دیداري پایه سخت گرفتار هرزه

دیگر  گون مركزهاي جدا از هم مانع كار یك گونه این رسند كه گاه از راه می سخت دشوار است و مشكلات آن

حالی مبتلا خواهد گشت و اوضاع و احوال را در  شوند كه در آن حال، تماميت انسانی به آشفتگی و پریشان

 نخواهد یافت كه از چه روي چنين گشته است. 

اي ميانه سر راهی براي دم دگرسان كرد كه در مركز خود محدود و مقيد باشد.  توان آن ورزي را می عشق

تان پنجه درانداخته كه سخت  جا را پایگاهی دروغين ساخته است و در ناخودآگاه دگرسان كردنش نيست. آن

كنش كرد. بنگرید و تأمل كنيد و به نظاره بيشينيد. اجازه دهيد تا سر در مقام عقل به كار  توان ریشه می

ور شود. اجازت دهيد تا  د. و عشق از منزلگاه خود شعلهخویش پردازد. بگذارید كه احساس در دل مأوا كن

تان درهم ممزوج شوند و به هم آميزند كه به هر  چيز به راه خویش در كار باشد. نگذارید ساز و كارهاي همه

اش در كار باشد و  اي موافق طبع راستين گاه كه غریزه راهی جز این غرایزتان به راه تباهی خواهند بود. آن

تان خواهيد دميد و هماهنگی در كالبدتان رخنه خواهد  هيچ نهی و منعی، روشنی در تن و بیخودجوش، 

 تان را مترنم خواهد ساخت.  اي پرشور و نوا اندام كرد. همهمه

فته است. پدیده دستی مردان است. و ششمين، حس شهود تباهی یا این پنجمين لایه نيز در حيطه چيره

آگاهانه نيز زندگی  توان دل خبریم. غافليم كه می اند و ما یكسره از آن بی نهاده اي را شهودش نام العاده خارق

اند كه حتی  آگاهی در ششمين لایه قرار یافته و آن پنج لایه دیگر چندان ستبر و متكاثف كرد. چرا كه دل

ز و كاري توان در آن ششمين، گمانه زد. حس شهود به تمامی متفاوت از پدیده عقل است. عقل را سا نمی

باره از جاي جستن مانند دانست و به سان  توان چون به یك است براي رسيدن به استنتاج. حس شهود را می
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اي كه بایسته است دست  هيچ پردازشی به نتيجه جهشی كوانتومی است. با هيچ راه و روندي آشنا نيست. بی

آگاهی است كه زمام كار را به  شهود و دل كشد حس ماند و پاي پس می دم كه عقل از كار باز می یابد. آن می

اند و معترف كه همه كشفيات و  گيرد و همه فرهيختگان و عالمان بدین حقيقت واقف دست می

 آوردهاي بزرگ عالم علم نه از طریق عقل كه به راه دل فرادست آمده است. دست

اي طلب كرده بود و از  مسأله مادام كوري سه سال پياپی همه توان فكري و بضاعت علمی خود را براي حل

گذاشت جز شكست و ناكامی او را نصيبی نبود. تا  هر راهی كه براي گشودن معضل خویش پاي پيش می

چه بر او گذشت رأیش را استوار كرد كه آن حال، حالی بوداگونه بوده است.  شبی كه به خواب رفت و آن

هيچ حاصلی از كف داده بودم و چنين  تيجه بیسه سال از عمر خود را در پی یافتن ن»كند،  روایت می

گردان  و آن شب چون خواب« نمود كه جد و جهدم یكسره عبث است و بيهوده و باید دست از آن بشویم. می

گاه به بستر بازگشت و سر به  بر كاغذ نوشت و آناز بستر برخاست و به سوي ميزش رفت و پاسخ مسأله 

از آن واقعه در خاطرش نبود و با این حال جواب بر ميز بود و كسی  بالين نهاد. فرداي آن شب حتی یادي

بود كه كسی در اتاق بوده باز  شد و حتی اگر این گمان نيز متحمل می دیگر نيز به اتاق راه نبود و دیده نمی

ه ترین اندیشمندان دوران خود س بود. چرا كه او در مقام یكی از بزرگ هم امكانی بر این پاسخ متصور نمی

گاه  فروخت. و آن چنان جلوه می كس نبود و پاسخ هم سال از عمرش را بر سر یافتن پاسخ نهاده بود. اما هيچ

نوشته خود او بود. ناگاه رؤیایی بر او  دید دست اش افزوده گشت. خطی كه بر كاغذ می بر اعجاب و شگفتی

دیده است كه از خواب برخاسته به  می اي كنار زده شد. به خاطرش آمد كه گویی در رؤیا آشكار گشت و پرده

شود. و این دانشمند از  چه بر او گذشته بود عيان می پشت ميز رفته و چيزي نوشته است. در اندك زمانی آن

آگاهی و ما از سر غفلت آن را به ورطه  دري به جز در عقل به جواب رسيده بود كه در شهود است و دل

 ایم. تباهی كشانده

ان سراسر تباه است و در زنان اندكی بر جاي مانده و این همان حالی است كه زنان گاه در آگاهی در مرد دل

افتد تنها پاره خردي از شهود است. زن را توان اثباتش  یابند و این الهامی كه به دل می دل خویش الهام می

شود كه نخواهد رفت و  ینيست. قصد پرواز با پرنده آهنين بال دارید و همسرتان به یكباره رأیش دیگرگون م
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شما را نيز اجازه رفتن نخواهد داد، و شما در این پندار خواهيد بود كه این دیگر چه مهملی است. بسی كار 

اید و باید عازم شوید و همسرتان نخواهد گذاشت! و  چيز را به سامان كرده انجام ناشده در پيش دارید و همه

اند و  اند یا به دریا افتاده و مسافران آن یكسره مرده واپيما را ربودهخوانيد كه ه سپس روز بعد در روزنامه می

دانسته است؛ هيچ راهی نيست. فقط الهامی بوده كه به دل  سان از این واقعه می تواند باز گوید كه چه زن نمی

دم كه آن پنج پرده سستی گيرند و از  ایم. آن اما آن حس را نيز تباه كردهافتاده؛ حسی پنهان در ناخودآگاه. 

اند كه عقل معبري است كه باید  ميان برخيزند و تو پندار عقل خویش رها كرده باشی ـ چرا كه تو را آموخته

ته اي، حس شهود به گل نشس گاه كه وسواس فكر و عقل خود را فرو نهاده از آن به هر فرجامی رسی ـ آن

شود. زان پس این حس غریب دیگر چون الهامی در دور دست نخواهد بود كه از سر اتفاق پدیدار  شكوفا می

تان را برهم نهيد و به درونش شوید و  توانيد چشمان تان است. می شود. منبعی است كه دمادم در دسترس

خویش را بكاوید و در همه طریق درست را فرا چنگ آورید. هماره خواهيد توانست تا درون انرژي شهود 

چه صواب است در آن بيابيد و این همان است كه مشرق زمين، پير باطن و مرشد درون ناميده است  حال آن

كه شهود، كار خویش را آغاز كند نيازي نخواهد داشت تا در طلب راه دست نياز به مرشدي  و به مجرد آن

 غير از درون خویش دراز كنی. 

ناميمش؛  می« من»هاي فریب و كذب، نفس دروغين است، همان است كه  ده آخر از مایهو هفتمين لایه و پر

تو هيچ كاري كه از هست راستين  داند. فریب نظير و موجودي استثنایی می همتا و بی اي است كه تو را بی یاوه

در تو نخواهد بود. و  گاه دیگر توانی در گوش دادن به حقيقت كشاند. پس آن داند و تو را به راه تباهی می نمی

با دریده شدن این گمان در عمق باورها از خود و خویشتن.  این هفتمين لایه است، حسی دروغين اما بی

گاه كه فردیت حقيقی خویش را یافتی گام نهادن  پرده، مرحله بقا، به فردیت راستين خود خواهی رسيد و آن

ردیت حقيقی، بقا، به فنا خواهی رسيد و در آن دم است كه پذیر است. از ف تو را امكان به نا ـ بودش راستين،

 خواهی توانست هست خود را به ذات ربوبی عرضه كنی.
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 سادگی

هيچ آرمانی برآمده از پندارهاي  چه معنایی در پس واژه سادگی نهان است؟ سادگی یعنی زیستن بی

م ـ تافتگی روان از همان دقيقه حركت هاي ذهن موجد پيچيدگی و در ـ ه آل و آرمان آلوده ذهن. ایده وهم

شوي كه كس دیگري را ماننده شوي،  بسته خيال می دم كه دل كند. آن ات آغاز می خود را در عمق آگاهی

پيچيده و در ـ هم ـ تافته خواهی شد. خرسند بودن به باشندگی اكنون خود، همانا سادگی است. آینده و در 

گاه كه به تمامی در لحظه اكنون  آورد. آن ـ تافتگی را با خود به همراه میهاي دیگر بودن در ـ هم  پندار زمان

اي بس  دستی سادگی نيست، كه پنداره بودي بدان كه در غایت سادگی هستی. گذران عمر كردن در تهی

كند هرگز ساده نبوده و  زید و آن را بر خویشتن تكليف می ابلهانه است از آن روي كه آن كه تنگدستانه می

عناي سادگی را غوطه نخواهد زد، كه ریاكاري بيش نيست. معناي نياز به تحميل فقر در این است كه او در م

به تمامی رودرروي آن به اعتراض ایستاده است؛ كه در غير این حال از چه روي باید انتهاي هست خود 

ترین  كه در پوشيده اي از آن روي نيازي به تحميل باشد؟ تو سلوك و منشی را بر خویش اجبار كرده

كند،  آلوده و خشماگين در تو نظر می كس كه غضب  هاي وجودت خوي دیگري در جوشش است. آن پرده

تازد در پی آن است كه  دلی را آرزومند است و آن دیگري كه به خروش آمده و پرخاشگرانه می شفقت و نرم

آن گر چه نيازي است كه پرخاشگر نباشی. او را چنين ننامند. اگر تندي و خشونت را در تو راهی نيست دی

گونه كه پسند دیگران است زندگی كند و او را  كوشد با آن كند می را بر خویشتن اجبار می كس كه تهيدستی 

نهد. و زیستن به خواست و  اش را وقعی نمی اش كاري نيست و خودانگيختگی ترین هسته وجودي با نهانی

گونه زیستن جز تقليد زندگی هيچ  دن را در پی نخواهد داشت و آنميل دیگران هرگز سادگی و ساده بو

دهند. همواره در سطح زندگی، متظاهرانه  زنند و بدان شكل می نيست. حياتی است كه دیگران قالبش را می

به چيزي خود را وانمود خواهی كرد و در عمق هستی خویش در طلب چيز دیگري و اهميت در آن ژرفاست 

توان به حساب آورد. در سطح و ظاهر چون پارسایان به كاري و  یابد را هرگز نمی نمود می چه در سطح و آن

زند زیرا ذات ربوبی تنها با  كار و این بطن و ژرفاي توست كه سرنوشتت را رقم می آلوده و زشت در باطن، گنه
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چه  تی و هرگز با آندرونت در تماس است و با آن مجاور. كائنات فقط در این دانستگی است كه تو كه هس

خبر است. شاید به ادعا  كنی یكسره بی چه در ظاهر می اي آشنا نيست. تماميت هستی از آن بدان شهره

نماید در  چه دروغين و ناراست می داند چرا كه آن از آن هيچ نمی« هستی»بنشينی كه قدیسی كبيري اما 

اند و روي  ا در خارج از هست متعال در كنشه جوهره آن راه ندارد و او را با آن كاري نسيت. ناراستی

 شناسد. دهند، و او تنها حقيقت و وجود حقيقی تو را می می

هایی كه  آل آل و آرمانی. ایده هيچ ایده بودن و به تمامی پذیرا گشتن هستی خویش بی« خود»سادگی یعنی 

از جامعه تباهی یافته است. و  هایی شوند، پژواك فروشند و پدیدار می هر لحظه به رنگی و نشانی جلوه می

اي و سر به  روست كه تو پيوسته تمرد پيشه كرده كرانه. و آن پردلی از آن طلبد بی ساده بودن را شهامتی می

تباهی گرفته پيرامونت نخواهی بود و  طغيان داري. باید دليرانه در این راه گام نهاد چرا كه دیگر در آن جمع

ليك ساده خواهی بود و سادگی را وجاهتی است به غایت كمال. و از آن لحظه خوانند.  ات می هماره بيگانه

 ساز خواهی بود.  دلانه و هم است كه دیگر با خویشتن خویش یك

هاي  مایه هاي ذهن، بن درونت را تعارضی به رنجه نخواهد افكند و تو را گسستگی در ميان نيست. آرمان

تر خواهد بود. و آرمان یعنی جایی در زمانی دیگر، در  ت فراختر، آن گسس چه سترگ گسستند. آرمان هر آن

كاري بدخوي بيش  این زندگی یا در باز زادي دیگر، شاید پارسایی كبير گردي حال آن كه اكنون زشت

كند تا در ایمانت به  چنان اميدوارانه چشم انتظار باشی، یاریت می دهد تا هم نيستی. و آرمان تو را نيرو می

سخت استوار بمانی كه فردا روزي دیگر است و روزگاران به كام، كه فردا آنی خواهد بود كه ظاهر خود 

توان امروز را اعتنایی نكرد وآن  توان نادیده از آن گذر كرد. می اي و امروز را كه بایدت تاب آوري و می بایسته

را امروز است و آن كس كه در وهم  حقيقت موعود فردا از راه خواهد رسيد. اما فردایی نخواهد بود. همواره تو

جا و  دهد چرا كه حقيقت این كند پيوسته و دمادم حقيقت آن را از دست می هاي خود زندگی می آرمان

جا و اكنون حضوري ناب  جا و اكنون؛ چون درختان در این اكنون است. ساده بودن یعنی بودشی در این

توان در  ار برپا داشتنش و معنی سادگی را هرگز نمیاند و سخت در ك ها معماران آینده داشتن. آرمان

 ها راده نخواهد شد. ها جاي داد و پنهان كرد چرا كه سادگی از آرمان خانه آرمان نهان
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اي و دو  گسسته ات ساخته و اینك از هم دهم كه آرمان است كه تباهت كرده و در ـ هم ـ تافته رت میازنه

وقفه  تویی و دیگري آنی است كه در پی شدنش هستی، و این دو بی اند. یك آن كه تن در درونت در جدال

كوشد خود را  گر است می دم كه تو با خویش به جدالی، آن كه پرخاش و آن اند. در نبردي خونریز در كشاكش

اند و به راستی كه این رشته را پایانی نيست. آن هنگام  رویان سخت در پی زیبایی چيزي دیگر بنماید، زشت

كوشی با چيزي دیگر شوي كه اكنون نيستی، توان خویش را در این  وقفه در تقلایی و به جان می  یكه ب

گاه كه نيروي حيات در تو  رود و رنجه خواهی شد؛ و آن ات هرز می دهی و انرژي جدال بيهوده از كف می

اند  مرده بنگر كه چه دلیابی. و به چهره مردمان  غليان و لبالب است خویش را سرزنده و طربناك و جوان می

شان را نظر كن كه برق و جلاي خود را از دست داده و دیگر عمقی ندارد. حضورشان را  انگيز. چشمان و ملال

افكن انرژي از وجودشان ساطع  دریاب كه هيچ تابناكی و تابندگی در آن پدیدار نيست و هيچ جریان لرزه

 نخواهد بود؛ 

ات را  آشامان پلشتی یافته انرژي گيرد كه گویی آنان چون خون شدت میهرگز. بل این احساس در تو هردم 

گيرند.  ها می اند كه از نيروي حيات تو بهره اي را ماننده هاي تيره كشند و حفره مكند و به درون خود می می

اطر خ روح خواهی یافت و بدین دم كه به اجبار دليلی در كنارشانی چنان است كه خویش را بس تهی و بی آن

اي، تاب و توان از دست  گردي خسته و از پاي افتاده شوي و باز می است كه هرگاه به ميانه جمعی روانه می

 اي و باید لختی بياسایی. چرا؟ داده

اي و یقين بدان كه چيزي را از  چرا پس از بودن در ميان جمعيتی چنان كه گویی چيزي را از كف داده

تر  خردتر باشد سخت بیهاي تاریك هيچ نيست و جماعت هرچه  حفرهجماعت جز  اي زیرا آن  دست داده

شوي. بدین سبب است كه هرگاه در خلوتی به سكوت  تر می آورد و فرسوده برد و هجوم می حمله می

یابی و دیگرباره  اي، جان تازه می اي و با كسی نيستی و تنهایی خود را شادمانه به ستایش برخاسته نشسته

یابند. تو با  ترت می شوي و دیگران مطبوع تر می خاطر است كه با مراقبه جوان بدینشوي. و  جوان می

كه چون رودي  بسته و فرومرده نيستند هایت دیگر یخ شوي. انرژي بيكرانگی هستی چيزي را سهيم می

شوند و تو چون ستارگان پاي در رقص كيها خواهی گذاشت و خورشيدي در وجودت طلوع  خروشان روانه می
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یابی. چرا؟ به راستی چه رویداد  كنی و در مراقبه باز می ها همواره چيزي را گم می كند. اما در ازدحام توده یم

نگران آینده  شوي و سادگی لازم است. دیگر دل تيشن ساده می دهد؟ در مدي شگرفی در مراقبه روي می

این است: دغدغه خاطر گذشته و نخواهی بود و تو را با آن كاري نيست. و همه حرف و حدیث مراقبه در 

هستی یابد كه در آن به تماشاي برآمدن آفتاب « لحظه»جا و اكنون بودن. تنها این  آینده را رها كن و در این

بنشينی یا سپيد ـ پاره ابري شناور در پهنه آسمان را نظاره كنی و یا فقط در سكوت با تك درختی به خلوت 

دم كه یاد گذشته و  اي در باد باشی كه بال گسترده است، آن د پرواز پرندهبنشينی و راز دل بازگویی، یا شاه

به ميل آینده را یكسره به طاق نسيان سپردي و لحظه حال بر تو مستولی شد و تصرفت كرد و آن لحظه 

ات دميدن خواهد گرفت.  اي در هستی تمامی تو را در خود غرقه كرد دیگرباره جوان خواهی شد و جان تازه

دم  هایش پدید آمده. آن خيزد، شكافی كه از برهم چيدن آرمان دانی چرا؟ آن شكاف از ميانه وجودت برمی می

 یابی. قرار یابی، یكپارچه خواهی شد و انسجام خود را باز می« لحظه»كه در آن 

 توان سادگی را بر خویش تكليف كرد و اش شمرد. نمی ها نيست و نباید آرمانی سادگی، پنداره آرمان

ام، كه سادگی را در آنان راهی نيست  خاطر است كه هرگز كسانی چون ماهاتما گاندي را ساده ندانسته بدین

اند تا آن را به كف آورند و بدان نائل شوند.  شان است. در تلاش توانند ساده باشند. سادگی آرمان و نمی

در جد و جهدي بليغ و تلاشی سترگ  اي نامعلوم و آنان سادگی آرمان و غایتی است در دوردست و در آینده

توان با زورورزي به سادگی رسيد و آن را خلق كرد؟ سادگی همين اندازه  اند. چگونه می براي رسيدن به آن

 است كه تو فارغ از هر كوششی بخواهی با مدد خواستن از آن هست برین تعالی یابی. 

ودي را در كار خود نياز نيست. آن به اصطلاح نقصان و هيچ بهب چنان كه هست در كمال است و بی هستی آن

اند كه این را رها كن، آن  پارسایان با یاري طلبيدن از خود در صدد بهبود احوال خویشند و دمادم در اندیشه

دگر خوب، جد و جهدي  را فرو گذار، آن دیگري را سركوب كن و این یك را اجبار؛ این قبيح است و آن

شوند و بازنده این كارزارند. سادگی كيفيتی است آكنده از سهولت و  زي مغلوب میپایان. و در این زورور بی

كنند، نه آن فروتنی  تلاشی. سادگی همانا فروتنی است و نه آن فروتنی كه در برابر خودبينی از آن یاد می بی

اش  هفروتنی را با نخوت نفس كاري نيست و به مقابلو افتادگی كه با ذهنن مغرور در ضدیت است. 
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تان بر ضد  شتابد. فروتنی فقط یعنی نبود و فقدان نخوت. همت كنيد كه این نكته را دریابيد. اگر فروتنی نمی

تان و كبرتان را رها كنيد بدانيد  تان، مَنِ تان است، اگر سخت در تلاشيد تا خودبينی و مخالف خودپسندي

اي و  و لاغير و اكنون به فروتنی خویش غرهّاید سركوب خویش بوده است  تنها كاري كه به آن دست یازیده

دهد. آن به اصطلاح  فروشی كه افتاده مردي هستيد. این همان اتفاقی است كه روي می عالم و آدم را فخر می

كنند. فروتن حقيقی از فروتنی  وقفه و پيوسته همگان را از افتادگی خود خبر می فروتنان را نظر كنيد. بی

تواند از افتادگی خویش خبري داشته باشد. مرد افتاده دیگر انسانی  راستی چگونه می داند و به خود هيچ نمی

قرار یافته و فردیتش در انحلال است و اینك « فنا»دانيم نخواهد بود. او در مرتبه  در معناي متداولی كه می

تردستانه بل تنها حضوري از او باقی است. فروتنی نه خصلت شخصيت كه حضوري است تمام و نه ترفندي 

 یابند ليك تو خود ناتوان از درك آنی. اند حضورش را درمی شبهه و آنانی كه در پيرامونت حضوري است بی

ها معنا  تك لحظه توان زیستن نيندیشيده و خودجوش در تك احوال سادگی نيز چنين است. سادگی را می

اي  شود. هرگاه بنا بر فلسفه سفه نوشيده میفل سازد و آبی است كه بی اش را نمی اي پی كرد، زیستی كه فلسفه

دم  اي و خصم خویشتنی. سادگی آن اي و خيانت پيشه ات را پی ریختی بر خود سخت جفا كرده بنيان زندگی

اي رها باشی.  است كه با خویشتن خویش رابطه دوستی برپا كنی ناگسستنی و از گزند هر پندار و انگاره

گمان زندگی  و در قطعيتی بی ات مدام است گرمی يم چرا كه اكنون پشتسادگی را تهوري نياز است بس عظ

داند چه خواهد شد و چه خواهد  كند همواره در امان است و می هایش زندگی می كنی. مردي كه با ایده می

كرد؛ چندان بر این دانستگی است كه گویا امر مسلمی روي خواهد داد و راه و رسم پرداختن به آن را نيز 

كه ساده است و آكنده از سادگی فرداي  چيز در غایت یقين است. اما آن  گمان است و بر همه داند. بی مینيك 

گذارد و  خبر است زیرا فارغ از گذشته خویش پاي در راه عمل می داند و از دمی دیگر نيز بی خود هيچ نمی

نيست و همه از آن در ـ هم ـ  هایش برخاسته از حضور و آگاهی اوست. انسان ساده را هيچ خصلتی بازتاب

اند و در ـ  هاي نيك است و بد اما جملگی پيچيده تافتگان است. مسأله بر سر خوب و بد آن نيست. خصلت

زید عاري از خصلت است. او نه نيك است و نه بد اما چنان جمالی دارد كه  كه در سادگی می هم ـ تافته. آن

يك و بد چندان هم از هم دور و نایكسان نيستند كه هریك رویه نيكان و بدان را هيچ بدان راه نيست. و ن
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مردي به كاري را نيكوسرشت  خویی نهان است و هر زشت اند. در پس هر انسان نيكی، زشت دیگر یك سكه

یابند و  دنبال است و در عجب خواهی شد اگر بدانی كه پارسایان همواره در خواب، خود را آلوده به گناه می

بينند! و ذهن  ها كه نمی تر خواهد شد و چه خواب ات فزون ي آن پارسایان بنگري شگفتیاگر به رؤیا

گان شب را با رؤیاي  پيشه شان اینك در غليان و جوشش است و سخت در كار رؤیا ساختن و گنه سركوفته

ده در هایی كه عمري را در آن سر كر خسته از همه پلشتی  كار، رسانند. آن زشت پارسا شدن به صبح می

اند  اي كه خود را از آن محروم كرده و منكرش بوده بر بالين نهاده است. و حال آن پاره ها سر زیباترین خواب

گوید.  در رؤیاهایشان لب به سخن گشوده و با آنان به گفتار نشسته است. اینك ضمير پنهان با تو سخن می

ات نيكوخصالی، اگر  ر در حال هوشياري و بيدارياي. اگ اي است كه در انكارش بوده ناخودآگاه تو همان پاره

چه خویشتن را از آن باز داشته و از خود  در آن حال پيراسته و مهذبی و كرداري به غایت نيك داري، هر آن

 اي در ناخودآگاهت انباشته است و بالعكس. رانده و نادرست خوانده

در او نيست؛ كه فقط آگاه است. جسم و  فرد ساده را نه خودآگاه است و نه ضميري پنهان. هيچ گسستی

جانش منور است و آكنده از روشنی. همه هست او تنها از یك چيز خبر دارد و آن، آگاهی است. چيزي را در 

. اي است كه بایدش دریافت روست كه ناخودآگاهی را در وجود نياورده است. این نكته انكار نيست و از آن

گ و آلفرد آدلر و دیگر بزرگ اندیشمندان حيطه روان آدمی بر این باورند زیگموند فروید، كارل گوستاو یون

توان چون پيامد  كه خودآگاه و ناخودآگاه پدیدارهایی هستند طبيعی؛ كه چنين نيستند. ناخودآگاه را می

تر است چرا كه تمدن یعنی  تر باشد، ناخودآگاهش فزون جانبی تمدن بشري برشمرد. هرچه انسان متمدن

ها را به سوي  اي و آن هایی از هست خود را از تابش نور محروم كرده و واپس زدن. سركوب یعنی پاره سركوب

كنی تا مبادا روزي به مصافشان روي. آدميان تمناهاي  خانه جانت پرتابشان می رانی و به نهان ظلمت می

اند و هر روزنی را  ویشان بستهاند و در به ر خانه انداخته شان را به درون آن نهان درون، خشم و پرخاشگري

توان محبوس كرد و در به رویش بست كه چون اشباح،  اند. اما تمنا و خشم و مانند آن را نمی سخت گرفته

توان بازشان داشت و منعی در  سرگردانند و به هرسو روان و از هر مانعی توان گذر دارند. به هيچ طریقی نمی

ها به تعقيبت  آیند و در خواب گير به سراغت می شان شوي، شب كارشان كرد. اگر بتوانی روزها مانع
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تر  كنند و همين ناخودآگاه موجد رؤیا دیدن آدميان است. هرچه فردي تمدن آموخته شتابند و صيدت می  می

هایی  تر خواهند بود و از حد فزون. اگر به ميان بوميان و انسان باشد و از توحش بيرون، رؤیاهایش رنگارنگ

توان قليلی را در جهان یافت ـ دیگرباره متحير خواهی شد از  اند ـ كه هنوز هم می با طبيعت آميخته روي كه

گذرد و  ها می چه اندك است و هر از چندگاه شاید خوابی بينند. سالهایشان  كه دریابی رؤیاها و خواب آن

سپارند زیرا طبيعی  می هيچ رؤیایی فقط تن به خواب هرگز سخن از رؤیایی در ميان  نيست. آنان بی

اند. فرد ساده را ناخودآگاهی نيست. او را رؤیایی نخواهد بود  اند و چيزي از خود نرانده و سركوب نكرده زیسته

 كه در ـ هم ـ تافته است را هر شبانگاه رؤیایی است. اما آن

شان بوده باشد اما  نشدامنی م كسانی چون ماهاتما گاندي شاید در بيداري به پارسایی رسيده باشند و پاك

گشت و بسی  . و او سخت به دنبال جواب این معما میكاري هنوز در رؤیاهایشان جاري است صور خيال زشت

چه مردي را  آموزشی غلط داده بودند. او در این اندیشه بود كه هر آنباره  حيران بود چرا كه او را در این

انجام رسانده و به راستی كه به جان هم كوشيده بود. تا بایسته است تا تجرد پيشه كند و پارسا گردد به 

اي به جدِ كوشيده است. او  هيچ شائبه جا كه پاي تلاش در ميان است هيچ شكی در صداقت او نيست. بی آن

چه سنت پيشينيان بوده به انجام رسانده و باز هم جز ناكامی او را نصيبی نبوده است. در ناكامی  هر آن

توان دید؛ سنت سركوب و واپس زدن، سنت در انكار بودن و نفی زندگی و  اكامی سنت را میماهاتما گاندي ن

گاه كه تاریكی شب  اند. زیرا آن ها جملگی در تجربه او ناكام بوده و شكست را پذیرا گشته سنت تحميل آرمان

هد ضمير پنهانش لب ن گسترد و آن مرد پارسا در آسودگی چشم برهم می كند و بال تيره خود را می رخنه می

چه كه خود را  كنند. همه آن شان را در ذهن او آغاز می هاي در انكار شده بازي گشاید و آن پاره به سخن می

رود. اگر روزي از خوراك  از آن محروم داشته به سطح خواهند آمد و این همان حالی است كه بر شما می

هی نشست و آنانی كه همواره روزها در جشن و امساك كنی، در رؤیاي شبانه بر سر سفره رنگينی خوا

خاطر است كه فقط در ممالك غنی مردمان در  داري بيفتند. و بدین سرورند و در ضيافت، شاید در پندار روزه

كنند در رژیم  اند و بدان علاقمند. اكنون فقط آنان كه در ینگه دنيا زندگی می اندیشه رژیم غذایی و امساك
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امساكم دارند. كشور مسكينان و فرودستان هرگز به دنبال خودداري از غذا نيست كه اند و سعی در  غذایی

 همواره در امساك است و آن را  قوتی است لایموت.

هيچ پنداري  انسان ساده را رؤیایی نيست؛ ناخودآگاه ندارد. انسان ساده، ساده خواهد بود و زندگيش را بی

اش نيست. به بصيرتش ایمان  اي در زندگی راند. در پی فلسفهبراي چگونه بودن، لحظه به لحظه خواهد گذ

دارد و شعور كيهانی ممد یار و نوري است فرا روي او، و با چشمانی گشاده از انوار معرفت راه را خواهد یافت. 

براي ورود به دنياي درون و راز و رمز آن بایسته است تا در شعور لایتناهی كيهان پناه جست و بدان تكيه 

ها از آن شعور و خرد  هاي بيهوده زندگی را در آن راهی نيست. و پاره عظيمی از انسان بافی د كه فلسفهكر

شوم كه اهميتی  اند. بار دیگر در كرانه یادها چيزي را یادآور می ها تكيه كرده بافی اند زیرا بر آن فلسفه بهره بی

اي از زندگی است و حيات آكنده  ه سري، خود، نفخهگا شود و آن كرانه. هر كودكی با آن خرد زاده می دارد بی

اي و مرفت كيهانی  گاه خود نساخته اي بدان كه سرشار از آن شعوري ليك هرگز آن را تكيه از آن. اگر زنده

ات پاي پس كشيده است و از نظر دور گشته. اگر پاهاي خویش را به كار نگيري توان  آرام آرام از زندگی

بندي بر چشم نهی  داد. اگر با چشمان خود جهان را ننگري و سه سالی چشمدویدن از دست خواهی 

هاي خود را زنده نگه داري كه هر لحظه و پيوسته به  توان حس دم می است. تنها آن  ات حتمی نابينایی

 اي است بس طبيعی. كارشان بندي. شعور و خرد نيز پدیده

هدف  هاي خاموشی گرفته خود را شتابان و بی خبري جان یشماري از آدميان همه عمر در نادانی و ب انبوه بی

كنند اما در آغاز، شعله خرد كيهانی در وجودشان فروزان بود. پس چه بر  تر می از كویی به گذري دیگر تباه

شان را یكسره اعتماد كردند. در یك  سرشان رفته؟ زمانی كه كودكی بيش نبودند پدر و مادر خویش و هدایت

آموزند  دارند، او را می ورزند و او را دوست می شان را عشق می تر، اگر والدین به راستی كودكان دنياي مناسب

شان را یاري خواهند كرد تا به  تر، پدر و مادر، كودك تا به شعور ازلی خود تكيه كند. در یك دنياي شایسته

وجود خویش باشد. اما باید كه امكان یافت به خود متكی شود و از وابستگی رها و مستغنی به  مجرد آن

رسد و تا  گاه نوبت استادان دانشگاه می ها اطمينان كرد و آن كودك را به دست معلمان مدرسه سپرد و به آن

نهند  گه سپري گشته و زمانی كه پاي از دانشگاه بيرون می هنگام ثلثی از عمر كودكان دیروز در این دام  آن
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اند تا به دیگري تكيه كنند  اند. ثلثی از عمرشان را آموخته از دست داده یكسره نادانند و شعور كيهانی خود را

اند. به كودكان نوپا  گونه است كه خرد و شعورشان را از عمل بازداشته و به او اعتماد داشته باشند و این

دگيریشان را اند و توان یا زند و چه اندازه زنده و با طراوت بنگرید. چه هوش و فراستی در وجودشان فواره می

اند و دیرفهم  كه چه كند ذهنهاي بزرگ را نگاه كنيد  اند. و حال، آدم حدي نيست و هر لحظه در پی آموختن

اند و هرگز  ها را چنگ زده اند، شناخته دانند سخت چسبيده چه می و در پی یادگيري چيزي نيستند و به آن

لم برتر، والدین همه همت و تلاش خود را وجهه آن آماده سفر به ناشناخته و ماجرا نخواهند بود. در یك عا

هاي  ؛ همه كوشششان بر ساز و كارهاي شعور خود تكيه كنند و به آن اميدوار باشند خواهند كرد تا كودكان

تعليم و تربيت اگر به راستی در پی آموختن باشد آن خواهد بود تا كودك را وابسته به شعور كيهانی خویش 

شناسد و شعور خویش را به كار خواهد بست.  ایه است كه او كاركردهایش را به درستی میبار آورد و در آن پ

شاید در آغاز چندان كارآمد نباشد كه سخنی درست است. آموزگار شاید جواب درست را در آستين داشته 

مسأله این آموز با پاسخ خود در راه خویش باشد شاید آن جواب چندان معقول نباشد اما  باشدو و اگر دانش

ها آمده مربوط نشود اما هوشمندانه خواهد بود  نيست. جواب شاید درست نباشد، شاید با جوابی كه در كتاب

 و هوشمندي در آن موج خواهد زد و گره اصلی كار همين است. 

ار اي از مسيح بكشند و كودكان در ك آموزان خود را گفت تا تصویر و نگاره دانش  اند كه معلمی روایت كرده

كردند و آموزگار درباره مسيح بارها سخن گفته بود. یكی  را مسيحيان اداره می گري شدند و آن مدرسه تصویر

نظم و شباهت دوري با  دستانه و بی از كودكان تصویر هواپيمایی را نقاشی كرد كه شكلی بود سخت خام

آن »بش كرده بود از او پرسيد: تا پنجره نقش بسته بود. معلم كه كنجكاوي بی 4هواپيما داشت و بر آن 

ها خداي پدر  یكی از آن»كودك جواب داد: « كنند كيستند؟ مردانی كه از پنجره هواپيما بيرون را نگاه می

و چهارمی، »تر پرسيد:  معلم، كنجكاوانه« القدس. است، دیگري عيسی مسيح، پسر، است و سومی روح

آقاي پانتينوس «  و كودك پاسخش داد:« چهارمی؟ گویی اما آن نفر را درست می 3چهارمی كيست؟ آن 

 «خلبان.
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اش را بنگرید. آن  ممكن است این پرسش را به درستی پاسخ نگفته باشد، نكته در این نيست. اما هوشمندي

جا تنها به كودكی نياز داشت. با داشتن  یافت. در این كوشيد هم چهارمين كس را در نمی معلم هرچه می

هاي فلسفی خود را رنجه كنيم. فقط كودكان و  گویی دیگر چه نياز است تا با بيهوده چنين هوش و طراوتی

شان را بنگرید و دمادم در شگفتی خواهيد شد اما مام جز نابود كردن و به تباهی كشاندن آن  خرد كيهانی

كانه قائل هاي زیر هاي درستيم و هرگز اهميتی براي جواب نگران پاسخ كنيم؟ چرا كه سخت دل شعور چه می

هاي داهيانه بود. باید اجازه داد تا جواب از درون  مان واهی است و باید در پی پاسخ ایم. دلواپسی نبوده

اش نباشيد. شتاب  نگران راستی و ناراستی خود، جواب خویش را گوید. دل  تا كودك،جوشش كند. بگذارید 

اش  ك را اجازه دهيد تا در پیخود خواهد آمد. كود براي چيست؟ راستی و جواب صحيح به خودي

اش باشد. این چه شتاب عبثی  جستجوگر باشد. اجازتش دهيد تا براي یافتن پاسخ بارها بلغزد و خود، یابنده

است كه در آن سرگردانيم؟ با فراهم ساختن پاسخ درست، رشد، خرد و هوش او را مانع خواهيم بود. به 

ایم تا خود پاسخش را دریابد  . هرگز كودك را مجاز ندانستهچه در جریان است خوب اندیشه كنيد تمامی آن

اش هرگز  ایم. زمانی كه جواب از بيرون فراهم باشد، شعور و هوشمندي و همواره آن را در دسترسش گذاشته

دارد كه در پی یافتن  تعالی نخواهد یافت زیرا ساز و كار شعور چنان است كه آن دمی در راه رشد قدم برمی

ده باشد. اما پنداره راستی و سره بودن چندان فكر و ذكرمان را به خود داشته و در آن رسوخ كرده پاسخ برآم

هاي دیگرسان غافليم. هيچ ناسرگی نباید هيچ زمانی روي دهد. چرا نباید روي دهد؟ و انسانی  كه از اندیشه

رویش و والایش روان نيازمند گاه رشدي نكرده و نخواهد باليد.  كه هرگز خطایی در وجودش راه نداشته هيچ

آن است كه شاید گاه به بيراهه روید و در گاهی دیگر سفيهانه عمل كنيد اما هماره نو بجویيد و در پی اصل 

و ناصواب اما به همت خود، راستی را دریابيد و سره از ناسره چيزها باشيد و اي بسا آن چيزها بر خطا باشند 

 پراكند. تان می زند و عطر تازگی را در جان گرباره جوانه میگاه شعور خفته دی باز جویيد و آن

ساده بودن یعنی آكندگی از شعور و خرد ازلی. سادگی یعنی از هوش بهره داشتن و سپري كردن عمر 

هيچ امنيت خاطري لحظه به  دم كه بی اي به دستت نباشد. آن گاه كه هيچ طرح و نقشه هيچ آرمانی، آن بی

مان از  بيمناكی مان به خاطر ناسرگی چيزي نيست جز نگرانی ما از بابت سرگی و ترس لحظه زندگی كنی. دل
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كند. اي بسا خروارها پول در  دهد و نادرستی آن را سلب می عدم اطمينان. صحت و راستی به ما آسایش می

د روزي بانك داشته باشی اما شاید یك شبه بر بادش دهی. در امنيت خاطر داشتن همسري اما او نيز شای

تركت كند. حيات آكنده از ناامنی و عدم اطمينان است. امن خاطر. داشتن وهمی بيش نيست كه گرد 

كنيم و از ميان  ایم. وهمی دنج و گرم، و به واسطه آن وهم غریب، شعور خود را هلاك می خویش فراز كرده

 داریم. برمی

 

 

www.oshods.com 

http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar 
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 «من»افسانه 

چیست؟ آیا انسانی که به روشنی نرسیده و در ظلمت است در همه حال به « من»حقیقی  معنای» 

هایی را تجربه کرد که فارغ از  توان لحظه خود دست به کار عمل است یا می« من»اسطه حضور و

 «آن بود؟

توان از یك مركز سراغ گرفت. در  انسان را مركزي نيست كه جداي از مركز كل باشد. در همه هستی تنها می

شان  و اینك باید گرد زمان را از رويناميدند  روزگاران پيشين و ادوار كهن آن را دائو، دَمهَ یا هست متعال می

جوي یك مركز بود و  توان پی نام نهاد. در همه عالم تنها می« حقيقت»توان آن كل را  برگرفت و جلا داد. می

داشتيم  هرگز كثرتی در كار نبوده است، زیرا در هر حالی جز این دیگر نه سپهري یگانه بل عالمی می

یابيم و  رو عالم را چنين بيگانه می پایان و از این یابی بی كنی وحدتی می چندگانه و در كثرت. به هر سو نظر

 این عالم را تنها یك مركز است، هر چند باید قدري در این باب به مداقه نشست. 

گمان حق حيات  ـ مركز همان من است و شما و هر آن كس دیگر كه در این كره خاك، او را بی  آن یگانه

آورد كه  می ترین راه فریاد بر ان معنا نيست كه تو را مركزي نبوده است بلكه به بایستهاست. یگانگی مركز بد

توان بر  تر بيان كنم. می گاه مركزي جدا و دیگرسان نيست. اجازه دهيد مقصودم را با مثالی روشن تو را هيچ

وج و شكن بایستيد و خرده م اي آرام و بی مركز ترسيم كرد. اگر بر لب دریاچه هاي هم شمار دایره مركزي، بی

شمار دوایر  بیشود و از پس آن،  سنگی به درونش پرتاب كنيد با فرو افتادن آن خرده سنگ مركزي ظاهر می

مركز كه همه را مركزي است  ها دایره هم شوند؛ ميليون مركز از پس هم تا كرانه دیگر رود گسترده می هم

كه این مركز در تملك اوست و به تعبيري چنين نيز هست اما به  تواند به ادعا بنشيند اي می یگانه. هر دایره

 تنهایی از آن او نيست.

هاي من قرار دارد و بس و تو را راهی نيست بل به  آید كه آن مركز در حلقه داشته با این ادعا پدید می« من»

گاه كه  است. آندر پنداره مركزي جدا از هم نهفته « من»منم. ریشه   تمامی متعلق به من است و آن،

ماهی كه در  9گذارد.  هيچ مركزیتی كه آن را از آن خویش بداند پاي بدین جهان می شود بی كودكی زاده می

http://www.oshods.com/


 سرگشتگی                                         www.oshods.com 63صفحه 
 

پندارد و با آن در كنش است. هست  كند مركز مادر را به سان مركز خویش می زهدان مادر سپري می

نافع است كه بعدها خود را موجودي با  شود و البته بسی گاه زاده می دیگرسانی از مادرش ندارد. پس آن

بود و توان به  مركزیتی جدا از دیگري در خيال، اندیشه كنيم چرا كه جز این ادامه حيات بسی دشوار می

اي از وجود خویش  هاي آن رفتن ناممكن. هر كسی نيازمند انگاره مبارزه طلبيدن زندگی و به مصاف چالش

اي نبوده. در حقيقت كسی را یاراي  است كه هرگز كسی را انگاره و شگفتی در این« من كيستم؟»است كه 

توان در  ترین هسته وجود، تو سراسر رازي سر به مهري و آن راز را نمی داشتن آن پندار نيست زیرا در نهانی

ات فردیتی نخواهی داشت و  ترین هسته هستی در نهانیاي دیگر قرار داد.  ها در پس انگاره گنجه انگاره

گير خواهی بود. به همين خاطر اگر به روشنی رسيده و بودایی را پرسش كنی كه او كيست، سكوتی  جهان

یابد چرا كه او  یابی. او را بدین پرسش جواب نيست. توان پاسخ گفتن را در خود نمی ژرف را پاسخت می

« من»ا هم باید از واژه بيند و او همه است. اما در زندگی این دنيا حتی بود اینك هست خود را در همگان می

اگر بخواهد به « ام، آناندا قدري آب بياور. تشنه»سود جوید. اگر تشنه شود باید چنين به گفتار درآید كه: 

اما این سخن اندكی « آناندا قدري آب بياور، مركز عالم تشنه است.»درستی سخن گفته باشد باید بگوید: 

ها لب به سخن بگشاید كه گاهی مركز عالم گرسنه است و گاه عجيب خواهد بود و نامتعارف كه بارها و بار

 افكند و گاه آن مركز عالم را خستگی رنجه كرده است. ضرورتی نخواهد داشت.  سرما بر تنش لرزه می

بري. گرچه دروغين است  چنان به كار می را هم« من»گونه است كه تو آن واژه دیرینه و پرمعناي  پس این

آورم. تو را نامی است  شان نهان است. مثالی می هاي ما معنایی در پس بسياري از دروغليك بسی پرمعناست. 

اي  اي و در گاه زاده شدن آن نام را با خود نياورده هيچ نامی بدین جهان آمده و آن فریبی بيش نيست. تو بی

دانی كه نامت راما،  و میشناسی  اند كه خود را با آن نام می اند و چندان تكرارش كرده كه آن را به تو داده

جا گرد  سه هزار سانياسين كه اینرحيم یا كریشناست و این نام در تو چنان رسوخی یافته كه اگر جمع شما 

كسی جز راما آن آوا را « راما تو كجایی؟»جا نهد و فریاد كند:  اید به خواب فرو روید و كسی پاي بدین امده

حتی در ناهشياري خواب نيز « اي؟ و كيستی كه خواب مرا برهم زدهت»درنخواهد یافت. راما خواهد گفت كه: 

كه  اي بس بلند یافته كه جز فریب نيست. زمانی نام خویش را به یاد دارد و آن نام در ضمير پنهانش پایه
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گویم كه ضرورتی ندارد. دروغی است بایسته و سودمند، اگر جز این بود  گویم فریبی بيش نيست نمی می

 اي بنویسی. وانستی به هنگام نگارش كاغذي براي كسی او را مخاطب خود قرار دهی و او را نامهت چگونه می

ها چهره در خاك  اي به خداوند نوشت. مادرش بيمار بود و پدر نيز سال اند كه روزي كودكی نامه حكایت كرده

اي  بود. پس كودك نامه شان شان نبود و فقر همدم دیرین داشت و دنيا را وداع كرده بود و آهی در بساط

روپيه طلب كرد. زمانی كه نامه به اداره پست رسيد پستچيان در حيرت  50خطاب به خداوند نوشت و از او 

آمدند كه چه كنند و به كجا نامه را بفرستند؛ بر پاكت نامه، نام خداوند نوشته شده بود. پس در پاكت را 

فته بود سخت غمگين شدند. بر آن شدند تا مبلغی براي او گشودند و از روزگار پسرك و احوالی كه بر او ر

روپيه، پول دیگري گرد نياوردند. نامه بعد بار  40روپيه طلب كرده بود اما آنان جز  50جمع كنند. پسرك 

آقاي عزیز لطفاً بار دیگر كه وجهی »دیگر به نشانی خداوند فرستاده شد و پسرك در آن نوشته بود: 

روپيه  10تقيماً به دست من برسانيد و از طریق پست اقدام نكنيد؛ مأمورین آن اداره آن را مسفرستيد  می

ها در راهش  و به راستی كه اگر كسی نامی نداشته باشد در رنج خواهد آمد و دشواري« اند. العمل برداشته حق

 است.

سی بيش از من از اسرار آن گرچه كسی در دنياي واقعی نامی ندارد اما افسانه و فریبی زیباست و مددیار، و ك

ام،  ها كسی آن اندازه كه من نامی براي دیگران مقرر داشته كنم در تمام تاریخ انسان خبر ندارد زیرا فكر نمی

گذاري بوده باشد. این گفته را از من بپذیرید و سخنم را اعتماد كنيد. دیگران نيازمند آنند تا براي  در كار نام

محتاجی تا خویش را ندا در دهی اما بدان كه « من»آورند و تو خود، به واژه تان اسمی به زبان  ناميدن

ها از ميان  اي بيش نيست. اگر خود را ژرف بكاوي و در بحر وجود خویش فرو روي خواهی دید كه نام افسانه

آن  اثري نيست و تنها بودش، هستی و یگانگی در تو بر جاي مانده است و« من»اند و از پنداره  برخاسته

ها،  ها و كوه بل هست همگان است. صخره« من و تو»هست را از دیگران جدایی نيست. آن هست، نه هست 

اي را فروگذار  رودها و درختان جملگی در آن هست حاضرند؛ جامع است و همه در برگرفته و حتی ذره

تر  چه بحر وجود خود را ژرفكران به تمامی در آن جاي دارند. هر  گذشته و آینده و این سپهر بینكرده است. 

چه  تر خواهد شد و درخواهی یافت كه فردیت افراد، دیگر هستی ندارد و آن فزون  بكاوي، درك و دریافتت
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دم كه از  ها همه را احاطه كرده ليك آن ها، منها و هویت هست، همگانيت است و كليّت. در پيرامون خود، نام

افسانه « من»شود. پنداره  ها محو می كنی همه آن هویت میسطح و پيرامون به سوي مركز جهيدن آغاز 

 سودمندي است. آن را به كار بند اما در دام فریبش گرفتار مشو.

« من»اي كه آیا انسانی كه به روشنی نرسيده و در ظلمت است در همه حال به واسطه حضور  پرسان بوده»

 «كرد كه فارغ از آن بود؟ هایی را تجربه توان لحظه خود دست به كار عمل است یا می

هایی است كه رها از آن باشی و چون خيال  گمان تو را لحظه اي بيش نيست، بی را افسانه« من»جا كه  از آن

كه تو به سراغش روي و آن را برافروزي و در تنورش  چنان افسانه بماند مگر آن تواند هم و فسانه است می

ا را باید سخت پایيد و پاسدارشان بود و حقيقت را به پاسداري ه هيمه بيفكنی و آتشش تندتر كنی. افسانه

هاي خيال را باید دمادم در پایش بود و رنگی تازه بر آن  نيازي نيست و زیبایی آن در همين است. اما سایه

گاه كه برپا  شان ساخت و همواره نيز در حال فرو پاشيدن است. آن گاه و دیركی براي زد و هردمی تكيه

كند و آدميان همه  بري كناره دیگري آغاز به فرو ریختن و ویران شدن می اي را به پایان می نارهساختن ك

هاي خيال خود را به سان حقيقتی استوار سر و  كوشند تا سایه عمر در این كارند و بدان مشغول و سخت می

تر باشی،  اگر قدري یكپارچهتر خواهی داشت.  تر داشته باشی ثروتی فزون بزرگ« من»گاه كه  سامان دهند. آن

انسان فرودست و مسكين ظریف است و نازك و سوداي « من»مسكينان. « من»منی خواهی داشت چون 

افتد دیگر زمين را  تو سخت باد می« من»رسی و در  گاه كه به شهریاري می شهریاري و حكمرانی ندارد. و آن

آلودي كه جز  هاي وهم سایه  ایم، رت و شهرت بودهدانی. همه عمر در پی ثروت و قد شایسته گام نهادن نمی

آوریم و در همه حال  هاي پندار خود را به نحوي به جنبش می تر هيچ نيست و افسانه هاي تازه  ها و دیرك پایه

كند. اما هنوز اميدوارانه چشم انتظاري كه  ایم ویران می چه ساخته خواهد آمد و هر آن «آن روز»آگاهيم كه 

ه سراي تو راه نيابد و همه از آن دیگري گردد و به سخنی دیگر این پندار چندان هم از حقيقت شاید مرگ ب

اي. پس پنداري  اي و مرگ خویش را به نظاره ننشسته  دور نيست. همواره مرگ و هلاك دیگران را دیده

چينند و راه  رمیدرست است و از منطق نيز دور نيست. آدميان یكی پس از دیگري دامن خویش از دار فانی ب

اي و تو را مرگی در ميان نبوده است و این  شان را خورده آلوده غم سرایی دیگر در پيش دارند و تو هماره اسف
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اي اما مبادا كه  اي و دیگرباره به خانه بازگشته شان كرده اي و وداع شان به گورستان رفته اي كه همراه تو بوده

كنی و كسی  كردند كه تو می د زیرا همه آن مردمان همان كاري را میاغوا شوي و نيرنگش بر تو كارساز گرد

كند و رد پایی نيز بر  ات را یكسره ویران می مستثنی نيست. آن روز خواهد آمد و همه پندارهاي نام و آوازه

اي جز نقش و موجكی بر آب هيچ نيست و نه  چه در زندگی در پی برپا ساختنش بوده ماند. هر آن جاي نمی

ی نقشی بر شن كه همه، نقش بر آب است. قلم را فرو نياورده از ميان رفته است. توان خواندنش نيز در تو حت

كه مجال خواندن بيابی از صفحه روزگار چنان محو گشته كه گویی هرگز چيزي نبوده  نيست. پيش از آن

 بادیم.  هاي سست بنياد بر است. اما ما هنوز در پی برپا ساختن و فراز كردن این كاخ

اش كوشيد و روز و شب به جان در مراقبت بود و  چون افسانه و دروغی بيش نيست باید در حفظ و پاسداري

دم  چنين در پایش باشد و پاسداري كند. پس گاه آن كسی را چندان یاراي آن نيست كه تا در همه اوقات این

كه همواره سد و « من»هاي  ز كار و كنشكه تو از خویش غافلی لحظاتی بر تو هجوم خواهد آورد كه فارغ ا

گاه  افكنيم. به یاد داشته باش كه هر كس را گه ، نيم نگاهی به حقيقت بی«من»حفاظ  بندت بوده، بی

اي كه  روي و خواب چندان عميق است كه در آن غرقه لحظاتی است. براي مثال شب هنگام كه به خواب می

دیگر نشانی از من پيدا نيست؛ همه پندارهاي دروغين رخت  گاه آید، پس آن حتی رؤیایی به سراغت نمی

رؤیا بسان خرده مرگی است. در عالم رؤیا هماره اماكنی است تا امور را سر و  خواب عميق بی اند. بربسته

روي روانكاو سخت  خود را به دست دارند. و از همين« من»شان مهار  سامانی دهی. مردمان حتی در رؤیاهاي

توانی هویت خویش را در چنگ  هایت وارد شود زیرا در آن لحظات چندان نمی ه ژرفاي خوابكوشد تا ب می

ات تمام است و  شود. هنگام روز هوشياري هایی گشوده می بگيري و آن را در قيد كنی؛ و در آن ژرفا حفره

بري، اما  اد میكند. در عالم رؤیا گاه آن را از ی ات را حمایت می«من»مهري بر همه وجودت نقش بسته كه 

به زعم آنان كه در كار پژوهش و كاویدن رؤیاها بودند حتی در رؤیا نيز این حفاظ و پوشش برقرار است. اما 

اي. اگر در این خواب دقيق  بينی كه عمویت را هلاك كرده این امر چندان قطعی نيست. مثلاً در خواب می

اي. نيرنگی در  اي ليك عمو را كشته ت پدر داشتهشوي و ژرفایش را بكاوي در حيرت خواهی آمد. قصد هلاك

توانی قصد هلاكت  ، بازي را به دست گرفته است. تو كه چندان پاك نيتی چگونه می«من»اي و  كار آورده
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پدر كنی و عمو در این ميان بسی پدر را شبيه است هرچند كسی را سر آن نيست تا عموي خویش هلاك 

اند. كدامين كس در پی هلاك عموي خویش است و كدامين كس  بوده هاي خوبی عموها همواره آدمكند. 

سوداي هلاكت پدر خویش در سر دارد؟ ميان پدر و پسر قطعاً مخالفت و مخاصمتی است بس گران. پدر را 

وظيفه است كه پسر را ادب كند؛ باید زمام كار را به دست گيرد و فرمان دهد و پسر را به اطاعت وادارد و 

خواهد كه نظم پذیرد و بایدها و نبایدها را گردن  برداري و اطاعت نيست و نمی ستار فرمانكس خوا هيچ

ترین  خورد و بزرگ برد و غبطه می  گيرد. و پدر چندان قوي پنجه است و نيرومند كه پسر بدو رشك می نمی

ر هماره ميان او و حسد آن است كه پسر را آرزومندي در دل است كه مادر به تمامی از آن او باشد و آن پد

شود. پدر نيز پسر را حسادت  مادر قرار دارد؛ هميشه حاضر است. حس حسادت پسر به پدر افروخته می

كند زیرا ميان او و همسرش قرار گرفته. این خصومت همواره ميان پدرها و پسرها بوده است. ميان  می

تی است فطري. دختر در تمناي آن دخترها و مادرها نيز چنين رفته است. مخالفتی است طبيعی، حساد

كند. اما عموها  جاست و چون خصمی جلوه می است كه پدر را در تملك خود داشته باشد، اما مادر آن

و تو در عالم رؤیا هم دست خود به خون پدر آلوده نخواهی كرد. بسيار دوست داشتنی هستند.  هایی آدم

دارد و تو چاره كار را در یافتن  از انجام این كار باز می توست تو را« من»اي از  ات كه پاره وجدان اخلاقی

كنی. اگر كالبد رؤیاهایت را بشكافی، تدابير بسياري در آن خواهی  یابی و تدبيري در كار می جانشين می

من دست به كار قتل »تواند پذیراي این واقعيت باشد كه  نمی« من»در تلاش ایفاي نقش است. « من»یافت. 

هاي ادب را در پيش او به  ام و همواره منت  بر بوده منی كه در مقام پسر، پدر را چندان فرمان «پدر خویشم؟

، پذیراي این پندار «من»ام؟ ابداً!  ام حال قصد هلاك پدر كرده ام و او را به جان دوست داشته جاي آورده

تر جلوه  عمو را بكش؛ سهل كند. عمو را با پدر شباهتی است، جا می نيست و آن را با پنداري دیگر جابه

 كند. در این رؤیا عمو جایگزین گشته است. می

 شود. به تمامی ناپدید می« من»رؤیا  یابد. اما در خواب بی این همان چيزي است كه در رؤیاها نمود می

نار توان پنداري درغين در ك اي در جنبش است و نه رؤیاي رنگينی به كار چگونه می دم كه نه اندیشه زیرا آن

ساعته  8انجامد؛ در یك خواب  رؤیا تنها لختی به طول می باري به سویی كشيد. اما خواب بی داشت و در كوله
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ساعت در خواب  2دهد. اگر  بخشد و تو را زندگی تازه می اي می ساعت جان تازه 2ساعت. اما همان  2تنها 

دمت خواهد بود و زندگی با شور و نوایی گاه طراوت و تازگی هم اي، صبح رؤیا سر به بالين داشته عميق بی

نگري تازه  صد چندان تو را به تپيدن در خواهد آورد كه چه موهبتی است. به هرچه در پيرامون خود می

ساعتی  2در آن اي.  اي و اینك در فضایی زیبا زندگی آغاز كرده خواهد بود زیرا تو، خود دیگربار تازه گشته

نامد:  ( میSosoptiاش ) ر تو رفته است؟ همان است كه یاتنجلی، سوسوپتیاي چه ب كه در خواب عميق بوده

اي از ملكوت چشانده است. پاتنجلی بر این باور  حتی در ناهوشياري عميق، تو را مزه« من»رؤیا.  خواب بی

( یا انجامين حالت بوداگونگی چندان فرق Samadhiرؤیا و سامادهی ) است كه ميان سوسوپتی یا خواب بی

 ست. ني

رؤیا، تو  چندان فرق نيست، گرچه فرقی هست، گرچه فرقی هست و مسأله در هوشياري است. در خواب بی

كنی و به  ناهوشياري و در سامادهی، هوشيار، اما وضع و حال همان و یكی است. به ملكوت خداوند ورود می

یابی و با همان تازه  تصال میاشوي و به مركز وارد.  شوي. از پيرامون خود غایب می مركز عالم وارد می

اند.  روز و مفلوك شان رفته است و توان خوابيدن ندارند به راستی چه سيه شوي و آنانی كه خواب از چشم می

اند.  اند. گذرگاه ورود به كيهان را گم كرده ترین منبع اتصال یافتن با ذات الوهی را از كف داده طبيعی

اند. همه درها را  خوابی در رنج قرن، نخستين قرنی است كه آدميان از بیشان دري فرو بسته است. و این  براي

ایم و در حال بستن این در آخریم، در دنياي خواب كه گویی سر آن داریم تا این آخرین  به روي خود بسته

 تر هيچ نيست. و اینك سبك مغزانی در عالم پيدا اتصال را هم با انرژي كيهان بگسليم كه از این خوفناك

كنند كه به خواب هيچ نيازي  فرسایی می نویسند و با مدارك به ظاهر منطقی قلم ها می اند كه كتاب شده

رود. آري حق دارند، اتلاف زمان است. آنانی كه زمان را با پول و كار  نيست و زمانی است كه بيهوده هدر می

گونه كه اینك  هيچ نيست. همان ها خواب جز هدر دادن زمان كنند و معتاد به كارند براي آن سنجه می

هایی خواهيم داشت كه دائم در حال كارند. این  الخمر داریم، به زودي انسان هاي معتاد به الكل و دائم آدم

گویند كه خواب به واقع باقيمانده  كنند كه ضرورتی براي خوابيدن نيست و می افراد اینك چنين اظهار می

ان بر این است كه در دنياي دیرین كه اثري از برق و آتش نبود ش نالازمی از گذشته است. بنيان سخن
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رفتند. حال نيازي به آن نيست كه عادتی كهنه است و پس از گذشت  مردمان از سر جبر باید به خواب می

اكنون در پس  شان این است كه در آینده خوابی در كار نخواهد بود و هم هزاران سال باید آن را رها كرد. رأي

سازند تا بتوان به هنگام خواب،  هنين، در كشور شوروي، به همين كار مشغولند. ابزارهاي تازه میپرده آ

آدميان را آموزش داد و تعليم و تربيت را بعدي تازه بخشيد تا از تباه كردن زمان خبري نباشد. و این آخرین 

ایم و  شان ابداع كرده رايدر حال ابداع آن براي كودكانمانيم. مدارس را باي است كه  عذاب و شكنجه

اند و در رنج. در هندوستان  ها محبوس كودكان كوچك در آن مدرسه مان نكرده است. ناخرسند از آنيم و اقناع

هاي زشت كه  زدند. رنگی یكسان؛ همان نوع ساختمان ها را به یك جور رنگ می در گذشته مدارس و محبس

افته نبود؛ نه درختی، نه پرنده و نه حيوانی تا خاطر كودكان ها ی هيچ حسی و اثري از زیبایی شناختی در آن

شان به جایی دیگر منحرف نگردد كه درغير این حال دیگر چه كسی به آن معلم نادان  پراكنده نشود و توجه

انداز شود یا در آن حال  ها طنين الحان از كنار پنجره دم كه آواي مرغكی خوش تاریخ گوش خواهد سپرد آن

در حال آموزش جغرافی یا ریاضی است گوزنی خرامان خرامان به كلاس درس وارد شود. كودكان كه معلم 

شود پس باید كه آنان را از طبيعت و از جامعه دور كرد. باید مجبورشان ساخت  خاطرشان پراكنده می

پيش  چرخد و به همين منوال هاي سخت بنشينند و روزگار بر همين مدار می هاي دراز بر نيمكت ساعت

ها در  ایم. آن هاي جدیدي ساخته و در این دوران برده ها بگذرد. رود تا ثلثی از عمرشان در مدرسه می

مانده عمرشان معتاد به كار خواهند بود و هرگز نخواهند توانست روزي را به فراغت بگذرانند و به تعطيل  باقی

توان شبانگاه  انه را ضایع كرد و هدر داد؛ پس میاند كه چرا باید وقت شب ها در این اندیشه روند و اینك همان

اي متصل است و به  هایشان با ابزاري به مدرسه ها در تخت در خوابند و گوش به تعليم كودك پرداخت. آن

شود و در این حال است كه  ها به مغزشان ارسال می اي، پيام طرزي بسيار نامحسوس و در حالت زیر آستانه

تر از گاه بيداري فرا  اند كه كودكان بدین راه سهل شان كرد. و دریافته ریزي ایه، برنامهتوان در والاترین پ می

گاه كه در هوشياري هستی و بيدار، هر اندازه كه حمایتت كنند و حائلی فرا رویت  گيرند. مسلم است، آن می

اند  ندان آكنده از انرژيزند و كودكان چ كند و تمركزش را بر هم می نهند هزار و یك چيز ذهنت را آشفته می

شان  شود، كه فقط به خاطر غليان انرژي شان پرت می كند و پيوسته حواس شان می كه هر خرده چيزي جذب
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كاري را در آنان راهی نيست و بدین سبب چنين پریشان حواس  شوند. زشت است و بس. خطایی مرتكب نمی

و خورد است، شاگردي شيطنتی بر معلم بار كند، كسی بيرون از كلاس در زد  شوند. سگی پارس می می

دم كه كودك  كند. اما آن شان را پرت می گوید و هزار و یك چيز دیگر ذهن اي می كند یا آن دیگري لطيفه می

آشوبش هيچ مایه پریشان خاطر و انحراف ذهن  در آن خواب عميق كه دیگر رؤیایی نمیدرخواب، آرام یافته، 

اي تازه از تعليم و تربيت به كار بست و چنين  رؤیا را به سان پاره توان خواب بی میدر كار نخواهد بود و اینك 

نماید كه گویی درصددیم تا به هر راه ممكن ارتباط و اتصال خود را با منبع كيهانی وجود و هستی  می

ترین  ن كمخوانيم زیرا حتی ای انگيزترین راه به خواست خویش می گسسته كنيم و حال، كودكان را به نفرت

ایم. دیگر آن آخرین امكان  راه یافت از آنان دریغ داشته« من»امكان را كه بتوان به فراسوي افسانه دروغين 

توانستند با ذات الوهی در ارتباط باشند مهملات  هایی را كه می در دسترس نيست. آن لحظه« من»ناپيدایی 

چه زمان پا به جهان گذاشت. براي چه كسی مهم  كنند كه مثلاً چنگيز خان در شان فرو می تاریخ به ذهن

داشتيم. این همان  در واقع اگر چنگيز خان به دنيا نيامده بود دنيایی بهتر می است و چه اهميتی دارد؟

جوابی است كه در كاغذ امتحان نوشتم و آموزگار را خشمی ناگفتنی در خود فرو برد و مجبور شدم شبانه 

ایستاده باشم زیرا نوشته بودم بسيار مایه تأسف است كه این مرد چشم به جهان روزي بيرون از كلاس سراپا 

نماید كه شهریاران و  بودیم اگر او هرگز به دنيا نيامده بود. چنين می گشوده است و چه بيدار بخت می

گشته بر كشند و طفلان بخت ها سر برمی امپراتوران، تنها براي آزار و شكنجه كودكان كوچك از درون كتاب

هيچ دليلی به خاطر بسپارند. یك نظام آموزشی برتر  ها را بی آن  هاي تولد و مرگ و اسامی  مجبورند تا تاریخ

چه  گویی هيچ نيست و آن آموزند جز بيهوده چه می درصد آن 90كند.  ها را رها می گویی همه این بيهوده

تر  تر و مالامال از آرامشی فزون تر، آسوده شعفتوان پر توان بسی بهبود بخشيد و زندگی را می ماند را می می

 كرد.

كند و  اي بيش نيست گاه خاموشی گرفته چهره در نقاب نيستی پنهان می ، افسانه«من»جا كه  آري، از آن

رؤیا اوج ناپيدایی آن است. پس اهميت مسأله را دریابيم كه هنگام خواب، زمانی بس پربها است. به  خواب بی

اي جداناپذیر از زندگی خود  . خواب را آرام آرام پارهرا از دست مگذارید و خوارش نكنيد اي آن هيچ بهانه
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یافته. اگر الگوي منظمی از خواب را در پيش گيرید، جسم آن  ساخت كاري است بس نظام  كنيد زیرا جسم،

مقرر به بستر كشد پس در زمان  تر پاي خویش را از ميدان بيرون می تر خواهد یافت و ذهن آسان را سهل

رؤیا جان خسته خود را  هاي خواب بی گاه در لحظه روید و تن خود را به آرامش شبانه خو دهيد. پس آن

 سرشار از طراوت جاودانگی و عطر تازگی كنيد.

شدن را تجربه كرد « من»منی و فارغ از  هاي بی توان در آن، لحظه كرانی كه می دومين منبع عظيم و بی

اش  راهی كه همواره سد و بندي گران فرا رویش نهاده و به تباهی  غرقه شدن در عشق،مهرورزیدن است و 

اند كه در گاه مهرورزي هم در این پندارند كه خطاكارند و  اند. چندان عمق اندیشه آدميان را آلایيده كشانده

بر متجددترین  پلشتی یافته. حس گناه، جایی دزدانه به كمين نشسته است و این فاجعه حتی ها به زشتی

شوریده باشی  تر و امروزي نيز رفته است. شاید در سطح و ظاهر عليه جامعه  هاي جوان و حتی نسلها   انسان

ات رسوخ یافته كه تو را از  رنگ جماعتت نخوانند، اما پنداره پلشتی یافتن چندان در ژرفاي هستی و دیگر هم

توانيم موي خود دراز كنی كه چندان  طح نيست. میآن رهایی نيست. سخن بر سر به طغيان درآمدن در س

ها درآیی كه آن هم چاره ساز نيست. به هر راه ممكنی  توانی به جمع و سلك هيپی مددت نخواهد كرد. می

چيز كنار بكشی و بر همه بشوري اما بدان كه آن هم حقيقتاً كمكی  توانی از همه كه در خيال گنجد می

اي از آنند.  اند كه دیگر پاره جویی چنان به عمق جانت رفته ه از آن دوري مینخواهد كرد زیرا آن چيزها ك

اند كه مهرورزي را گناهی بس عظيم اندیشه كنند و این  هزاران سال است كه در پندار آدميان نقش بسته

ایی دانی كه مهرورزي را خط دم كه حتی آگاهانه می اي از پوست و خون آنان است. پس آن پندار اینك پاره

كاري بر  زند و حس زشت كند، هراسی پنهان بر دلت چنگ می اعتنایت می نيست، ضمير پنهان كمی بی

شود و دیگر تو را یاراي آن نيست تا به تمامی به آن وارد شوي. اگر مهرورزي، تماميت  ات مستولی می اندیشه

بر جاي نخواهد ماند. زیرا در « من»هستِ تو را در خود گيرد و به تمامی به درون آن شوي، دیگر اثري از 

ذهن توان حركت و به جنبش   تو سراسر انرژي نابی و با حضور شعف و فورانی از انرژي،  اوج مهرورزي،

آید و مبهوت  رسد در چنين غليانی از انرژي ذهن به حيرت می دهد و به سكون می درآمدن را از دست می

دم توان به كنش برخاستن است  اي ساز كند. ذهن را آن رهماند كه اینك چه كند و چه چا شود و در می می
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دم كه چيزكی بس تازه و سرشار از  كه اوضاع و احوال پيرامونش متعارف باشد و روال آن برهم نخورد. اما آن

توان  اي است كه می ترین پدیده ایستد و مهرورزي سرزنده گذارد از حركت باز می زندگی پا به جولانگاه او می

بازد و همه زیبایی و حلاوت  به تمامی رنگ می« من»بتوان به عمق مهرورزي درون شد، رفت. اگر سراغ گ

ها گشود و نيم  توان روزنی به آسمان مهرورزي در این است. مهرورزي به راستی منبعی دیگر است كه می

خواب عميق،  چون خواب عميق اما بس پربهاتر از آن است زیرا در نگاهی به ملكوت خداوند افكند. هم

ات به كار است. هوشياري اما فارغ از ذهن و  ناهوشياري سویه غالب تو است و در مهرورزي هوشياري

یابد. جد و جهد و اهتمام  ( امكان حضور میTantraروست كه دانش تانترا ) هاي آنی است و از همين بازي

توان  اند كه چگونه می دمی را برگزیدهیوگا و پاتنجلی بر مرزهاي خواب عميق است. آنان آن پاره از هست آ

اي. تانترا،  گاه درخواهی یافت كه كيستی و در آن مركز چگونه خواب عميق را هوشيارانه كرد، پس آن

مهرورزي را به سان روزنی گشوده به ملكوت برگزیده است. طریقی كه یوگا در پيش دارد راهی بس دراز 

گرسان كردن خواب ناهوشيارانه به هوشياري كاري است بس است كه پيمودنش در توان همه نيست زیرا د

گمانی در دل  هاي دراز در تكاپوي رسيدن باشی و تو را چگونه چنين بی فرسا و پرزحمت. شاید سال توان

خواهی  چنان صبر پيشه  كشی و هم است كه تاب و توان به انجام رساندن آن را خواهی داشت و پاي پس نمی

ها، تنها انجام  ح یوگیطریق یوگا این روزها بدان مبتلا گشته آن است كه آن به اصطلاكرد. پس تقدیري كه 

كنند جز  چه همه عمر می اند و آن جو نبوده تر از آن را پی اند و بس. هرگز ژرف بدنی را پيشه كرده حالات

هاي عمر   و بر سال بخشند تردید كالبدشان را از گزند بيماري رهایی می پرداختن به سطح نيست كه البته بی

توان با دویدن و در آب شنا كردن و به نرمش واداشتن جسم نيز،  افزایند. اما نكته در این نيست. می خود می

چه باید در  هاي بهداشتی و طبيبانه عمري درازتر یافت، اما مسأله این نيست. آن تن را سالم كرد و با مراقبت

آموزند كه چگونه بر سر  ها مردمان را می آن به اصطلاح یوگیاش بود هوشياري در خواب عميق است و  پی

  بایستند و چه سان تن و اندام خود را از حال طبيعی خارج كنند و آن را پيچ و تاب دهند. اینك یوگا معركه

اش را از دست داده  بازاري را مانند گشته است و چون سيركی كه دلقكان به بازي مشغولند و معناي حقيقی

جا گرد هم  راستينش را وا نهاده و گم كرده راهی بيش نيست. و اكنون من در این جمعی كه این و بُعد
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ایم این پندار به ذهن دارم كه دیگرباره یوگا را نيرویی تازه داده احيایش كنند و ویژگی راستينش را  آمده

است كه چه   وي آنم اینجا كه بایدش قرار یابد جایش دهم و آرمانی كه در جستج بدان باز بخشم و بدان

ترین ركن یوگا همين است و اگر یوگا  توان كرد تا هنگام خواب عميق، آگاه بود و هوشيار كه بنيادي می

 اي چيزي دیگر بياموزد جملگی عبث است و بيهوده.  پيشه

ست. صد چندان دلپذیرتر است؛ مهرورزي گشاینده آن روزن اتر برگزیده است كه  اما تانترا راهی بس سهل

اند و همه منابع  چه بدان نياز است غلبه بر احساس گناهی است كه نسل در نسل در تو به ودیعه نهاده هر آن

جا  اند و انسان امروز از معناي عشق تهی گشته و شمایی كه بدین ات را ضایع كرده است و شرنگ آلوده درونی

 اید باید كه این احساس را به تمامی رها كنيد.  پا نهاده

همتا باشيد. در گاه مهرورزي  بخش بی گام مهرورزي، در اندیشه نيایش ذات ملكوت و مراقبه و آن هستیهن

تان را مشتعل كنيد و دیگرگونی پذیرید و به رقص آیيد و نواي شادي سر در دهيد. باید كه جاي  احساسات

در پی فرجامش نباشيد. گاه خود كنيد و چون راز مقدس حرمتش نگه دارید و شتابان  مهرورزي را نيایش

تر در آن درون شوید و با وقار و متانتی تمام هر بندي را بگسليد و هر پاره آن را به نظاره بنشينيد و بر  ژرف

خبري. آن  اي و خود از آن بی آن لحظه موعود در عجب خواهی شد كه چه سان كليد معما به دست داشته

ها را برگشود.  و روزنط داده ليك باید كه آن كليدها را گري بدین جهان هبو ذات مقدس، تو را با گشایش

رود، حالی است آكنده از هوشياري  از ميان می« من»هاي بس پرتوانی است كه در آن  مهرورزیدن از پدیده

افكند از فردیت تو دیگر چيزي بر جاي  محض كه هر دم آن در تپش است و هست راستين را به لرزه می

گاه آرام آرام بگذار تا این حال فرا روي شيوه زیستنت قرار  شوي. پس آن كل غرقه میماند و در انرژي  نمی

شود در همه احوال در وجودت جاري شود، نه به سان  چه در آن اوج مهرورزي بر تو حادث می گيرد باید آن

بگذاري، چه  اي زودگذر كه هماره بر تو مستولی باشد. پس از آن است كه هرچه كنی و به هرجا كه پا تجربه

دمد همان احساس را خواهی داشت كه گویی آرام آرام در همه هستی درهم آميخته  دم كه آفتاب برمی آن

اي دگرباره آن احساس  اي و اختران آسمان را در نظاره گاه كه پشت بر زمين تكيه داده شوي و یگانه. یا آن می

اي. آرام آرام، مهرورزي آن راز پنهان و آن  گشتهكه گویی با زمين یكی  گيرد یا آن درهم آميزي در برت می
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ورزي به سر بري و پس از آن،  گر را در دستانت خواهد نهاد كه چه سان با همه هستی در عشق كليد گشایش

اي به كارش بست و اگر چون افسانه به كارش  توان چون افسانه فریب و افسانه نخواهد بود كه می« من»دیگر 

 ي نخواهد بود. بندي دیگر تو را خطر

رود: در  به خواست خویش و به طيب خاطر به خواب می« من»هاي دیگري هم هست كه  معدود لحظه

هاي پرمخاطره. در حال رانندگی هستی و ناگاه به چشم خود شاهدي كه تصادفی در راه است و دیگر  لحظه

ستی. در حال برخورد با مركب خویش در مهار نداري و گویی دیگر امكانی براي نجات خویش متصور ني

ها  درختی هستی یا با ماشين باري كه از مقابل در گذر است یا در حال سقوط به داخل رودي و در آن لحظه

شود. و در زمانه ما این جاذبه عظيمی كه  ناپدید می« من»یابد كه به ناگاه  این حس یقين چندان قوت می

روست؛ پاي در  خورد از همين ميان مردم به چشم می درهاي پرخطر  براي حركت به سوي احوال و موقعيت

گري اهميتی دارد  اي است ژرف. در این ميانه كوهنوردي و كوه گذارند كه خود مراقبه راه صعود به اورست می

تر خواهد  اش فزون بس بيكرانه. هر لحظه بالا رفتن از كوه را خطري همراه است و هرچه پرخطرتر، زیبایی

هرگاه خطري و مخافتی عظيم «. منی» هایی بی ایی زودگذر را تجربه خواهی كرد، لحظهه بود. و تو لحظه

رسد. ذهن هنگامی توان اندیشيدن  تماميت را به چالش بخواند و آن را به تهدید برخيزد، ذهن به سكون می

دیشيدگی و دارد كه تو را خطري نباشد. آن مخافت، تو را نيندیشيده و یكباره خواهد كرد و تو در آن نين

 نيستی.« من»یكبارگی به ناگاه درخواهی یافت كه تو آن 

پرست داشته باشی شاید آن زیبایی، گشاینده درهاي فروبسته تو باشد. مرد یا  پسند و زیبایی اگر دلی ذوق

شوي، یا گل نيلوفري را در  رود و در آن زیبایی مستغرق می از ميان می« من»بينی و  روي می زنی خوب

اي بال گشوده در باد یا هر  نشينی، یا برآمدن آفتاب را در ضيافتی، و شاید با دیدن پرنده به نظاره میآبگيري 

چندان ژرف به تصرف چه كه تو را در آن لحظه  واقعه دیگري كه ماشه آن تيزحسی روح را بفشارد، هر آن

« من»دم است كه  یی، در آنتأثير قرار دهد كه تو خویش را فراموش كنی و دست از آن بشو درآورد و تحت

 كند. هاي خود را فراموش می رود و افسانه به خواب می
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رود و  به خواب می« من»هایی كه  شود و چه زیباست آن لحظه آلوده می اي فراموشش كنی خواب اگر لحظه

كه  گاه خواهی توانست لمحاتی از حقيقت راستين را به تجربه درآوري. پس همواره به یاد داشته باش آن

تري براي آن  خود دعوت كنی و پذیرا باشی و در سراچه دل مكان فراخ تري را به خانه روح هاي بيش لحظه

توان به نظاره ملكوت خداوند نشست،  ها فراهم كنی كه این تنها راه راستينی است كه در گذر آن می لحظه

 خود كه در ذات الوهی غرقه باشی.« من»دمی كه نه در  آن
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 بر بال رهایی

حد او براي رهایی است. آدمی را همواره آرزوي رهایی به دل  ق بیترین آرزومندي انسان تمنا و اشتيا بزرگ

بوده و والاتر از آن هيچ نخواسته است. رهایی همان هسته بنيادي آگاهی انسان است. عشق، لایه پيرامون آن 

شان برآورده شود، زندگی را هيچ  دم كه این دو به تمامی تحقق یابند و اهداف است و رهایی مركزش. آن

نشينند و گسستگی در  شوند و به ثمر می و ندامتی نخواهد بود و این دو در كنار هم متحقق میتأسف 

 شان نيست.  ميان

روزي  رهایی را مایه سيه آن عشق بیاند تا عشق را بدون رهایی ارضا كنند و تحقق بخشند  آنان كه كوشيده

عشق دیگر آن چيزي نخواهد بود كه گمان  اند، و تر در اسارت دیده اند و خویش را سخت تر خود یافته فزون

شود، كه همه اميدها را درهم  داشتی و درست به چيزي مخالف آن بدل می بردي و انتظارش را می  می

ماند. و زان  كند و از زندگی جز دشتی سترون هيچ بر جاي نمی شكند و انتظارها را به تمامی ویران می می

رهایی با  یكی كه هرگز دري را درآن نخواهی یافت. سرشت عشق بیپس به سان كورمالی خواهد بود در تار

شود  دم كه تملك و تصرف از دري وارد می حد و حصر به تملك و تصاحب درهم آميخته است و آن ميلی بی

توان كسی را در  بري زیرا نمی زنی و هر دو را به اسارت می تو به پاي خود و دیگري قيد و بندي گران می

كه خود را در اختيار او قرار دهيم. نخواهی توانست كسی را بنده خود كنی مگر  اشت جز آنتصرف خویش د

رود. باید آغوش  داري بر تو همان می كه به تمامی مملوكش شوي. هر آن كرداري كه بر دیگران روا می آن

 یابد.  رهایی هرگز تحقق نمی ادراك بر این اصل اوليه برگشود كه عشق بی

اند  اند كه همه همت خود را براي آزمون آن سویه دیگر یعنی رهایی بدون عشق طلب كرده جمعی هم بوده

اند از  اند و آن را ترك گفته یعنی همان رهبانان و از زندگی گریختگان. این مردمان كه دست از دنيا شسته

آنان از همه احوالی كه  اند. هراسند زیرا عشق را همراه با اسارت و در بند بودن معنا كرده عشق هراسانند، می

را  در آن جاري شود، ببالد، صورت واقعی به خود گيرد و امكان حضور یابد چشم پوشيده و آن  تواند عشق می

شان هرگز به فرجام تنهایی ناب نخواهد رسيد و همواره  نشينی گزینی و گوشه اند. خلوت از خود دور كرده
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ناك و  اند كه سراسر تهی ب معرفت بسی فرد باورانه معنا كردهگزینی را اصحا گزین خواهند بود و خلوت خلوت

 بار.  اندوه

گيري و انزواپيشگی همان تنهایی  توان انزوا پيشه كرد اما انزواپيشگی، خلوتی با خود ندارد. گوشه می

اگر در این پنداري كه از دیگران دوري جسمانی است اما خلوت و تنهایی ناب، تنها بودنی است معنوي. 

بري بدان كه در وهمی  اي و اینك در تنهایی به سر می اي و از آن گریخته اي، اگر از دنيا چشم پوشيده ستهج

اي. جهانی كه از آن گریزانی پاي در تعقيب نهاده و در پی به دام افكندنت روانه گشته است. همه  گران غرقه

هایی هستی كه فزون از شمارند زیرا  بوسهاي ممكن، تو را درميان گرفته و تو اینك رنجه كا تمناها و هوس

اي به آسانی رهایت نخواهد كرد. ترك دنيا كردن جز سركوب هيچ نيست.  چه را كه از آن دست شسته هر آن

ورتر خواهد گشت و  تر سركوب كنی، نياز به سركوب آن در تو شعله اگر در پی آنی كه چيزي را بيش و بيش

هایت فوران  تري خواهد یافت و توانمند تر خواهد شد؛ در رؤیا وي بيشهرچه بر سركوب آن پاي بفشاري، نير

اند، وهمی  ها زاویه نشينی پيشه كرده یابد. مردمانی كه در دیرها و صومعه كرد و در توهماتت بروز میخواهد 

زود گذارند دیر یا  خرند. آنان كه براي گوشه نشينی پاي به درون غارهاي هيماليا می گران را به جان می

گذارند؛  شود و گام در راه خلق واقعيتی برخاسته از ذهن وهم آلودشان می ارتباطشان با واقعيت گسسته می

 واقعيتی شخصی، واقعيتی برگرفته از تخيلات بيمارگونهء ذهن.

چه در سر داري بيافرینی. تنهایی چنان  شود و تو مختاري تا هر آن اما در مغارهاي هيماليا كسی یافت نمی

دارد تا اوهام خویش را ایمان بياورد كه به راستی كسی در نزد اوست حال  اري است كه آدمی را وامیادب

 كه جز جنون هيچ نيست. آن

رهایی بوده است و در آن  يا دوست كه در تلاش یافتن عشق بیسو انسانی را نظاره گریم، انسانی دن از یك

آدميان و چيزهاي پيرامونش هيچ نيست و جسم و ي از شمار اش جز اسارت و بندگی انبوه بی ناكام. زندگی

جنبشی نيز رهایی ندارد. این یك سوي ناكامی و شكست  -ذهن و روحش در بند است. او حتی به قدر خرده

ء این سيه اند و با مشاهده اند. گروه اندكی نيز از دنيا گریخته است و غالب آدميان در این معنا گرفتار آمده

اند، كه  ( و نيروانا سر به راهی دیگر نهادهmoksaدیگر یعنی رهایی، موكشا) سویه روزي در پی یافتن
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زیند.  سره در رؤیاي خویش می دي عاقبتی نخواهند داشت. اینان یكننژ سرانجام جز پریشانی روان و روان

اما فرجام . شان چندان است كه به اجبار باید چيزكی خلق كرده تا باقی عمر را با آن سر كنند انزوا پيشگی

اند جز ناكامی نصيبی نبوده است. و از  هایی كه جملگی از چارچوب منطق پا فراتر نهاده هر دو سویه تلاش

سازي ایستاده است كه كدامين راه را پيشه  روست كه اكنون آدمی به حيرت بر سر دو راهی سرنوشت این

در گذشته چه  امی ناكام بوده است. هر آنكند و به كدامين طریق رهسپار شود. گذشته و ایام دیرین به تم

بست منتهی گشته. اینك باید به كجا رفت و چه باید  انجام یافته خط بطلانی برش رفته است و به راهی بن

 كرد؟ آتيشا برایتان پيامی بس مهم دارد و آن، پيام همه بوداها و روشنی یافتگان این عالم است.

این پيام است كه عشق و رهایی را دو پاره جدا از هم ندانيد كه باید  شما را از جانب آن به اشراق رسيدگان

هر دو را با هم داشت یا هر دو را با هم رها كرد و وا نهاد ليك نتوان گزینشی در كارشان كرد و یكی را 

 برگزید. عشق، پيرامون است و رهایی، مركز. بایسته است تا به چنان تعادل و توازن ظریفی رسيد تا در آن

نازكاي اعتدال، عشق و رهایی در كنار هم شكوفا گردند و آن دو را این توان است كه چنين كنند زیرا بر 

قليلی از مردمان این حال رفته است و اگر در درازاي تاریخ، این فرجامين حادثه خطير تنها بر یكی از ابناي 

حقی است كه از آغازین لحظه  بشر نيز رفته باشد پس بر همگان ممكن است و از دسترس دور نيست و

 یابی به آن توازن است. تيشن، راز دست مدياند.  حيات، تو را بخشيده

اند: عشق و رهایی. همه جد و جهد من در این  تيشن، مرغكی است كه او را دو بال به گستره ابدیت داده مدي

اید را همزمان، آن  جا گرد آمده ر ایناند بر آن است تا شمایانی كه د مكان كه به یاد بوداي فرزانه نامش نهاده

دو بال جادویی دهم: مرغكان عشق، هست خود را در بيكرانگی عاشقی پرواز دهيد و رها باشيد. در اقيانوس 

عشق غوطه زنيد و فارغ از هر تملك و در بند كشيدنی باشيد؛ رها باشيد اما راه سرما را بر دل خود سد كنيد 

تان باید كه دست در دست هم باليدن  درونش را به تپش در آورید. رهایی و عشق آمده از عشق، و با گرماي بر

دست یاري به هم كوبان  اند و در رقصی شادمانه و پاي گرفته دیگر را سخت در بر بگيرند گویی كه یك

ال كند و در همان ح شود، انسانی كه در این عالم زندگی می دم است كه انسان كامل زاده می دهند و آن می

انتها به هم  هاي بی شود كه در وجودش كرانه میگاه انسانی زاده  او را با این جهان كاري نيست. پس آن
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ورزد فقير است و  رهایی، عشق می كنند. آن مستغنی كه بی می دیگر را كامل گذرند و یك رسند و می می

متحقق ساختن و به بار نشاندن مسكين و رها بودن بی عشق زیستنی است در تنهایی و اندوه و ظلمت. براي 

جا  ها كه در این رهایی، سخت نيازمند عشقيم. محتاج عشقيم تا بتوان رهایی را پرورش داد؛ و شما سانياسين

زمان به  دو را همبرگزینشی در كار نكنيد. باید هر دو اید باید پيوسته به یاد داشته باشيد تا ميان آن جمع آمده

را باید كه در پيرامون خود داشته باشيد و بنيان هر كنشی قرار دهيد كه از درون كشيد و هضم كرد. عشق 

تان گردد و روح خود را بدان  تان جاي گيرد و مركزیت خيزد و رهایی باید در ژرفاي هستی وجودتان بر می

 صيقل دهيد.

تين رهایی، رها رهایی، سه گونه است و باید عمق معناي هر سه را كاوید و آن را به تمامی درك كرد، نخس

خاسته  گونه رهایی، برهاست؛ دومين رهایی،رهایی در آینده و سومين، رهایی محض است. اولين  شدن از چيز

از واكنشی است كه نظر به گذشته دارد و تو در این گونه از رهایی با ایام گذشته در ستيزه خواهی شد و در 

فته است رهایی یابی و خود را خلاصی دهی زیرا ذهن تو چه كه در آن روزگاران بر تو ر طلب آنی تا از هر آن

گونه رهایی  كاوي در تلاش است تا آدمی را این اكنون سخت گرفتار گذشته است. مكتب و مشرب روان هم

است. درمان  هایی كه در كودكی بر روان تو رفته بخشد، رها شدن از دردهاي گذشته، دردها و جراحت

ر گذشته استوار است و باید در هزارتوي زمان دیگرباره به روزگار سپري ( بPrimal Therapy) 1آغازین

شده بازگردي و خود را از آن رها كنی. باید به اولين فریاد آغازین رجعت كنی كه در لحظه زاده شدن سر 

 گاه رها خواهی شد. اي؛ پس آن داده

رها كرد و با آن مصاف داد و به كارزار هاي دیگر باید گذشته را  از نگاه درمان آغازین، روانكاوي و درمان

دانی حصار گذشته را درهم بكوبی، پس از  درآمد. براي رها شدن، تو را این الزام است تا به هر سامانی كه می

 آن است كه رهایی، مقدمت را خوشامد خواهد گفت.

 
درماني متكي بر نظر آرتورژانوف. اين  (ـ نوعي روانPrimal Therapy) درمان آغازين. 1

ه بر هدف گر ك جو و درمان روش اساسا عبارت است از تعامل رواني پر تنش بين درمان

ترين هيجانات خود را نسبت به پدر و مادر خود  واحدي متمركز است: كه بيمار عميق

بشناسد و ابراز كند، يا به عبارتي با ضربه آغازين تماس يابد.اين تماس، مشخصا 

كند) فرياد آغازين(ـ فرهنگ جامعه  با فريادي جگر خراش و دردناك تظاهر مي

 . 1376افكاري  الله پور پزشكي؛ نصرت شناسي و روان روان
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ایستند و  روي هم نمی گونه رهایی در ميان است، رودر جا كه پاي این كارل ماركس و زیگموند فروید تا آن

ضدیتی با هم ندارند و آراي هردو یكی است. به زعم كارل ماركس آدمی باید از گذشته رها شود، از همه 

كه رهيافت فروید بدین  ؛ حال آنساختارهاي اجتماعی و اقتصادي گذشته. نگرش او رویكردي سياسی است

 دوشان ریشه در ایده رها شدن از چيزي را دارد.مقوله برخاسته از تأملاتی است روانشناختی. اما آراي هر

هاي نهفته  برآمده باشد تنها برآمده از واكنشهر كنشی كه درصدد اصلاح و بهبود ساز و كارهاي سياسی 

به كنشی متقابل زدي هرگز رها نخواهی بود. باید به عمق این معنا پی برد. آن كنش  است و هرگاه دست

هایی ملبس خواهد كرد و آن را هرگز به رهایی حقيقی راهی نيست. رهایی متقابل، تو را فقط به ظاهر ر

ها طی نخواهد شد  ها ميسر نخواهد بود. طریق رهایی راستين از گذرگاه واكنش گاه از وادي واكنش كامل هيچ

دري توان به پيكار گذشته شتافت اما به مقابله رفتن همان و از  و رهایی كامل همان رهایی راستين است. می

دیگرسان به ناكجایی پرتاب شدن همان، و این واقعه بارها بر تو رفته است كه با هر آن كس كه در ستيزي، 

شوي. خصم خود را سخت محتاطانه برگزین زیرا تقدیر تو به  یابد و او را ماننده می همان بر تو چيرگی می

پيكار،تو را این اجبار خواهد رفت تا  خورد و آشكارا خواهی دید كه از همان دم آغازین دست آنان رقم می

تازد را آشكار كنی  شان را فرا گيري. باید راهی كه در آن بر تو می شان را دریابی و راه و روش تدبير و سياست

تر از دوستان خود خواهی شد و این واقعه همانی است كه بر كشور  و آرام آرام به خصم خود بسی شبيه

ها همه ساختارهاي اجتماعی را درهم پيچيدند و دیگرگون  اه كه كمونيستگ روسيه شوروي رفته است. آن

پا به عرصه نهاد، آنانی كه دست خود را به خون تزار اي غریب  كردند و تزار را به دار مكافات آویختند، پدیده

ان مخوف تر از ایو تر بدل شدند. ژوزف استالين در عمل بسی مخوف آلوده كرده بودند خود به تزارهایی مهيب

اي است موافق طبع هر آن كس  از كار درآمد. ایوان در قياس با استالين، پشه خردي هم نبود و این پدیده

روي سر آن ندارم تا از استالين طرفداري كنم اما  جا به هيچ زند. من در این كه ناهوشيارانه دست به عمل می

گاه كه  ر ستيزي بایدت تا راه و رسم او را فراگيري و آنتوانم دریابم كه به واقع چه رفته است. اگر با تزار د می

اي از تو هستند و تو همان را  اي كه زان پس پاره ها را چندان تردستانه فرا گرفته بر او استيلا یافتی، آن شيوه

 بندي.  عليه خصم خویش به كار می
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اي است در عالم  دارد انگاره نخست، انگاره ها نظر دومين انگاره از رهایی، رهایی از آینده است و همواره به دوردست

تر برآمده از پندار آرمان شهر خيالی شاعرانه است. كسان بسياري نيز در طلب آن روان  سياست و دومين، اما، بيش

اند  بيند. تو را این اختيار نداده هاي موجود در آینده می چرا كه همه امكان هم بسی ناممكن است اند ليك آن  شده

لحظه حال به حيات خویش ادامه دهی. زندگی اكنون تو نه در ایام دیرین و نه در روزگاران آینده است بلكه كه در 

اند، ليك  پرور، آرمان شهرهاي زیبایی را در تجسم آورده بایدت تا در اكنون زیست كنی. آن پندارپرستان خيال

اگر گذشته را  ان چنين امري در آن نيست.شان هرگز به صورت واقع به خود نخواهد گرفت كه تو آرمان شهرهاي

خبري. شاید با نگاه به آینده  اي و خود از آن بی فراموش كنی و به آینده نظر بيفكنی هنوز تحت اختيار گذشته

چنان بر  ها را توان دگرسان كردن واقعيت نيست و واقعيت هم رؤیاهاي زیبا و دلنشينی ترسيم كنی اما آن خواب

انگاره سوم از رهایی، عصيان است و سر به طغيان كشيدن كه  ثمرند و ناتوان. اها بسی بیجاي خویش است. رؤی

دم كه سخن از رهایی بر  گردد. سومين رهایی، رهایی عارفانه است. به راستی آن مدارش هماره بر لحظه اكنون می

رها شدن در آینده را منظور گمان نه رهایی از گذشته و نه  رانم چه در نظر دارم و مقصودم چيست؟ بی زبان می

هيچ  جا و اكنون است و فقط زندگی كردن لحظه به لحظه بی ام بودشی در این چه بيانش را قصد كرده  نظر دارم، آن

كند و نه  سامانه ـ باوري و آرمان ـ شهري. سانياسين راستين، آن عارف حقيقی، نه در برابر گذشته قيام می

ه تمامی غرقه لحظه اكنون است كه نه براي گذشته و نه آینده فرصتی و توانی سرسپرده آینده است؛ او چندان ب

توان  اي است كه می شود و سر به طغيان داشتن زیباترین پدیده دارد و چنين است كه آن یاغی و نافرمان زاده می

آتيشا، آن عارف دانند؛  در همه هستی از آن سراغ گرفت. بوداي فرزانه یاغی بود، عيسی مسيح را نيز چنين می

ها را  بودند. اگر آن  ( نيز سر به شورش برداشته بود. آنان جملگی یاغیKabir) همتا هم عصيان كرده و كبير بی

گرا  اید كه چنين نبودند، گذشته اید و منظورشان را درنيافته شان راه به خطا برده انقلابی خواه اندیشه كنيد، درباره

آلی  جا و اكنون ریشه دارد. براي هيچ ایده ان به تمامی چيز دیگري است و در اینگيري این مردم جهتنيز نبودند. 

همتاي این لحظه را زندگی  ساخت. آنا خلوص بی شان را هيچ سامانه ـ باور دروغينی رنجه نمی زیستند و آگاهی نمی

اي  ایشی برپاست و لحمهانتها بود و آن لحظه را در وجودشان سرود و سر شان شعفی بی كردند و هر دمی براي می

سان كه گویی  زیستند آن شدند و هر لحظه را با همان شادي و طربناكی لحظه پيش می بود كه در آن به رقص می

http://www.oshods.com/


 سرگشتگی                                         www.oshods.com 82صفحه 
 

افكندند و  زیستند و پيشاپيش طرح زندگی نمی اند و لحظه به لحظه می بار است كه چشم به جهان گشوده نخستين

اي چون كمونيسم هرگز روي  ن چنين تأثير عظيمی داشتند فاجعهبدین سبب است كه در مشرق زمين كه عارفا

اي نيافته و  ایده و پندار همه از آن مغرب زمين است. آن پندار هرگز در كنه آگاهی مشرق زمينيان پایهنداده است. 

متحقق  شهرهاي باختریان نيز نزد آنان معنایی پيدا نكرده است، بل رویدادي تماماً دیگرگونه  چيزي چون آرمان

زیستند،  گشته است. آن به روشنی رسيدگان و اشراق یافتگان كه لحظه به لحظه در چنان شادمانگی نابی می

كرد و آن  برد و غرقه می شان چندان مسري بود كه هر آن كس را كه با آنان در تماس بود در خود فرو می شعف

رسيدگان تو را  نگریستند. آن به حقيقت ن مینوآمدگان و پرتوجویان زان پس با چشمانی تازه به واقعيت جها

جا را ژرف بشكافی و به عمق جان خود بري. و معنی رهایی ناب در  دهند كه معناي اكنون و این بينشی تازه می

گون  هاي گونه النفسی هم نياز نيست و به همين خاطر روانشناسی همين است. درباره آن تأمل كنيد. به هيچ علم

هاي عاطفی گذشته شویم؛ در واقع حتی اگر آن  فته است. نيازي نيست تا به درون ضربهدر شرق رواجی نيا

تر شوي و قدرت  ها رهایی نخواهی یافت. شاید پذیرنده ها را از هم بشكافی و اندرونش را بكاوي هرگز از آن آسيب

گزار  ون آرتور ژانوف، بنيانچه كه تاكن تر گردد ليك هيچ زمانی تو را رهایی نخواهد بود. هر آن دریافتنت فزون

درمان آغازین، در باب پسا ـ انسان آغازین نبوده است كه به تمامی از جراحات ایام دیرین رهایی یافته باشد، زیرا 

اند و به انجامش مصرند  خانواده آن را در پيش گرفته هاي هم عملی ناممكن است. راه و رسمی كه روانكاوي و درمان

الواقع  اي در كار نيست پس اكنون در تلاش رها شدن از چه هستی؟ فی ممكن. گذشتهیكسره باطل است و نا

اگر به كنی كه او را خوش آید و ميل او باشد.  گر فرهيخته، تو آغاز به خلق گذشته می درمان تأثير یك روان تحت

اي یونگی  اي گذشته یدهآفرینی و اگر معتقدان به مشرب یونگ را برگز اي فرویدي می ها روي، گذشته نزد فرویدي

كند كه  اي را خلق می دانند كه بيمار در خيال خود گذشته خلق خواهی كرد. اینك این حقيقت را همه می

اش  هاي گذشته گر معتقد به نحله یونگ به سهولت هرچه تمام زندگی درمان گر انتظارش را دارد. بيمار روان درمان

كند كه هرگز بر  كند و حالاتی را عيان می اسرارآميز، رازورانه و باطنی میآورد و آغاز به بيان امور  را به یاد می

، 1آورد كه فروید انتظار دارد: ليبيدو یابد. بيمار فروید چيزي را بيرون می بيماري كه نزد فروید رفته است نمود نمی

 
(ـ اين اصطلاح در روانكاوي به معني انرژي سائق جنسي است كه به Libido. ليبيدو ) 1

گري نسبتاً دير در رشد  وسيله فرويد معرفي شد اما چون موضوع مرگ و سائق ويران
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هاي جنسی؛ چيزهایی  آسيبهاي جنسی عجيب و غریب، متهم بودن به زناي با محارم و انواع و اقسام  پردازي خيال

هرگز ظاهر  شناسی یونگ هاي جنسی؛ چيزهایی كه در روان در بودن به زناي با محارم و انواع و اقسام آسيبكه 

ها  شان نباشد. اما انسان كند كه شاید حقيقتی در پس هایی را آغاز می زدن  شود. و بيمار درمان آغازین فریاد نمی

اي دهی با به ثمر رساندنش تو را مرهون خویش  و مهربانم اگر آنان را ایدهموجوداتی هستند بسيار مددكار 

كند و رقت قلب، او را در  گر بسيار احساس دلسوزي می حقيقتش را بخواهيد بيمار براي درمان سازند. می

محق  اندر كارند و هر یك نيز سخت باور دارد كه فقط او گر غربی دست درمان گيرد. هم اینك صدها روان برمی

رود و او را هم  گر دیگر می درمان تواند فریبش دهد وهمان بيمار به سراغ روان كه این بيمار می است، حال آن

چنان فراخ و گسترده  برند. ذهن آن زنند و ناآگاهانه آن را به پيش می فریبد. بيماران دست به بازي خطيري می می

شناسی  اي خاص تناسب داشته باشد و با روان تا با فلسفه توان همواره چند جزئی از آن را برگزید است كه می

اي خرد و  اي است و نباید به سان پدیده اي را اقناع كند. آدمی چونان پهنه بيكرانه اي منطبق گردد و نظریه ویژه

تواند هزاران هزار یونگ و فروید و آدلر را در خود جاي دهد و این تویی كه  كوچك به مصافش رفت. ذهن می

شان گزینش  هایی را از ميان توانی پاره یابی كه می شان گزینش كنی. در درونت چندان آكندگی می دري از ميانقا

چين كنی تا با درمانی كه در  شان دست هایی را از ميان توانی پاره یابی كه می كنی. در درونت چندان آكندگی می

 خوان باشد. اي هم پيش گرفته

كمونيسم یا روانكاوي از مشرق زمين سر بر نياورده است و علتش آن بوده  به دليلی خاص هرگز چيزي چون

گاه سوداي رهایی از گذشته و رها شدن در آینده نبوده است. مجاهدت صوفی و  كه عارف و اهل راز را هيچ

چه دیگر نيست و  اند هيچ دخلی به آن ( یا رهایی كاملش نام نهادهMoksaاهل راز براي رهایی كه موكشا )

مشغولی او این لحظه است، این دم كوچك و بولورین و پاك، و  همه دل چيزي كه هنوز پدیدار نگشته ندارد.

گاه كه به تمامی در این  تيشن است. آن هستی یافتن در این لحظه همان تبلور یافتن و هست شدن در مدي

ژرفاي هست تو افروخته شود تيشن در  دم كه مدي اي و آن تيشن راهی گشوده لحظه استقرار یافتی به مدي

                                                                                                                                                              
تر براي انرژي مرگ يا  روانشناسي وي مطرح شد، اين اصطلاح معمولًا با مفهومي كلي

هاي بعدي فرويد در اين  گيرد. البته تعديل ق پرخاشگري هم مورد استفاده قرار ميسائ

تأثير رارنداد  اين اصطلاح مفهوم  زمينه نظريه اوليه او را در مورد ليبيدو تحت

ضمني جنسي خود را به قوت خود حفظ كرده است. )فرهنگ جامع روانشناسي و روانكاوي؛ 

 .(1376الله پورافكاري،  نصرت

http://www.oshods.com/


 سرگشتگی                                         www.oshods.com 84صفحه 
 

دردي  را شفقت و هم  بال عشق است و آتيشا آن  شاهد رشد و باليدن دو بال در خویش خواهی بود؛ یكی،

زمان. بالش آن دو، خرسندي و رضایت  نامد و بال دیگر، رهایی است و آن دو بال را باليدنی است هم می

اش  دگی را هيچ تأسفی ملازم نيست و ملالی آشفتهخاطر به همراه دارد و از آن لحظه به بعد دیگر زن

شوي و عاشقانه و در اوج رهایی زندگی خواهی كرد و حيات را مالامال از  كند و زان پس شاهد اسرار می نمی

نشيند و زندگی را تا انتهاي معناي وجود  ات همه به گل می استغنانی مدام خواهی دید و نيلوفر آگاهی

ر مردمان در تلاش انجام آنند صرفاً حركات و اشاراتی است سراسر تهی و زندگی، چه دیگ خواهی زیست. آن

 كنند نيست.  چه می نامی شایسته آن

تيشن  توان به آن رهایی موعود رسيد؟ چگونه آن هسته اصلی وجود را باید یافت؟ پاسخ را در مدي چگونه می

 و آگاهی را باید پرورش داد. در آغاز فقط بذرينامد  تيشن را آگاهی می توان جستجوگر بود. آتيشا، مدي می

تواند  تواند درختی تناور شود و رأي او این است كه در این راه دو چيز می در كشتزار وجودت كه می است

مددیارت شود. یكی، بازبينی است و دیگر باز جستن. بازبينی بدان معنی كه هرگز چيزي را اجازه وارد شدن 

اند  اش را به تمامی و به تفصيل مشاهده كرده باشی. از بزرگی نقل كرده هر گوشه كه مگر آنبه ذهن ندهی 

كه گفته است آن زندگی كه بازبينی نشود ارزش زیستن ندارد. بازبينی و وارسی، گام اول است، یعنی آگاه 

را در آمد و  چه كه قصد گذر از معبر ذهن دارد و نيت ورود به آن را كرده است و پيوسته ذهن بودن از هر آن

ناپذیر جملگی درگذرند. و بایدت كه  پایان و رؤیاهاي پيمایش شمار، گفتگوهاي بی هاي بی یابی؛ هوس شد می

به تأمل بنشينی. باید هر یك را كه قصد عبور از ذهن كرده است وارسی كنی و كالبدشان بشكافی و حتی 

دهی زیرا اگر چنين شود بدان معناست كه به اي خرد را نيز خارج از حيطه هوشياري اجازه ورود ن اندیشه

تر به نظاره بنشين. و دومين گام، باز  اي و ناهوشياري بر تو غالب آمده است. دمی از دم پيش بيش خواب رفته

جستن است و به تفحص. در خوان اول سخت در كار مشاهده و بازرسی باش و سپس در آن هنگام كه 

كشد و  ها و خاستگاه آن كن. خشم در دلت زبانه می به نگریستن به ریشه چيزكی بارها و بارها رخ نمود آغاز

دهند كه احساس خشم و دژكامی در آمد و  ها نشانت می آیی. بازبينی آلودگی گرفتار می هربار به همان غضب

گذارد كه از كدامين سو سرچشمه  هاي آن را در معرض تماشا می شد است؛ باز جستن و تفحص، ریشه
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چرا كه شاید رازي را برملا كند و آن راز این باشد كه خشم، تنها نشانه چيزي دیگر است كه اینك گيرد  می

آلوده و آن  سان غضب ( ات باشد كه زخم دیده و تو اینego« )من»شاید نهان گشته و از نظر غایب است. 

بينی ليك  یهاي درخت است. شاخ و برگ را م چون ریشه در پس لایه خشم نهان است. هم« من»چيز 

ها را  ها در عمق خاك نهفته است. با بازبينی و وارسی، درخت را عيان خواهی دید، و با باز جستن ریشه ریشه

ها را از زیر خاك بيرون  ها دگرسان گشتن ممكن خواهد شد. ریشه نشينی و تنها با دیدن ریشه به نظاره می

ها را شاهد بود. اگر  شود خشكيدن درخت میكشيد و نور خورشيد را بر آن بتابيد و زان پس است كه 

رود. اگر بتوانی  كند و از ميان می روي كه چه زود غضبت فروكش می هاي خشمت را بيابی به حيرت می ریشه

هاي غم و اندوه خود را بيابی دگرباره در شگفت خواهی شد. در قدم اول، ذهن خود را وارسی كن و  ریشه

هایت  یابد و بدان و آگاه باش كه افكار و اندیشه دمادم در آن حضور میدریاب كه آن چيست كه پيوسته و 

هایی است كه  شان كنی خواهی دید كه معدود اندیشه پنداري بسيار نيستند. اگر خوب وارسی چندان كه می

اي  آیند؛ شاید به شكلی تازه و رنگی نو بر ظاهر و جامه شوند و به تكرار درمی بارها در ذهن واگویه می

ها را بنگري در  ها كه تو را در سر است و اگر نيك آن تر، اما معدوداند آن اندیشه یگرگونه به بر و نقابی تازهد

( را عادت بر Gurdjieff) 1اي. گورجيف یابی كه تنها یك فكر بنيادي به سر داشته عجب خواهی آمد و درمی

عمل هركس در راه خودشناسی یافتن این بود كه به شاگردانش اندرز دهد كه بایسته است كه آغازین 

ترین خصلت اصلی در خویشتن باشد و هر انسانی داراي یك خصلت اصلی است كه شاید خشم باشد یا  مهم

طمع یا تمایلات جنسی یا شاید هم چيزي دیگر باشد چون حسد. دریاب كه آن خصلت اصلی چيست؟ آن 

ند اگر این توان را در خویش یافتی تا آن مركز را گرد چيست كه محور همه افكار گشته و همه به دور آن می

اي و اعجاز در این است كه زمانی كه ریشه را یافتی نيازي نيست تا آن را  جستجوگر شوي، ریشه را یافته

شود و راز نهان دگرسانی  دم كه پيدایش كنی خود، بریده می زیرا در همانقطع كنی و از بن بيرونش كشی، 

(transformationهم )آورد مكرر در مكرر به  دم كه اندوه و ملال به خانه دلت هجوم می ين است. آن

 
(؛ نماينده مخفي حكومت روسيه در دوران تزارها، 1870ـ1940. گورجيف، گيورگس ) 1

هاي بسياري را  معلم سرخانه دالايي لاما، متخصص در هيپنوتيسم و علوم باطني كه سال

  هاي باطني در سفر بود و مكتبي را جهت رشد و تكامل هماهنگ براي يافتن اسرار حكمت

؛ «گويد انرژي متعالي، گورجيف چه مي»ته از كتاب گزاري كرد. )برگرف انسان پايه

 كاتلين ريوردن اسپيت، ترجمه مجيد آصفي ـ نشر فراوان.(
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زند و ساعتی بعد رخت  شود و حال خوشت را برهم می اش بنشين. به ناگاه آن اندوه از ناكجا وارد می نظاره

استی چرا بر چنان بدین بازي تو را گرفتار كرده است. به ر شود و هم بندد و اندكی بعد دوباره ظاهر می برمی

رود؟ نخست وارسی كن، سپس درونش را شكافی زن و آن را بازجوي تا سرانجام آن كيفيتی را  تو چنين می

نامند در تو ظاهر شود و زمانی كه آگاهی در تو جوانه زند منبعی را در دست خواهی داشت  اش می كه آگاهی

ين كه آگاهی آرام آرام نذج گيرد خواهی دید توان ریشه همه امراض را از جا درآورد و گردن زد و هم كه می

كنی و هردم در لحظه حال حضوري  كه چه سان از گذشته و آینده رها گشته و به لحظه اكنون ورود می

حضور، عبور هر لحظه را به   تر نبوده است و در آن پرمعنا خواهی یافت. به حضوري خواهی رسيد كه پيش

شوند  رسند و بسی زنده و هوشيار می و جملگی به خلوصی ناب میتمامی حس خواهی كرد. حواس انسانی ت

گيرد. دنيا همان خواهد بود كه  چندان كه همه زندگی را دیگرباره هيجان و شور و حدتی تازه در برمی

هاي  كنند و گل گونه نخواهد بود. درختان سبزتر در نظر جلوه می كردي و با این حال همان تر ادارك می پيش

هاي لب  دانه سنگتر. مردمان پيرامونت را زنده و زیباتر خواهی یافت. عالم، همان عالم است ليك  سرخ، سرخ

تر در جانت بگسترد،  هاي خود را ژرف هنگام كه آگاهی ریشه  ساحل در دیدگانت چونان الماس و زمردند. آن

قدم خواهی گذاشت و از  انگيز از حيات گر و وهم اندازي افسون آن هنگام كه در لحظه حال باشی به چشم

یابی. آن اهل راز از جشن  گویند و تو آن را نمی روست كه عارفان از آن حسن جمال و زیبایی سخن می همين

آهنگی  هاي خوش ها بر زبان دارند و تو را هيچ مكانی، سروري یافته نيست. آنان از نغمه و سروري عظيم گفته

دهد و گران گوشی  كنند اما گوش تو را هيچ نوایی نوازش نمی ها ساز می كه در همه سو به ترنم است، قصه

ات كرده است. همه هستی در این لحظه همان جشن و سروري است كه آتيشا از آن سخن  سخت رنجه

؛ اما قلب تو اینك فرو مرده و سرد گشته و پایان گفت و در آن غرقه بود. عالم یعنی جشن و سروري بی می

وجود آن قادر به تماشاي  اري در تپش است. قلب روحانی تو تماماً باز ایستاده و بیفقط آن قلبی كه در تن د

دم كه ناتوان از دیدن آن  توان شكرگزار آن ذات مقدس بود آن جشن و سرور زندگی نيستی و چگونه می

د و سروریم كه به همه سو و در همگان جاري است؟ اگر آن موهبت و عطيه را نبينی چگونه شاكر خواهی بو

اي، و افسوس و حرمان، درونت انباشته  چيز را باید سپاس گفت؟ تو اكنون مالامال از گلایه و آه و ناله چه
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گر  ات را ممكن ساخته است و این رنج بهر چيست. تو فقط نظاره اي كه چرا هستی است. بر عالم خشم گرفته

گاه عالم را آكنده از رحمت  ا بشوي و آناي چشمان خود ر درد و رنجی زیرا چشمانت را به دیدن آن خو داده

 و فيض و بركت و تماشا بنشين.

 

 

 

 

www.oshods.com 

http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar
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 تیشن مدی

تيشن، حالتی است كه از هوشيواري محض،  تيشن، حالتی است كه در آن از ذهن خبري نيست. مدي مدي

اي  هاست، چون آیينه طور معمول آگاهی انسان انباشته از انواع و اقسام مهملات و زباله بههيچ محتوایی.  بی

شود، افكار در  وقفه در آن آمد و شد می كه گردوغبار روي آن را پوشانده باشد. ذهن مكانی است كه بی

ذهن به راستی هر روزه آورند.  می ها شتابان و پيوسته معبر ذهن را به تصرف خود در اند، اميال و آرزو حركت

اید ذهن به كار خویش است و در حال  دم كه در آرامش شبانه خفته انباشته از ترددي  دائمی است؛ حتی آن

هاي روحی است و خود را براي  ها و خلجان خواب دیدن، هنوز در كار اندیشيدن است، هنوز مالامال تشویش

ر جریان است. این حال، حالتی است كه در آن اثري از كند. تداركی پنهان و در خفا د روزي دیگر مهيا می

دم كه دیگر نشانی  تيشن قرار یافته، آن مراقبه و مكاشفه یافته نيست. درست در نقطه مقابل این حالت، مدي

جنبد و  از آمد و شد در كار نيست و اندیشه و اندیشيدن پایان یافته است؛ هيچ فكري در صحنه ذهن نمی

همتا در خود فرو برده است و یكپارچه در سكوتی ناب  شود. تو را آرامشی بی ته نمیهيچ ميلی برانگيخ

 گردد. تيشن است و در آن خاموشی، حقيقت عيان می اي. آن سكوت همان مدي غرقه

توان به واسطه ذهن به درك و  تيشن، حالتی است كه در آن هيچ نشانی از ذهن بر جاي نيست و نمی مدي

سازد. تنها زمانی  خود را تداوم بخشيده، خویش را جاودانه می چرا كه ذهن هموارهدریافت آن نائل شد 

تيشن دست یافت كه ذهن به كناري نهاده شده باشد، با متانت و خونسردي، چندان كه گویا  توان به مدي می

نی ليك گاه كه عبور ذهن را نظاره ك دم كه خود را با ذهن خویش یكسان ندانی، آن كند؛ آن تفاوتی نمی

تيشن یعنی حضور آگاهی از  همان ذهن خویشم. مدي« من»خویش را با آن همسان نپنداري و نيندیشی كه 

تان قرار یابد آرام آرام لحظاتی چند از  دم كه این آگاهی در ژرفاي جان خویش نيستم. آن« من»این معنا كه 

  چيز از هيچ ز وضوح، لحظاتی كه هيچرسد، لحظاتی از سكوت، لحظاتی از فضاي ناب، لحظاتی ا گرد راه می

هاي  جنبد و هرچه هست در سكون و سكوتی مطلق فرو رفته است. در آن لحظه تان نمی كجاي هستی

دم كه  خود را خواهيد یافت و سرّ و راز این عمل بر شما گشوده خواهد شد و همان« كيستیِ»خاموشی، 
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شود كه  افروخته میتان  اشتياقی ناگفتنی در هستیاي چند از شهد آن به كام تشنه خود فرو برید  قطره

تر فرو روید؛ اشتياق و تمنایی تاب نياوردنی، عطشی بس فرو  تر بكاوید و ژرف اعماق آن را هرچه فزون

دم كه عصاره  و همه معناي سانياسين در این است: یعنی آن  ور خواهيد گشت، ننشاندنی. یكپارچه شعله

هایی از شعف، از مكاشفه درون، به تمامی خواستار آن  چنگ آورید، لحظه لحظاتی چند از سكوت را فرا

تيشن در  خواهيد شد كه پيوسته و دمادم در آن حال و مقام مستغرق شوید. شوق و تمناي پيشه كردن مدي

اي  پذیر بودن لحظه توان از امكان همه معنا و مفهوم سانياسين بودن است. و اگر می هاي حيات همه عرصه

چنان كه  تر فرا خواهند رسيد. هم هاي بيش و بيش سخن گفت پس دیگر ملالی نيست، آرام آرام لحظه چند

گيرید و در جدا  رسيد و راه و رسم گرفتار نشدن در هزارتوهاي ذهن را فرا می دستی می در این راه به چيره

ميان خود و افكار خویش را به چنان كه علم ایجاد فاصله  شوید و هم ماندن و كناره گرفتن از آن متبحر می

تر بارش  تيشن از همه سو بيش از پيش بر شما باریدن خواهد گرفت و هرچه بيش یابيد، مدي تمامی درمی

 شوید. تر دیگرگونه می آن را بر خود حس كنيد بسی فزون

گردد.  تيشن بدل به كيفيتی مأنوس گاه كه مدي و روزي خواهد آمد، مالامال از بركت و فيضی عظيم، آن

تيشن،  توان آن را كيفيت طبيعی انسان دانست. مدي ذهن چيزي است بس نامأنوس و غریب و هرگز نمی

تيشن، حالتی است طبيعی كه آن را از كف  حالتی است طبيعی كه آن را كيفيت طبيعی انسان دانست. مدي

ن كودكان بنگرید، بنگرید و توان دگرباره به چنگش درآورد. به چشما ایم؛ بهشتی است گم شده اما می داده

در پس نگاه آنان سكوت و معصوميتی بس عظيم خواهيد یافت. كودكان با حالتی از مراقبه و مكاشفه پاي 

با راه و رسم این جهان آشنا كرد، باید چگونه اندیشيدن اند اما افسوس كه باید كودك را  بدین جهان نموده

 ،ها آموزشش داد كه چگونه تعقل كند و دليل آورد. باید واژه را، چگونه حساب كردن را به او آموخت، باید

فرا گيرد و پس از آن است كه آرام آرام ارتباط خود را با هوشياري ازلی خویش از دست زبان و مفاهيم را 

كند؛ دستگاهی كارآمد  اش می كند شفافيتش را از او گرفته، آلوده اي كه در آن زندگی می دهد. جامعه می

  توان انسانش ناميد. ه دیگر نمیشود ك می
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شناختيد. به همين سبب  تر آن را می چه نياز داریم بازیافتن دگرباره آن فضاست؛ فضایی كه پيش همه آن

روید زیرا سرشار از احساس غریب  شوید در حيرت و شگفتی فرو می تيشن آشنا می دم كه اول بار با مدي آن

 اید و این گمان و احساس، حسی حقيقی است. شناخته این میشوید كه گویا آن را پيش از  آشنایی می

اید؛ گوهري است مدفون زیر تلی از زباله اما اگر  اید اما به دست فراموشی سپرده تر آشنا بوده آري، پيش

تان است. این حال، حالی  گاه به تمامی در تملك قدري آن را بكاوید دیگربار گوهر را به دست آورده، پس آن

گر زاده  توان فراموشش كرد. ما جملگی نگرش توان به راستی آن را از دست داد، فقط می میاست كه ن

چون  مان هم گيریم. اما سرشت راستين هاي آن را یاد می بازيایم و پس از آن است كه راه و رسم ذهن و  شده

قدري از این خاك  مان پوشيده مانده. اگر روزي جریان آبی كه در زیرزمين جاري است، جایی در عمق جان

اي خواهيم دید كه هنوز جاري است؛ سرچشمه آبی گوارا،  را حفر كنيم و كنارش زنيم، سرچشمه

 انگيزترین مایه زندگی یافتن آن سرچشمه است. طرب

كه باید در طلب آن پاي در راه گذاشت.  تيشن یعنی اقرار و اذعان به هستی داشتن دنياي درون و این مدي 

تيشن یعنی در جستجوي  كه مدي ایت و هدفی، بر چيزي مملوس قرار یافته؛ حال آنتمركز ذهن بر غ

خواهد صاحب  خواهد، كه می شناخت تمناي ناب بودن. این آرزومندي در من چيست كه خروارها پول می

قدرت باشد، كه ميل بلندآوازه شدن دارد؟ این شورمندي از بهر چيست/ چه كسی در من چنين مشتاقانه در 

تيشن است و شناختن آن با  است؟ ماهيتش چيست؟ شناختن این اشتياق و این شورمندي همانا مدي طلب

تمامی وضوحش یعنی شناخت ذات متعال؛ تمنایی كه هيچ محتوایی در آن نيست، اشتياق محض. ذات 

ه تو را با شود چرا ك تيشن تو را به ساحت این ذات رهنمون می دود. و مدي متعال چونان زبانه آتشی است بی

گاه كه حركت به درون را آغاز كردي، چرخه ازلی به كمال  برد و آن ترین هسته وجودیت می خود به درونی

 رسد. خود می

تيشن حركت خود را آغاز كرده باشد و  یافته و در راه بلوغ دانست كه مدي توان خود را كمال تنها زمانی می

شاید  عمري را گذران خواهيم كرد. مان هاي كودكانه در هر حالی جز این، در كودكی خویش و بازیچه

هاي كوچك، و كودكان بزرگ،  هایمان را عوض كنيم؛ كودكان كوچك، طفلان نوپا با بازیچه بخواهيم بازیچه
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كنند اما كارشان در اصل هيچ فرقی با  تر خود را سرگرم می هاي بزرگ خورده با بازیچه و اسباب كودكان سال

ایستد كه  كند. بر بلنداي ميزي می حتی كودك شما هم گاه چنين میاند.  ه یك كار سرگرمهم ندارد. هردو ب

 زند: اید و فریاد می شما در كنارش بر صندلی نشسته

پدر، بنگر كه »كند:  روي ميز ایستاده است و فریاد می« تر از تو هستم. پدر، نگاه كن كه من چقدر بزرگ»

اید، فقط  كنيد زمانی كه اندك ثروتی اندوخته خندید. و حال خود چه می و به او می« چقدر از تو بلندترم.

نهيد، گویی دیگر خدا را بنده نيستيد و هر آن كس را كه در  بنگرید كه با چه فخري بر زمين گام می

گاه كه به مقام و  یا آن« خوب بنگرید كه من چه سان بزرگم، چه اندازه برترم.»گویيد:  اطرافتان است می

دارید، با چه تبختري و با چه منيتی. همه را  رسيد خوب نظاره كنيد كه چگونه قدم برمی ی میمنصب

ها  ام. این كه بر صندلی ریاست تكيه كرده« منم»ام، این  از ميدان به در برده« من»گویيد كه جملگی را  می

هایی  چه ها و بازي به بازيخوردگی، عمري را  هاي كودكانه یكسانی بيش نيستند. از كودكی تا سال همه بازي

اند. آن زمان كه طفلی بيش نيستيد خود را به بازیچه مونوپولی سرگرم  كنيد كه بسی به هم شبيه سپري می

گيرید. به راستی با هم چه تفاوت دارند؟ بازي همان  كنيد و همين بازي را بعدها در بازار سهام پی می می

خواهند دست خود را به  و جهد كودكان نگاه كنيد، كه چطور میتر. به جد  بازي است فقط با مقياسی وسيع

  شان در تلاش رسيدن به ماه هستند، ترین ماه برسانند و آن را بگيرند و حال، دانشمندان را بنگرید. حتی عالم

كه البته به آن هم رسيدند. فرقی ميان آن گرفتن و این رسيدن نيست. شاید بتوان خود را به اختران دیگر 

جا چه  چنان پابرجاست. حتی اگر به ماه بروید، به راستی آن هاي كودكانه هم اما كودكی و اندیشه ز رساندني

تان همانی است كه بود، با همان افكار سودا زده در ذهن خویش و با همه اوهامی كه در  خواهيد كرد؛ ماهيت

واهد داشت. چه فرودست و مسكين و چه دل دارید، سرگشته و حيران بر ماه خواهيد ایستاد. ابداً توفيري نخ

كه ذهن راهی  دولتمند و توانگر، چه گمنام و چه بلندآوازه به راستی كه هيچ فرقی در ميان نيست جز آن

كه ذهن در ابعادي كاملاً تازه قرار گيرد و یكپارچه  دیگر در پيش گيرد و رو به سوي درون گذارد، مگر آن

شود كه ذهن حركت خود را به سوي سرچشمه و منشأ  مانی حادث میتيشن ز مراقبه و مكاشفه شود. مدي

 خویش آغاز كند.
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تان خواهد شد.  تيشن سبب رشد و باليدن كند. مدي تان می یافته رساند و كمال تيشن شما را به بلوغ می مدي

سالگی  80شناسم كه در  دهد. مردمانی را می هاي عمر رشد یافتن حقيقی را معنا نمی افزوده شدن بر سال

اند. به راستی پس  نماید كه در خوابی بس عميق هاي قدرت و سياست. چنين می بازي  گرم بازي هستند،

نگاهی به درون خواهند انداخت و اندیشه خواهند كرد؟  دیگر چه زمانی قصد بيدار شدن دارند؟ چه هنگام نيم

اي نيز بر  درت، ثروت، آوازه و حتی جامهاي باید وانهی؛ ق چه گرد آورده كه پایان راه نزدیك است و هر آن

دم خواهد رسيد و هرچه  اعتبار است. آن و خواهی دید كه همه زندگی چه سان بی جاي نخواهد ماند

اي سخت  هایی كه بنا كرده كند كه همه كاخ دم خواهد آمد و بر تو عيان می كند. آن اي ویران می ساخته

 بنياد است. بی

یابی جوهري در تو نهفته است كه با مرگ آشنا نيست؛ كه بدانی آن جوهر، شوي كه در زمانی بالغ می

تيشن است. ذهن با این جهان آشناست و  كند، كه آن مدي فراسوي نيستی و نبودن را جستجو می

تيشن طریقی است براي  دهد. ذهن راهی است براي درك این دنيا، مدي تيشن از آن ذات برین خبر می مدي

تيشن، آگاهی است. ذهن وسوسه ابر را در  مشغولی مدي نگران محتویات خود است؛ دل ن دلفهم آن دنيا. ذه

تيشن در طلب آسمان است. ابرها در آمد و شدند، آسمان جاودانه بر جاي خویش است. به  خود دارد، مدي

البدتان از جستجوي آسمان درون برآیيد و اگر آن را یافتيد بدانيد كه مرگ را هرگز با شما كاري نيست. ك

تان فرو خواهد مرد شما را كاري با مرگ نيست. و اگر این را بدانيد، زندگی را  ميان خواهد رفت، ذهن

ناميد حقيقی نيست چرا كه دستخوش مرگ و نيستی است. از ميان همه، تنها  چه زندگی می اید. آن دانسته

 س ابدیت پاي نهاده است.داند چرا كه به نف گر است كه معناي زندگی را به تمامی می نگرش

توان بدون بهره گرفتن از ذهن، بر چیزی به  لطفاً توضیح دهید که چگونه می»اندكه:  سؤال كرده

 «نگرش نشست؟

تيشن صرفاً حالتی است كه در آن اثري از ذهن نيست. اعمال  تيشن هيچ ارتباطی با ذهن ندارد. مدي مدي

كند. اگر خواسته باشد تا از  تيشن را فراهم می گی در مديذهن و كاركردهاي آن تنها اسباب زحمت و آشفت
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هایتان محكوم به شكست است.  تان قطعی است و بدانيد كه تلاش تيشن گام نهيد ناكامی راه ذهن به مدي

 اید كه ناممكنی را ممكن كنيد.  تنها كوشيده

آمد و هر احوالی كه بر  دش میتيشن نشسته بود هرگاه به نزد استا ها به مدي نوآموزي كه در مكتب ذن سال

ها همه خيالات ذهن است و  این»زد كه:  استاد فقط دست رد بر آن احوال می كرد او رفته بود عرضه می

روزي استاد به كلبه مرید درآمد؛ او را دید كه در « جملگی بيهوده؛ بازگرد و دیگرباره به مراقبه بنشين.

جا چه  این»ستاد ذن، مرید را سخت تكان داد و بدو گفت: حالتی بوداگونه بر جاي خویش نشسته است. ا

گونه بر جاي نشستن  ها بسيار داریم. با این گاه از آن كنی؟ اگر بوداي سنگی خواسته باشيم در پرستش می

ام. فقط با به سكون درآوردن  چون بوداي سنگی هرگز به اشراق نخواهی رسيد. كاري بكن كه تو را گفته

اي و  خيزد چرا كه از راه ذهن تو این خویش كاري را بر جسم خویش اجبار كرده برنمی جسم، ذهن از ميان

سالی سپري شد و استاد دیگربار  «تر شدن ذهن را سبب خواهد شد. هرچه به فرمان ذهن انجام گيرد پرتوان

اهی و نوازش گ گاه مرید آمد؛ نوآموز ذن آسوده بر جاي نشسته بود و با چشمان بسته از نسيم صبح به خلوت

اي آجر به دست  پنداشت كه در مكاشفت استاد است. استاد ذن قطعه خورشيد بر جسم خویش محفوظ می

گرفت و در جلوي مرید خود شروع به ماليدن آن بر تكه سنگی كرد. این كار چنان مرید را برآشفت كه 

« یا قصد دیوانه كردن مرا دارید؟كنيد؟ آ استاد، چه می»سرانجام تاب تحمل از كف داد و فریادكنان پرسيد: 

اي بسازم؛ بر این باورم كه اگر به قدر كفایت آن را مالش  كوشم تا از این تكه آجر آیينه می»استاد پاسخ داد: 

بردم كه باید اندكی از  همواره گمان می»اي زد و گفت:  مرید خنده« اي خواهم داشت. دهم سرانجام آیينه

اي ساخت.  توان از آجر، آیينه نك این ظن به یقين تبدیل شد. هرگز نمیبهره باشيد و ای عقل سليم بی

استاد در پاسخ او را گفت: « هاي سال آن را بر سنگ ماليد اما آجر همان آجر خواهد بود. توان سال می

كوشی از درون ذهن  هاي سال است كه می جا به چه كار مشغولی؟ سال عجب هوش و فراستی! و تو این»

و « اي بسازي. قبه بنشينی و نگرش كنی و این كار تو مانند آن است كه بخواهی از آجري آیينهخود به مرا

اي كه در كنار آن مرید زیر درختی نشسته بود انداخت و آجر با سر و  گاه استاد آجر را به درون بركه آن

در مرید بيدار شد؛ صداي بسيار به داخل بركه افتاد و همان صدا بسنده بود تا اعجازي روي دهد. چيزي 
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اي از  خوابی درهم شكست؛ وهمی از ميان برخاست و مرید به هوشياري رسيد. براي اولين بار لمحه

و این حال كاملاً « این همان است.»تيشن را چشيد و به تجربه درآورد و استاد بلادرنگ فریاد زد:  مدي

انتظار این واقعه نبود كه استاد به ناگاه آجر را به خبر از احوال مرید از راه رسيده بود. شاگرد را  ناگهان و بی

بركه پير، »باره دارد:  درون بركه انداخت و آن صداي آب. باشو، از استادان بنام ذن هایكوي زیبایی در این

 و دیگر هيچ. آن آوا، آوایی بيدارگر است.« غوكی به درون پرید، و صدا.

و تلاش درهم آميخت زیرا هر تلاش و جد و جهدي از درون كوشی  توان و نباید با سخت تيشن را نمی مدي

توان انتظار داشت كه تو را به فراسوي  از خود ذهن و به واسطه خود ذهن خواهد بود. پس چگونه میذهن، 

چنان بر گرد ذهن خویش خواهی گشت. باید از این خواب برخيزي. ذهن تو  ذهن حركت دهد؟ و تو هم

اي از رؤیا  وابی است بس گران. ذهن چيزي نيست جز روند پيوستهچيزي جز وهم زندگی نيست، خ

پرسيد كه چگونه  جان. از من می هاي بيهوده، خاطرات بی هاي دمادم، حرف هاي پياپی، آرزومندي دیدن

توانيد فقط با چشمان خود جهان را  توان بدون بهره جستن از ذهن بر چيزي به نگرش نشست؟ آیا نمی می

ها را باید در سكوت  كه ذهن خود را دخيل كنيد به نظاره دنيا بنشينيد؟ واژه آن توانيد بی بنگرید؟ آیا نمی

گري است. اما  جا سخن از پایش غرقه كرد. به راستی چه نيازي است تا ذهن را در این كار وارد كنيم؟ در این

نبوه رهروانی را كه در این تان كرده بل معضلی است كه ا بدانيد فقط شما نيستيد كه این سختی راه درمانده

تيشن  ها درك درستی از مدي اند دربند خود ساخته است. جملگی آن تيشن بسته مراقبه مدي كره خاك دل

پندارند. تمركز و تأمل ذهن مقوله دیگري از ذهن است، موضوعی  ندارند و تمركز اندیشه را به جاي آن می

فایده  گویم كه بی البته موارد استفاده خود را هم دارد. نمیآموزند و  است كه آن را در مدرسه و دانشگاه می

هاي گوناگون علم بسی بدان نياز  است. تمركز ذهن یعنی معطوف كردن ذهن بر موضوعی خاص، و در حوزه

را بر موضوعی خاص متمركز كرد تا هر اندیشه دیگري را از ورود باز جا باید حتماً ذهن و اندیشه  است. در آن

ها  جا كه به دنياي عينيت و تا آن د حيطه آگاهی را محدود كرده و به قدر سر سوزنی كوچكش كنيد.دارد. بای

آید، به هيچ  جا كه پاي دنياي ذهن به ميان می مربوط است این روش علمی، روشی است بس كارآمد اما آن

نور درون باشد، عشق ساز نيست. در آن عالم نباید ذهن را بر چيزي تمركز داد، خواه آن چيز  روي چاره
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باشد، شعله باشد، شفقت باشد و خواه ذات برین. تمركز هيچ معنا ندارد. تنها عملی كه باید صورت گيرد 

توان برهم زد.  دم حضور دارد. فكر و ذهن اهل تمركز را به سهولت می آگاهی از هر آن چيزي است كه در آن

  كوشد كاري خلاف طبع خود انجام دهد. می پراكندگی او گردد چرا كه تواند سبب دل هر چيزي می

شود،  گيرد و او خيالش پریشان می شود، هياهوي خيابان اوج می گرید و او ذهنش آشفته می كودكی می

كند و ذهن ناآرام او به  نهد، سگی پارس می آید و او را پریشان ذهن بر جاي می همهمه گذر هواپيمایی می

دم كه ذهنش پریشان شود  تردید آن شود. و بی ب آشفتگی ذهن او میرود. هر چيزي سب دنبال آن صدا می

بيند كه در كار خویش ناكام گردیده  زند و دیگربار خود را می دلسردي و یأس و درماندگی بر دلش چنگ می

 است.

م توان آشفته كرد زیرا او از همان آغاز بر چيزي به تأمل ننشسته است. قرار و دوا ذهن اهل مراقبه را نمی

سرایی  گویم، پرندگان نغمه جا سخن می آورم: در این . مثالی میهستی، تداومی خطی ندارد؛ توأمان است

دهند.  زمان و توأمان هم روي می ها هم گذرد. همه این رسد، قطاري می كنند، همهمه خيابان به گوش می می

نيست تا چيزي را از حيطه  فقط باید در سكوت فرو رفت و نظاره كرد و حضورشان را شاهد بود. نيازي

تان خواهد آمد. اگر چيزي  چه نادیده گرفته شود در تلاش مشوش كردن ذهن آگاهی خود برانيد چون هر آن

تان باشد. در  تان همه را فرا گيرد، دیگر چه خواهد بود كه در پی آشفته كردن را مستثنی نكنيد، اگر آگاهی

تان نيست. آیا  افزود. چيزي را توان برهم زدن آرامش ذهنتان خواهد  واقع حضور هرچه هست بر خاموشی

تاب نبودن شماست. تمركز ذهن یعنی تنش و  دانيد؟ نيازي به كنكاش نيست. جواب در بی علتش را می

دانست. « توجه»( نيز از همين است. آگاهی را نباید از مقوله attention« )توجه»تشویش ذهن، معناي واژه 

اند. پس در سكوت، ذهن  انتهاي آرامش. آگاهی را آرميدن معنا كرده شدن در عمق بیور  آگاهی یعنی غوطه

ها گذر خواهند كرد و نيازي به مكدر ساختن خاطر نيست. این افكار را  خود را آرام كنيد. پندارها و اندیشه

اي در كار  هگذرند؛ آمد و شدشان را نظاره كنيد و هيچ سنج توان چه كاري است؟ اميال خواهند آمد و می

اي عجب حال غریبی، چه »نياورید. نگویيد این مطلوب است و آن دیگر قبيح؛ به داوري منشينيد كه 

ها، و گویی چيزكی رو به بالا در حركت است و در این  بسا حس و لرزشی در ستون مهره« معنویت شگرفی.
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ها همه وهم است  ، كه این«آورده استكندالينی، آن مار جادویی، از جاي جنبيده و سر بر»پندار درآیيد كه، 

هاي عالم اوهام.  و خيال، یا به سان نوري در درون بينيد كه دیدنش چندان هم دشوار نيست یا رنگی از رنگ

سر پندارهاي  نهند عجایبی از سر خواهند گذراند بسی دلربا، ليك جملگی سربه آنان كه گام در این راه می

هر اندازه دلربا. در این پندار نيفتيد كه وه چه شگفت است كه عيسی  ذهن است، حال هر اندازه الوان،

حال دارم به غایت حقيقت »مسيح، كریشنا یا بودا را در مقابل دارم و در این خيال خام فرو در نغلتيد كه 

مقصودش این است « اگر در راه مرا دیدي در كشتنم درنگ مكن.»گوید:  بوداي فرزانه می« گذارم. پاي می

خوش  نشين یافتی به خيالی دل اگر به نگرشت وارد شدم، آن را مطبوع حال خود ندانی چرا كه اگر دل كه

اش كن، گزینشی در كار  هيچ رجحانی نظاره خواهی شد كه چيزي جز صورتكی بافته از پندار تو نيست. بی

تيشن رخ خواهد  روزي مدي چه كه در درون و بيرون است آگاه بود، هيچ گزینشی از هر آن نكن. اگر بتوان بی

، توان پيشه كرد فرا گرفتن هر نظاره كردن است نمود. هيچ اجباري در انجام كاري نيست. تنها عملی كه می

اید، در آن اوج آرامش، هوشياري  دم كه آرميده اي كه در آن داوري و قضاوت راه ندارد. پس روزي، آن نظاره

گاه پيش از این نيز  یافته و ميلی انگيخته نيست، گویی كه هيچاي  رسد كه در آن هيچ اندیشه ناب فرا می

تيشن. آن حال را كه ذهنی  گاه كه ذهنی در كار نباشد، آنك مدي دیگر ذهنی در كار نيست و آناند.  نبوده

گویم به  اید. آن زمان كه می گویم را به درستی درنيافته چه می اند. پس بدانيد آن تيشن نام نهاده نباشد مدي

گویم آواز پرندگان را به نگرش بيشينيد فقط روي سخنم بر این  نگرش بنشينيد یعنی نظاره كنيد. اگر می

گري  رو كه منظور نظرم پایش است كه آن را به نظاره بنشينيد، مقصودم متمركز كردن ذهن نيست و از آن

تيشن   نظاره كرد و آن مدي توان به بازار رفت و مردمان را توان هر هيچ را به نظاره نشست. می است می

 است.

آیند، مسافران پاي بر زمين  توان در ایستگاه قطاري درنگ كرد و قيل و قال آن را نظاره نمود. قطارها می می 

شود و  دم دورتر می به گرد به كار خویشند و قطار دم زنند و فروشندگان دوره گذارند، كارگران فریاد می می

گيرد. فقط نظاره كنيد. كار و كنشی از وجودتان  ستگاه را در خود میایسكوت و خاموشی بار دیگر 

خيزد  ها از ميان برمی كند و همه تنش خيزد و آرام آرام انبساطی ناگفتنی در ژرفاي وجودتان رخنه می برنمی
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بوي آن به هر سو  نشيند و عطر خوش اي شكوفا شده به گل می گاه آگاهی و بينش ناب به سان غنچه و آن

 گشاید.  شود و در آن سكوت، حقيقت نقاب از چهره می اكنده میپر

 پایان
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